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داستانهائ ی که درین کتاب گر دآبه داستانهای کهسال ایران باستان 
است که از روز گار قدیم بیاد گار مانده . (صلح‌ایین داستانها بز بانهائی است 
که امروز دیگر رائج نیستند ومدنها است سردم اتواقآنهارا ترلك گفته‌اند. 

پس از7هجوم,نازیاق که کیش اسلام در ایران جایگزین آئین 
زردشتی گردید» بسیاری آزآثار ایران باستان بتدریج ازخاطر ها فراموش شد 
و کم کم از دسترس ایرانیان بیرون رفت . 

فر دوسی, و برخی گویند گان دیگر پاره‌ای ارین داستانها را از ابیت 
زسان نگاه داشتند و یاد دلاوران و شاهان ایران کهن را در آثار گرانماية 
خویش پایدارساختند . بخصوص شاهنامه که شور ایران دوستی وشوق دلیری 
درشعر بلندش نهفته است » سالیان درازما را درحفظ داستانهای کهن وباد 
پدران و نیا کان خویش یاری کرده است. 

ابا داستانهای ایران باستان محدود بداستانهای شاهنایه با آنچه 
درکتابھای تاریخ فارسی وعربی آورده‌اند نیست. درآثار کهن ایر ان افسانه‌ها 
و داستانهای دلکش بسیار هست که تا کنون ما بسب غفلت از فر هنک 
ایران باستان ازآنها بی‌خبر سانده‌ايم . 
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۱۰ داستانهای ایر ان باستان 


درسالهای‌اخیر آثار قدیم ایران بیش‌ازپیش روشن گردیده و دربطالعه 
و پژ و هش‌این آثار گامهای‌بلندبر داشته ا دریم است که حو انال ودانشجو یال 
از داستانهای دیر ینی که درمر و وبوم ما زاده و بالیده است غافل بمانند. 


مرآ 
مد 


آنچه درین کتاب گرد آبده عموبا از زبانهای باستانی 
اپران بانند اوستانی و فارسی باستان و پهلو ی و سعدی 
۴ پارتی گرفتد شدہ و ذرآثار مختلف پرا کنده اس 


منابع داستانها 


قسمتی ازین داستانها ازاوستا ؛ که کتاب مقدس زردشتیان و کهن ترین 
کتاب ایران است ؛ ترجه شلده, 
اوستا بزبانی بسیار قدیمی که ژبان مردم خاوریایران بوده نوشته‌شله 
و زردشت پیغمبر ایرانی سرود ماق تود ۱ باین زبان سنووده است . اوشتا 
گشته از مطالب و دستورهای دینی شاتل بسیاری از دانتانهای کین 
ایران قدیم و هم چنین متایش ابزدان و فرشتگانبریائی است: . مدا 
داستان حمشید و ضحالك و فریدون و کیکاوس و گیضرو و۴٣‏ مت وا 
در اوستا می يابيم و ستایش ایزدانی چون بهر و ناهید و آذر و بهرام 
و اسفنداریذ را در آن بي‌خوانيم . اما از رستم و بهمن و دارا و بسیاری 
دلیران ونامداران دیگر دراوستا سختی نیست . اگرقسمتی از اوستا درهجوم 
یو نانیان وتازیان ازمیان نرفته بود بی‌شکث با امروز بعده بیشتری ازداستانهای 
کهن خود دسترس داشتیم. 
داستانهای اوستا همیشه با داستانهای شاهنامه یکسان نیست و گا 
تفاوت روشن دارد . مغلا جمشید را در شاهنامه بصورت پادشاهی داد گر 
و پرشکوه می بينيم ؟ه خانه ساختن و پارچه بافتن و نرم کردن آهن را 
نخستین بار یمردبان آموخت و در دوران اوکشور آباد شد ومردم آسایش 


بت یه ۱۱ 





یافتند» اما سر انجام به یز دان ناسپاس شد ونافرمانی آغاز کرد وپس‌از چندی 
بدست‌ضحالك تازی‌از پای در امد . درشاهنامه‌سخنی از «دژ حمشید»درمیان نیست. 
دراوستا حمشید داستان دیخری دارد. بنا براوستا » وی نخضتین 
کسی‌اس تکه هرمز د » خدای بزر ک ایرانیان قدیم » پس‌ازساختن وپرداختن 
جهان » نگاهبانی آئین خود و سرپرستی مردمان و جانوران و گیاهان را 
بوی سبرد . پس از تهصد سال طوفانی هراس انگیز نزدیکك شد و حمشید 
از شمه بوحودات حهال جفتی تندرست و ینعی بر گزید و بدزون دزی 
که بدستور هرمزد ساخته بوه برد 8 از آسیب برف و سربائی که از پس 
میرسید و حهان را ویرال میساخت درابان بمانند , 
از ضحالك در اوستا بصورت از د.های سه پوز و شش سر و هز ار - 
دستی سخن رفته است که ازیاران اهر یمن است/وبااین‌دان زردشتی می‌ستیز د . 
ازاینرو, در اوستان9قتها داستانهای تازه میتوآن افت»بلکه گاه روایت 
ھن تری ا مانان داستانهای مشهور میتوان بلست آورد . 
برخی دیگر از داستانهای این کتاب از آثار پهلوی گرفته ثیده . 
زبان پهلوی زبانی است که پیش از اسلام در روز کار ساسانیان در ایران 
رایج بود و صورت کهن تری از فارسی امروز بشمار میرود. زبان پهلوی زا 
به «خط پهلوی» می‌نوشتند که با خط امروز فارسی متفاوت است . بسیاری 
از آثار زبان پهلوی با هجوم تازیان و رواج آئین اسلام ازمیان رفته است» 
ابا هنوز کتابها و رساله های چندی باین زبان باقی است . بیشتر آثار زبان 
پهلوی آثار زردشتی است » اما در بیان آنها داستان و سر گذشت و مناظره 
وپند واندرز نیزمیتوان یافت. مثلا درپهلو ی کتایی درسر گذشت افسانه‌مانند 
اردشیر پاپکان » و کتاب دیگری در شرح جنگهای گشتاسپ و ارجاسپ 
و دلاوریهای زریر برادر گشتاسپ و عموی اسفندیار روئین تن هست که 
درین کناب خواهید خواند . داستان زادن زردشت نیز از یکی از کتابهای 
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E‏ داستانهای ایران باستان 


پهلوی گرفته شده . ازین گذشته بعضی از عقایدی که درکتابهای زردشتی 
یامائو ی دیده بیشو د و صورت افسانه‌ای دارد نیز درین کتاب‌در کنار داستانهای 
دیگر قر ارداده‌شده , 

گذشته ازاوستا وآثار زبان پهلوی؛درین کتاب ازمنابم‌دیگری,انند 
کتیبه های شاهان هخامنشی و آثار سغدی وقطعات پارتیو آثار مورخان اسلامی 
و تار بخ هرودوت استفاده شده , امیدوارم ای تاب لمو نه حامعی ارداستانهای 
مختلف اير ان باستان را کل نا _ایروو دسترسی بانها امکان یافته بدست بدهد, 

2 

هر جند این کتاب «داستانهای ایر ان‌باستان» نامیده‌شده ء اما خواننده 

زير لك درخه اهد یافت که آثجه/امروز در نظر با افسانه بینماید در ۵یده قاری 


ار صاحبان این افسانه ها حشبت ملهه 8۵ حیا نکه ابر و رهم بسیاری از اعتقا د اسقمر 


دینی قومی درنظر آناب که دیی هیگر_دارند افسانه میتهاید. 

ایا | گر این داستانها پاش سود رت که ميخو الیم رو یک تلادع تاه 1 
خالیی لیست , 

درروز گار قدیم مردم بسیاری ازتجارب و انديشه های خودرا بز بان 
در جنگل بفیلی برخوردند که از آنها راه خواست , خواستند بدانند فيل 
دیگری که دست ہشکم فیل بی‌سائید گفت نه » حیوانی خمره مانند است . 
سوبی که دم فیل (ابت داقت گنت یی تست قل خیوائی بشکل اب 
است » و همچنین ه رکدام چیزی از اینگونه گفتند . پیداست که این داستان 
بز بان افسانه میگو ید که مردمان تجر به وفهم ناقص خودرا علم تمام می‌پندار ند 


و دنبا را تنها ار دریچه چشم خود بی‌بینند. 





جج 


ی جرا ی س 





بسیاری از مثلها نیز که ما برای بیان مقاصد و اندیشه‌های خود 
بکار میبريم داستانهائی کوتاه اند. مثلا برای آنکه ادعا وخودفروشی کسیر 
آشکارکنیم یاد ازمر دی بيکنيم که اورا بده راه نمیذادند و او خانه کدخدارا 
می پر سید , 

در داستانهای این کتاب نیز کسی که اهل پژو هش و کنجکاوی 
است بیانی از تجارب و انديشه ها و آرژو های بردمان بسیار قدیم این سرزمین 
کهنسال خواهد یافت. 

درنبرد «فرشته آب ودیو خشکی» میتوان تصویری از حادثه طبیعی 
فروریختن باران پس‌از خشکی دید . در داستان «هربزد واهریمن» تصور 
ایرانیان باستان را ازآمیزش خویی و بلق دراین حهان ميخوانيم .« داستان 
آفر ینش » ضورت دیکری از بیازااهمین ات که از مانو‌یان باد گار 
مائله ات , در برخی دیگر از دایشانها اسید ها و ارزو لق آدسیان است که 
درجایه ۱۱ ۱۳ ار ميشو د . 

صاحبنظر ال هميشه بیتوانند درپس ظاهر افسانه و داستان شانی 
از تصور آدمی از حقایق عالم و احوال درونی انسان بیابند . 

فادد 

مطالب این کتاب همه مستقیماً از زبانهای اصلی گرفته شده. درنقل 
و تر حمه داستانها کوشیدم چندانکه ممکن است از متن اصلی پیروی کنم 
تاعبارات فارسی نم دار شیوه اي باشد. که در اصل این داستانها بکار وفته 
و خواننده بتواند تصوری از چگونگی بیان این داستانها درزبانهای باستانی 
حاصل کند. 

امیدو ارم کوششی که خر ر4 آوردن این داستانها بکار رفته بقدة 


آشنالی بیشتری برای جوانان و دانشجویان با آثار ایرال باستان شود . ی. 
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آ رش (کمانگر 

میان ایران وتوران سالها جنگ وستیز بود. در نبردی که میان 
افراسیاب تورانی و منوچهر شاهنشگاه آپران,در گرفت » سپاه اير ان 
درمازندران به تنکنا افتاد, عاقشت دو طرف تس رضا دادند و برای 
آنکه مرژ دو کشور روشن شود و ستیزه از سیان برخیزد پذیرفتند 
تا از مازندران تیری بچائب خاور پرتاب کنند ؛ مرجاتیر فرود آبد 
همانجا مرز دو کشور باشد و هیچیک از دو کشور ازآن فراتر نروند. 

نادراین گفتگو بودند فرشته زمین «اسفندارمذ» پدیدار شد وفرمان 
داد تا تیر و کمان آوردند و «آرش » را حاضر کردند. آرش در بیان 
ایرانیان بزر گترین کمانداران بود وبه‌نیروی بی‌مانندش تیررا دورتر 
از همه پر تاب میکرد . 

فرفته زمسن بارش قاتا کمان دار و ری جات کاو 
پر تاب کند. آرش دانس تکه پهنای کشور ایران بنیروی بازو وپرش 
تیر او بسته است و باید توش و توان خود را دراین راه بگذارد 1 

پس بر هنه شد و بدن خود را بشاهنشاه و سیاهیان لوداو کشت 
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ت تس سح 


9 دستاتهاق ا اق باستان 





جد کچ تندرستم ونقصی‌درتن داز امامیدانم که جول تیر را 
ار تمان رها کنم همه نیرویم با تير از تنم بیرون خواهد رفت وحانم 
فدای ایر ال خو | هد ییا نم دب 





آنگاہ آزش تیر و کمان را برداشت و ہر قله 7ة داو ند پر آمد 
وبنیر وی‌خداداد تیر را ااست ‏ ھا 35 وخودبیجان ہر زمین افتاد 

هرید » خدای بزرلد ء به‌فرشته باد فرمان داد تا تیررا نگهبان 
فقو از اسیت فگهداوة ر تب از بانداھ تا نوز ڈو آسمال سیر قنت 
و از کوه و دره وس کھت 

نیمروز در کنار رود جیحون بر ريش درخت تردوئی که بزر گتر 
ازآن درعالم نبود نشست ,انجارامرز اير ان وتوران قر اردادند و هرسال 
پیاد آن روز کن ر 

کور یا لی قافو که در میان اد پر ائیان باستان بعمول بود 


۱ را دحا ارات 7 او 
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هر دوز ۵ ۳ افردعن 


هد مة 
پیش اا آنکه الام هو رکٹ ایز ابیان 7 ی ررستی 
ذاش ات ی اه بر اس E‏ با وه 
خو اند و ر و که ۵ ننممس ہیر ای کرد , شاهال‌ساسانی بائند 
اودتتیر وتاپور و انوشیروان همه پیرو ونگاعبان آنین 
زز سی بو دند , 
درباره آفریتش عالم زر نسشتیا تیب نشتان عق يد خاص HS‏ 
a‏ این جھان نیک وسودمنداست ے مر و 
عالم را بخلوق اهریمن میشمردند . اهریمن در نظر 
ایشان دیوی پلید و بدنهاد بوڈ که بازردن بو خودات 
۳ آم اس 0 و۳ |0 لے 4 لب 
هرمژد و گمراه کر دن مردمان کمر بسته بود ودرترویج 


کی 
گناه و آفر یدل آفتهای گو نا رن كوهد بیرق وهای 


و درد و رنج و دروغ و رشتی را او باين جهان اورد. 


تا 
درحقیقت زرلشتیان بوجود دو نیرو در عالم اعتقاد 
۱ : ۳ 





_۔ے 9091 تف زاك او اھر یمن ۳ 
اس 
کت ج ۱ ۷/۳ et‏ 3 82× یل نز کته ۵ کو بی 3 ۳۹ ا ۴ ۱ ۹ ۵ سے سے ھ2 £ ۲ ۱ کم طر8 
ابع رک او ۳ ۰۰ ۳ ور و اهر یمین ناپالك از انجا که کر اندیش و بدنهاد است ارام تخواهد 
3 هر ٹیر ڑ یی پک د شر یئ بو 3 ۳ 1 تسیا ہاب طہات لے کے لیات ۱ ۳۹ 2 ۱ 1 ۱ ۱ 
من : ےس 5 ۱ لت CD Sv Olt av CE‏ جع اشلد یب د و ]۱ لت یس ا جع اکٹ 
لك اسان اقر یده شر بر ۵ ا ٤‏ ولی اهر ہےر“ کوچ لضي ١‏ ری تخاب رو کو ال کہ سے ہے اي ب سن دش نت ی قد 
27 پچ ایکا E‏ ا لے لات کا کت شی ا و 1 4 کے ا ےو ا و ا ےہ اف او 1 4 e‏ 1 ۹ 
فا ند ام ع ۳ اسز ن ليك # لالات لور ال ند ی ل الا زر لستیال Ea‏ نو تت حو ا ساسا ( محر بر ضر ی ۵ بر اس و یو ات 


ان هربر د واهر پم هنوز ستبره بایان نیافته »وانساد ا و : ۱ کن نے کی عو جوا ان 
ما اکر سو وو اھر یوق سور یرہ ہوا رک 1 وف _سیلت راندن اهر یمن فر اهم باشد بافر پخشی «رحهال ےمم ی دست‌رد ۰ 


باید با پیروی ازراستی ودرستی و کوشتی در آبادانی : 
به پیروزی هرمزد کمک کند. 


پا عم سے ات 


5 


دراین حهان ازاب و اف و بوست ق وەت وا د ۵ و تن اثر نمو د ۽ لر سم تب 


دربارۂ خائیشغالی و آدم زرتشتیان گمان داشتند که هم موجودات انرا از روح واندیشه ساخت, در این عالم از حر کت 
درآغاز »؛حهان هرمرد 1 هر/یمن ازیکدیگر حدا بودند. و جنبش ھم اثر نیود و رفتار و گفتار دیده وشئیده نمیشد, همه حال 


ود کو قات اغ به هان ها اة خر اغد ۰ ۰ 
ےر ad‏ ہیں بود وصفا وسکون بود. 
برد برای دهاع. نوم آهر یم نخست بافر ینش جهانی) ۱ ۱ 0:1 
که همه از روح لا ساخته شو بود دست مد . اهر یب سههزار سال بره جهال گینوعل ندشت. 
۰ تج انیس 


نیز به افر یدن کر رک زد الاو یر يان پر دای نا در 
دستبردی که بجهان‌هرمز د میوّند ثار و یاور وی پاشند. 
بقیڈ این داستان‌را که ازیکی ار کنابیّای کهسال پهلوگ 
گرفته شده درآنچه ازپی سیآید خواهید خواند. 
1 


2 


۳ مھ : 3 لاہ ۰ و : 7- 
شر یر اد افر لیس ۵ نیکی وی کی [ درحهانی 7 روشنا نے ی ی 





و در دانانی و خوبی ؤوخردسنی از 
0 اد ے 4 َ ×ط ۱۹ ے 2 ۹ ere‏ ۰ ن 
نل دانش وفر وبایه وبد دار بود و درقعر جھانی از ناریکی یر لیصا 


ر یکسو بیکران اما ازسوی دیگر 





حهان روشنانی و حهان تاریکی 


۰ 


| 
| 
أ 


محدودبودند . میان دوحهان تھی بود . ازایٹرو روشنائی وتاریکی بهم 8 





نمی پیوستند . اهر Ola OE‏ ماف ۳۲ھ تر سس تا اھ کک اق 


ازقعر جهان تاریکی بیرون آمد وچشمش از دیدن روشنائی و زیبائی 
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۲ داستاٹھای ایران باستان 


س چ پوویچچ ہی سمش شش تچ 





جهان هرمزد خيره شد . چول شریر و بدنهاد و دشمن خوی بود 
باتك کر دن جهان هرمزد کمربست. اما بزودی ازچیر گی و پیروزی 
شرمزد دو فرحام کار گاء شند , هر اسان و پر یشان پار پس دوید ودر 
تیر گی جهان خود فرو رفت . 
اماچاره میجست . دراین چاره‌جونی بر ای تباه‌ساختن جهان‌روشنا نی 
دیوان و پریان و نیاظیّن ببپار,پدید آورد. 
هرمزد برآفرید گان اهریمن نظر کرد » همه را 


قریب 0٥09‏ رر ےو رید اما چون ازفرجام کار آگاه بود 


۱ ۰ 
ھریمن وییرو ریم خو درا بیدانست »,بااهر یمن گفتگهتی 


آشتی در میان آورد و کفنت اي أغْمیمن » آفریداگان مرا یاری ده 
وآنان راستایش کن تا بپاداش آن نر اسر ک بر هان موه جاوید کنم 
و از کرستتی و تشنکی در امان بدارم. » 

اهر یمق کیان برد هرد ناتوان شده که در بی آشتی است. تعره 
بر کشید که « نه » آفرید گان ترا یاری نمیدھم و آنان‌را ستایش نمیکنم 
و باتو همداستان نیستم » بلکه آفرید گان ترا تا ابد آسیب خواهم زد 
وآنانر اازپرستش تو دورخواهم کردو به پرستش خود خواهم کشاند .» 

هربزد آواز داد که « ای اهر یمن » توجنانکه می‌پنداری نیر ومند 
نیستی و نخواهی توانست آفرید گان مرا آسیب برسانی و آنان‌را از من 
آزرده کنی و بخود بپیوندی , » 

ابا هربزد داتشت که با ید زمانی محدود برای پیکار با اهر یمن 
مقر رکند ودرآن بدت کار اهر یمن ودیوان را بسازد » چه | گردیوان را 


هریزد و اهر یمن 7 


پیوسته در آزار و پیکار آزاد بگذارد ممکن است اهریمن فرصت ابد 
ودر دل آفرید گان هرمزد رخنه کند و آنان را بخود مایل سازد. 
پس با اهریمن چنین گفت « ای اهریمن » پیا تا زمانی برای 
کارزار مقرر کنیم . بپذیر که نه‌هزارسال دوران کارزار باشد » . 
اهریمن از ادانی پذیرفت. 
آنگاه هرمزد پیروزی خویش را در فرجام کارباهریمن آشکار 
کرد » چه هرمزد میدانست که ,اهریمن مدت سه‌هزارسال درمانده 
وبدهوش درفعر ظلمت خواهد افتاد وهریزد بی‌مدعی‌برجهان فرباثر وا 
خواهدبود .سه هزارسال دیگر هرمزدواهریمن هر دو برعالم فرمان 
خواهندراند وجهان از خوب وبد نصیب خواهدداشت ودوره«آمیزش» 
خواهد بو درببه هزاسال آخر هرمزد بیاری مر دم راست گفتار وئیک 
کردار بر اهریمن و دیوان پیروز خواهد شد. 
اهر یمن چول پیر وزی‌هرمزدرا دریافت پر یشان شد .سپس هرمزد 
بخواندن سرودی مقدس آغاز کرد. چون ثلث اول آنرا خواند اهر یمن 
خمیده شد . چون ثلث دوم را سرود اهریمن از ناتوانی بزانو افتاد 
وچون جزء آخر را سرود اهریمن درمانده شد وبجهان دوزخی خویش 
پناه برد و مدت سه‌هزار سال در قعر تاریکی بدهوش افتاد . 
در سه هزارسالی که اهریمن در قعر دوزخ افتاده بود 
ات هرمزد بافریدن این جهان و کامل ساختن جهان مینوی 
جهان پرداخت » تا چون اهریمن بدنهاد پیکار آغاز کند این 


حهان دربرابر وی چون سنگری استوار باشد, 
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فا ور ہس داستانھای ایران باستان 
در حهان مینوی هرمزدنخست ایزدان ششگانه رابرای یاری 
خودآفریدہ تا درنگاهبانی عالم ونبرد با اهریمن یاور وی باشند . اینان 
بهمن وود تفت هر پور واسفته ارم ق .خر دادرو برداد بودند, 
اهر یمن نیز شش د یومهیب و بد کاربیاری خودآفر ید ,«می‌توخت» 
دیو دروغ » و «ا کومن » دیوبدمنشی وبداندیشی » سالار این دیوان 
بودند ودربرابر « اردیبهشت » ایزد راستی و « بهمن » ایزد نیک منشی 
آفر یده شدند . 
در ساختن حهان,» هرمزد اژ « روشنانی بیکران, » آغاز کرد. 
از روشنائی‌بیکران آتشژا آفر ید و فروزشووتابند کی را از روائینائی 
بیکر ان در آن نشاند . ار آقتشن باد را پصورت جوانی پانزده‌ساله آفرید, 
ازباد آب را برای مغلوب‌ساختن 34تشنگی آفرید ها زآب خالك را 
بد يد آورد , 
چون عناصرعالم از آتش و باد و آب و خالك آماده شد بساختن 
این حهان پر داخت. 
نخست گنبد آسمان را ازپولاد گداخته آفر ید و آنر احصار 
مان ما عالم کرد » وسر آنرا بروشنائی بیکران پنوست. آسمان 
چون زرهی‌بود تاهرمزد درجنگ با اھریمن بخود بپوشد . 
دوم دریاهارا آفرید و برای آنکه دریاها بپایدوخشکی نبیند باد 
ابرانگیز را بیاری دریاھا گماشت . ۱ 
سوم رمین را در میان گنبد آسمان بیک پهنا ویک درازا ویک 
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شرمزد و آھریمن 0 


ژرفا! پدید آورد . روی آنرا ازنشیب وفراز پوشاند ودرآن کوهها پدپد 
آورد,ودر کومهانلزات گونا گون‌ا زآهن‌ورویو گچ و گ وگردنشاند .زیر 
زمین همه حا را اب قرارداد. 
چهارم گیاه آفرید » بدینگونه که در وسط زین گیاهی پدید آورد 
ثر وشیرین ؛ بی‌شاخد وبی‌پوست وبی‌خار . این گیاہ تخمه همه گیا ها و 
در خو د داشت, هرمز د آب وآتش‌را بیاری وی گماشت وازآن‌همه گونه 
گیاه پدید آمد , 
پنجم سالار چارپایان اهْلی را پصورت گاوی سفید در سرزمین 
« ایران ویچ" ×۷ » در ساحل رو «دائیتی» آفر ید , بعدها « اير ان ویج» 
مر کو داد اویاشت هد اا و کیا پباری گاو کماشت تا کیک 
آنهاتیوو,گیرد و ببالد وفر زندان آورد . 
ششم کیومرث بشر نخستین را آفر ید که چون خورشید درخشان 
بود. کیومرث را برساحل راست رود دائیتی آفرید که ازمر کز زمین 
میگذشت»و گاو سفید برساحل چپ قرارداشت» ومیان‌ایشان‌رود دائیتی 
روان بود .هرمزد کیومرث‌را بینا و گویا وشنوا آفر ید .سردمان ازنسل 
کیومرت و بشکل او پدید آبدند, 
هرمز د آفر ید گان زس شمه وا از اي یدید اور د ۲ طاو کاو 


"قرب 


سم ی 2 
و کیومزت را که توهرشان از آتش بود, 








۳ 1 1 ا ۱ ۱ کے ص 8 5 ۴ ۳ ا" 1 
۱ - کسی اس ا ات ا فو یے 27 3 ۳ E‏ سے + 3 ین ارڈ ا سا ہےا یھ لب 
. ا اھ یہ یود ۱ ۱ ہی a‏ لا ای | 
E‏ سا تا ۳ 1 دال الافا ا )۴ سر ا 1 سے ۱ ۱ 9 00 
۱ 1 لی اقفتا ايا یں ٢‏ ابا ا٭یم ا ی ی حرج نت و و ای ا 2۵ رای ف لم ڈیا 
۳ب .و ہلا نے 7ا ا چا N E‏ 
و ھا مس ۱ از سال الب اسر ا قش قے نہ کے 82 د ای ان تج سو از 
1 بی ای نپ الا ۴ ۳ 2 5 








۲٢‏ داستانهای ایران باستان 


آفر ینش این جھان یکسال بدرازا کشید . عرمزدجھان‌را درشۂ 


٣‏ : وھ ہو یپ . زا 
نوبت افرید و پس ار هرنوبت پنج روز آرام گرفت وآن پنج روز را 


رورهای حشن وشادی قرارداد , 
هرمزد آفر ینش را از نخستین روز فروردین آغا ز کرد : آسمان‌را 
در چهل روز آفرید . آبها را در پنجاه و پنج روز آفرید . زمین را 
در هفتاد روز ؛ گیا‌را درسی وپنج روز و حیوان را درهفتاد و پنج‌روز 
و آدمی را در هفتاد روا پد یسار کرد. 
آنگاہ عرمزد هقفت سيهر آفر ید و ماهو آفتاب 
افر مت ے ران ابر یار وامیات زین وآنسان 
در آنها حای داد و همه را آماده ثبر ۵ ساخحت , 


سیهر اول‌را جایگاه اپرها گر د,سپهر دوم را برفر ازابر هاپدید 


آورد و اختران ابت را برآن نسا نا #تاوربیان اخترات#6چهار/اختر [| 
فد ید و بر همه اختر ال دیگر فربانده کرد ۹ ستاره 9 تشتر 8 را 


بسرداری خاور و «سدویس » را بسرداری جنوب وا« و نند »را بسرداری 
پاش وج خلت او نک ناب دازی شعال شماشت, از هفت کقوو 
هفت رشته به «هفت اورنگک» پیوست‌تا درروزنبرد هریکک ازستار گان 
آن کشوری را نگهبان‌باشد , 

ر ستارۂ قطبی » را براين سرداران سپهبد کرد و فربانده همه 
سار کان قر ار داود . 

سبغر سوم را برفراز سبهر اخترال آفرید و اخترانی را که ازنور 
ناب بودند درآن نشاند » تا | گر درنبرد» اهریمن از سپهر آختران بگذرد 
از این سپهر نگذرد و راه بسوی بالا نیابد, 

آنگاه ماه را آفرید » و آنرا در سیهر چهارم نشاند » وتخمة همه 





۲۷ هرمزد و اهر یمن 





جارپایان را درماه گردآورد تا از آسیب دیوان اهریمنی در امان باشد. 
سپهر آفتاب را پرفراز سپهر ماه آفرید و ماه و آفتاب را بر همه 
ستار کات عالار کرای 
برفراز سبهر آفتاب « روشنائی بیکر ان » بود , آنجا راسپهر ششم 


کر دوحایگاه ابقاہیندان ٤‏ یعئی یاور ال ششگانه خو دقر ارداد ,بر فر او 


سپهر امشاسیندان سپهر هفتم وسر یر شهر پاری خود هریزد بود. 
ا وسپهر نخستین ابروباد وآتش برق را جای داد » تا 
جون نبرد در کیر دستارة نش که هرد باران‌اشت از ابر باران ببارد 
ودیوخشکی را پشکند , 
پس از آنکەہاعنت گن ماخته شد و موحودات این 
شس ندات .ران ا لا وبا و ان و گیاه و جانور 
و آدمی پر داعتد گر دید » هریزد دار حهان را بامشاسیندان » پاورال 
ششگانهة خود» سپرد و آنانرا برموجودات عالم نگهبان کرد و ایزدان 
و فرشتکان دیگر بیاری آنان کماشت. 
هرمزدخود که برتراز همه بود کارمردمان را درعهده گرفت. 
« بهمن » را که اسشاسپند نخستین بود نگهبان چارپایان کرد. 
داردییشت۷) امشا سید دوم وا اسای اش کاشت . 
شھر بر۷ انشا فد سوم را نکاهداو فلز ات رسن قرارذاف:: 
«اسفندارمذ» ء امشا سپند چهارم را برزمین نگاهبان کرد . 
ور داد » ایشا سید پم را بر اییا کماشت. . 
«مر داد« » امشاسیند شسم را پاسدار گياهان کرد. 


اد 


سا و ساد 
EG E‏ 
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دووسصےسہے. اچ .مس ے 


دابتانیای ان ان باستان 0 
a ‫َ : ۳‏ 1 
ہد ینگونه شرمزد این حیاں را پر ای لمر دہ پا اهر یم اراست 


ت 0ب سس 
و شر حمر را بحای حو ۵ فرارذاد و ایاده بیان کر ی 


اس ہے 
پوت ط ی ا ۱ چا ٦‏ 
پیش‌ار انکه اهر یمن حمله اغار ان همو اره دراین حیاں تیعر زز 
بود و تیر فی شب وجود نداشت , جنبش وحر کت نیز نبود وجهان 
ی مسر 
2 شر سکون E‏ ارا وس 1 رز لیب سے 
٠‏ ۶ از 1 1 سر , 
حه ل شمه عالم آماده تیان انگاه شر یرٹ زا ق و شر i‏ های ادیمال را ٴ 


"سپ 


a 


کے ما ود 1 7 ع: ا 12 3 ا پر 0 ١‏ 
که صورت بهشتی ادمیان چق‌دن ۰ مخاطب ساخت و ثفت راکنون 





ھرمزدو اھریمن 7 





آرزوی شما اینست که ازنبرد با اهریمن بر کنار باشید؟» فرو هر های 

آدمیال همد خواستار پیکاراھر یمن شدند» ےك میدانستنددر پی‌آن‌رستگاری 
و زند گی جاوید است. 

۵ اهر یمن ازبيم شکست سه‌هزار سال‌درقعر دوز خ 

«حبه » ماده ۵ بو پر یشان ومدهوش افتاده بود , نره دیوان یکایکك 

اهریمنی نزد وی رفتند و گنتند « ای پدر ما » برخیز تا 

ساز پیکا رکنیم و آفرید گان هرمز را باسیب و بلا بيازاريم وجهان 


او را بزشتی و بدی بيالائيم 6 , اهلایمن بر نخاست . 





بعکهاری و آفت آرائی خود را 


بجانی نرسید , آه‌پمن همچنان نوبید 


دیوان دوباره پیش رفتدد و زد 


9 


گاویں دند . اما دوشش دی 
و پر یشان افتاده بود ,. 





سرانجام » پس از سه‌هزارسال» «حه » که ماده دیوی پلید وناپاله 
بود نزد اهریمن رفت وزاری کرد که « ای‌پدرما » برخیز تاساز پیکار 
کنیم‌وجهان‌هربزد را بافت و بلا دچار سازیم .در کارزاو من کیومرث ! 


ان برد تیگ کار » وآن کاو کوشاا را که هرید اف یلت ایت چت 

۱ - کیومرث بنا بر داستانهای کهن نختین موجودی بودکه هرمزد بشکل 
انسان ساخت . کیومرث سه هزار سال درجهان مینوی زیست . سبس باين جهان آمد 
و در حملة اهر یمن آسیت ل فت ا در گذشت : ادعیان او تیه اف لم سور اك آمدثذ 


۲ - این کاو نخستین موجودی بودکه هرمزد از جانوران پدید آورد , هبة 


یں ۳ ۳ 1 ۱ مد ۰ ۰ « 
ديار حائو ر ان ار تمه او بدیدار سا ری نر ذر ياه اهر یمن در کشت 
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۳۰ داستانهای ایران باستان 


خواهم‌زد » وزند گی آنان را باه خواهم ساخت وفرة ایزدی"را ازآنان 
خواهم ربود . آب و زمین و گیاه و همه آفریده های هربزد را بآفت 

دچار خواهم کرد وهیچ چیز را نیالوده نخواهم گذاشت 
اهر یمن ازسخنال رحه» امپدوار # و دا تیال وپیاخاست و سر 

« حه » را پوسه داد و آمادۂ جنگ ی 

نخستین رور فروردین بود کد اهر یمن با دیوان 
حملهٌ اهر یمن ویر بان خوداز دوزخ روی بجهان هربزد گذاشت . 
میان‌زمین را سوراخ کرد وبیرون جست‌وباسمان حمله برد و بانداز 
دوئلت در آسمان فرو لت . اسقان جون کوسفندی که نے ہراہر 
کر ک قرار گیرد بیس اگ 8را غ یکا آسمان راقو ہ کر ناو انکاہ کین 

ماری بزمین خزید و روبدیگر نید گانِ هرمزد آورد . 
نخمت بهآب‌حمله برد وآثر | بهآفتگتّری وبدمز کی‌آنیخت ,سیف 
بزمین ‌روی آور د وانرا بافت حشر ات وحانور ان‌موذی وکژدمو ورغ 
وسوسمارالود نف ازیسیاری حانوران زیانکار حنان شد که حای 


سرسوزنی تهی‌نماند , رو اك زمین ازین اسب نود هرمژدبناله درآید. 
آنگاه| هر یمن بگا و حمله بر د وآفت گرسنگی و تشنگی و نیا زو بیماری‌ر| 
برحال وی زد. 
هرمزد گیاهی درمانگر را نرم کرد وبرچشم گاو مالیدتا از گزند 
افو تم تمتر دزد نید تین کارا زر بدر گاه 
مرب نالید . اما پیش از آنکه در گذرد گفت تاچهارپایان سودمند 


ناو وی سا ا از ک 


ازو ا 


A‏ صا مر ا 


هرسزد و اهر یمن “٣‏ 
از تخمه وی‌درجهان بمانند و کام هرمزدرا بجا آرند , آنگا کر زیت 
و روانش ھر مز د پیوست و بر دست: ر أست وی قرار گرفت 

اھ یی رو تبرت گذاوت و آفت درد وساری واز 
ونیاز و رنج تشنگی و گرسنگی را نصیب وی کرد 


هرمزد دانست که پایان کارجه خواهد بود . برای آنکه گر زد 


اهر یمن بر کیومرث آسان شود « خواپ‌آرام بخش» را آفرید وبصورت. 
حو ال؛ ببای پاند ده ساله‌ ای نغد وت استاف وم در خواب رفت . 
خون‌بیدار شد دید جهان‌جو دم تسب ره وناریکك است؛ سراسر زمین 
ازجانوران زیاتکار وحشرات اعرا ن بوشیده شده ؛ستار گان‌درحتبش 
افتاده و افتاب وماه ررد اد اند و قر باد,ونعوة دیو ال سر اسر فضاوا 


رھ کے مس 

اغعریعن برای ابود ماخ ثومرث عزاز دیو را بہسالاری 
نره دیوی بنام « استوویدات » روانه کرد . اینان قصدحان کیوثرث 
کردند. کیومرث سی‌سال پایداری کرد . پس از آن چون زمانش‌فرا 
رسیده بود ور تق و روانتی بهر مزد پیو-ت و بر دست جپ وی 
توار گرفت .مایت ار آنکه در نذرد کت ویس از من از تخماس مر دیان 
۳ و دراین جهان به نیکیو راستی زند گی کنند وجهان‌را اززشتی 

می فا اکا انی زا از نله 


ےت حمله بر د و ہہت 


باهشت ساره که ازیاران او زود ۶ ۱9 و با ی ذیوان دیگر؛ 


سے ۔ 


ڑج 2‫ و ا 3 
اختر ال اعت و ستار گان تم 


1 
ا نیف 





۸۱۸۶۱۷ 0۷۸.1 


شر پے کے ۴ اهر یمن تس 





سس هچ سس سب دح جح هه ۳ 


1 


2 ۳ حسم + SEs‏ 1 
لیمروز چو دح نار یکت بسك وسراسرحهان ازافت اهر یمن الوده 


۳ ۳ ۳ 1 ہو ےس بچ 3 1 ۱9 ۰ 0 .جج 
شت ای‌دان میتوی و آختران و آفرید ال هرمرد هه بكو شش 


امن 


له تا مان وبادیوال اهر یمن در افتاد ند 1 


نود شبانه روز کارزار بود , در پایان این مدت 


بایان ز ۵ a‏ 0 . 8 ای 
چا تد ہر هرمز دویارانش پیروزشدند ودیواد‌رادر هم ۳ 


واهریمن را بدوزخ خویش بازپس افکندند وآسمان را گردا گرد جهان 


4 پاپ 2 ۳۹ 8 411 1 2 سی ۱۰ 
ٹر ذند تا ڈیگر اهر پمن بافر بد گان هرمزد دست لیابد , 


تد 





ابا افات اهر یمنی درخهان پارماند ودرد و بیماری ونیاز وخشم 
ودروغ وجانوران زیانکار داشکیر این چهان شدند ,روان‌سالار چارپایان 
کهپردست راست هرمز د نشالته بر د روتکو آغاز کر دوجون 
ار مر که یکینکت للا بانگ بر آورد که « ای هرمزد » پس کو 
اله سس که با ید نخاهان آفر ید کان تو ا و آنان‌را از آفات اهر یمن 
برهاند . زمین بجانوران زیابخش آلوده شد و آب آسیب دید و گیاه 


۱ ی سے ار ی 


کجا سےا و ۸ 


سپس روان گاو به سپهر اختران وسپهر ماه وسپهر خورشید رفت 





٦ 5 5‏ خَ ۳ : ا ہے 2 ۹ 
۱ 3 شر پیم نے 7 گر 9 شر ۷ ا لتخا ۱ ۱ ۶ کا لمو 2 ۹ اس دسا امن 
سے : 7 سے سیر ۳ ۹ 
بت گم تاه سادا بان خه اهد قت و اعارا : 8ا 3ے ها انیت 
ر دی نا حھالي ر قاو با سبال یحی وبا سی 5 یں 
1 ۱ 
i 1 3‏ * 
ا ری کل ہے اہ کی ہہ یں سا و رک بایان 
۱ یت اد ا 7 کے 
ے ق تست بل و ا ی ےا 





۵۸۱۸۹۱۷ ۲) “1 
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8 1 
داستان صن ومد 

هقی 44 

یکی از داستانهای پار کهن ایر ان داستان حمسید 
و طوفان رف و ساتانی, است تف که در زبان وی روی 
داد اخ د استان در « او سا » که /کتاب‌مقدس زرتشتیان 
و قدیمترین کتاب ایر ال است بیان شده و با داستانی که 
درشاهنامه‌فر دوسی دربارة جمشید میخو انیم تفاوت دارد 0 

در شاهنامه حمشید یکی از پادشاهان باستانی اپر ال 
شمرده شده » ولی در اوستا حمشید شخستین کسی است 
که‌نگاهبانی جهانی را که هربزد خدای بز رگ ایرانیان 
قد یم ساختهة بو د بعیدہ رقتو ذو پرورشی آدییان 
و جانوران و گیاهان کوشید. در روز گار او بیماری 
و مرك و پیرئ وحود لداشت 

بنابر اوستاء جمشید رمه ھای فراوان و نیکو داشت 
و مردی خوش سیما بود » از اینرو در اوستا حمشید 
۶ ٹیگچھرہ ا و « حوبا ,مك » خو انده سشودے 

اف داستان کهن تر از کیش ی زررلشتی است ؛ ولی پس از 


رو اج ا : من زرنستی یا عقا نا این دين سار از ی 





داستال حمشید ۳۷ 


۳۹ داستاتھای ایران باستان ےرم ریس ہے اي ی دس ویر یہہ ہیں ہے 


= مج 2 5 : ا ۳ + : 
۲ ۱ کے کہم مسب لاب ڑم سا و لے ر ای شر مز د 1 ای دادار پا( ۱ من نا شال 
پس از انکەھرمزد جھان ىا را پدید اورد 0 8 AA ES E‏ 
حهال نو خوا شم بو د ۳ افر لاب دای ثرا می‌افزایم و برؤمند نم وازافت 


9927 وش ہہ اہ ریس ےس پا ۱ 
هرمز و ۲۳ و ار افر یدل آسمال وق توه و در یا و گیا هان سے 


۱ کے اش تاه دام ۰ هر سب اوک ت اد و د و اد رم نوا هد 
و چارپایان و مردمان فراغت یافت؛ آئینی اندیشید تا مردمان آنرا کی کک یک ا او و ا ایا ای کک جک ا 


0 3 تساه 3 هب ای نج | ها تے 3 کے ٹا ۰ ا 
E. 7 ۰۰‏ ۳ یر و سے 9 ا ت ےم از ہت ےا ۴ وات وت ےت ۲ 3 1 7 
بیاموزند و پیرو راستی و نیکی باشند و از زشتی وبدی بپر هیزند . 1 ۱ 1 4 لوان ا 
E ۳‏ : ۱ جح . وف توت بجو اهل شك الك ر وق دید هرد ان بات ده ساله تن 
آنگاه دراین صاب د برآمد لە الین خو درا بکسی پسپار دتا نگا سان سے خی کا سو 5 رک ی 2 ب 3 سا 2 و 7 اپ 

آن فاك و سر له و f‏ فن باك یازی کید ی خو اهند امد , 6 


8 


داناترین وبراز نده ترین مر دمان‌ جمشید بود که رمه فراو اند اشت 
و چهره اش تابنده و زیبا بود ) 

شر مز د حمشید را نال ۸۰ا یت J‏ ای س یکچ خوب 
بر ای نگاهبانی این لین پر کو یمام آماده پاشی 8 ر شر ونگاھان 
این من باشی . » 

سکیل گت 07 ای هر مز د ۰ ای دادار پالد ۱ من بر ای رهبری کیش 


پاك آفریده نشده‌ام و نگاهبانی آئین ترا نیاموخته ام ودر این کار 





بر ا 
اھ 1 کی لیس تست 
7 ہے گا مر ک) سیا ےی ا 
ب معا 2 سے 
4 ۱۱ 2 5 ا ل اج 8 لت 8 ۱1 س 
حصب ایا E a‏ باش افر سی ییا الب آے ےو E‏ 5 الع سے ۹۹۹ شر مر => دای 9 3 3 
۹ ا ۳ ۹ ۴ ۳ 
۰ فلز ول کے ۱ ۱ قاروا ان ۵ 
r‏ ۳ سيا ےی ی لے! ی e‏ . ٹیا ایل آ١ا‏ 8 
لت لا با یی اف 5 فوع 3 یه لے ۳ ۳ ٦‏ ۱۱ | 1 و ۱ @ اب۱۳ ۷ E E‏ دلاو هچ یز | ۱۱ 
سم کے 2 و فا و ےا کا E‏ ۱ 2 7 و و ا ا 
اف لیا ۵ لے حو کا ۱ لہ هس کا ض ‏ نف لے حقماقں ہے“ سیم فا ڪا 3 
اس نت یت . کک ی اجب ۸ ایب ٍ کا ا -‫ فی اچ کا 





۵۸۱۸۹۱۷ ٣)0 ۸۷ 





۳۸ داستانهای ایران باستان 





سیصد سال از شھزریاری حمشید 20112 .آبادانی 
افز ایش افزایش یافت و زمین ازمر ذسان وچارپایان خرد 
E‏ و بز رگ وبرغان وسگان و شعله‌های سر خ آتشی 
پرشد › چنانکه جا بر آفرید گان هرمزدتنگ گردید . 
شریڑد Eyes‏ و کے ذو فک ای حمشید نیکچهرۂ 
خوب رمه ! زمین تدگیاقید وچائی برای زند گی چارپایان و مردمان 
وتان ا ب 
آنگاه حمشید حلقه زاین و تازیانه زرنشان‌را برداشتم و نیمروز 
بسوی آفتاب رفت و حلقكٌ ررقم ورتا(یانه زرنشاون‌را برزطن ساج 
و گند ای زمیخ کرای ! فرا لت وق داهن بکشای و#جود راابگستر؛ 
تا بتوانی چارپایان خر د وبزر گ و مردماک رادرم ر 9 
وار او رو بترم وا [زچه اود رکٹ :۰ 7 و ۱ e‏ . .0 
بزرگترشد. مردنان و چارپایان و مرغان فراز رفتگد و هریت یکام و 2 
خویش جا گرفتند . 
حمسال سیر یشو یمد ومسان بر بلک 
افز ايش موجودات تید دحت افر ید کان افرونی ایتاقعد 
8 ضرف زیی برمردمان وچارپادان کیره 
و بزرك وسگان ومرغان و شعله های سرخ اتش نک جد : 


هرمز د دیگر بار حمشیدر| زد | داد و گنت دای حمشید نیکجهره 





خوب‌ربه ! عرص زمین تنگ شد و مر دمان وچارپایان در رنج اند . ANT e‏ 


۳ 
ی ید ۳۲ جوا ۰ ٩‏ 
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٠‏ داستانهای ایران باستان 


آنگاه جمشید هنگام نیمروز بسوی آفتاب پیش رفت و حلقه زرین 
وتار هاف زرنشان‌را بر زمین سائید و گنت « ای‌زمین کرامی! فراتر رو 
ودامن بکشای و خود را بکستر تا مردمان و جاریایان و مرغان را 
شوانین ہر پر ری 
زمین فرمان برد وفراتر رفت وخودرا بگسترد و دوثلث‌بزر کتر 
از آنچه نخست بود شد . مردمان و جارپایان آسوده شدند و هرحا 
که خواستند جا گرفتندا, 7 
نھ سا ار شهریاری شید کد 2 
فراخ شدن ز من 


آفزاید گان هرهز د فز و نی گرفتند 6 زمین, از 
بار سوم 


4 وران د ومر سے 1 e‏ 
۸ سای 








ات ان سے ضرا در 

آنگاه حمشید بازبسوی افتاب‌رفت و نشانه های‌شهر یاری خو درا 
پرزمین سانید واز زمین درخواست تا خودرا پک و ف را شود 
زمین داین کشود و خود وا بگسترد وسه ثلت از آنچه بود ی ۳ 
و مردمان و چارپایان و مرغان از تنگنا بدر آمدند و یکام خویش 
در عرصة زمین جا گرفتند : 


۱ آنگاه‌هرمزد؛د اداربزر گ»درسر زمین «ای بر الو یچ » 
أ امین سا خەن 
ا صد 


۳ 
و ب6 0 85 
أ ےا تس 7 9 الصا ٭ 
اسا 


ا 


اتجمنی بیاراست و ایزدان بهشتی را بال انجمن 


خو اند , حمشید نیز با بهترین مردان حهان بان 


ہے۔ اسے سے 


ایب , که وی 2.2 تیان ۳ از آیدن نو فان ۱ باه ون 2 9 تیم ار 
3 سے ھی ۰ ت یا 


او 








«ای‌حمشیدز یبا ! زمستال بسیارسختی فر | خوا هدرسیدوسربای توال‌فرسای 
کشنده ای ازپی‌خواهد آمد . ازبلند ترین قله کوههاتاقعر رودخانه‌ها 
برف بسیار فروخواهد بارید . جانوران » چه آنها که برفراز کوهها 
حك آنها که درستور گام‌اند ؛ ها لك خو اهند مشاب حول طو فان پر سیک 
وسیلابھا جاری شود چمنزار هائی که برزوی زمین است در اب فرو 
خو اشد رفت 8 ی کو اتا دیگر بوزمین ڈ دة نو أ خد E‏ 

« پس‌ای حمشید زیبا » برای آنکه‌حانوران یکسره نابود نشوند 
دزی استوار بساز که طول هری آھ یک میدان باشد , گراین د 


از نوادجا پايات ع د و زر دا و سقان فبرغان و له های یز 
نمو ده ای پر دار سے ۳ رای ےہاک ا تی و مسکنی ره ای 


کا ئ۵ سان نھر خای آب 8 2 , بر غز ار 99 گهزو جرا گاههای 
زیان ناید د ر ژر اشم سا . خانه غا و سردابها وایوانها بنا کن . 
« ازمردان و زنانی که دراین جهان ازهمه بهتر وبر ترونیکوترند 
نمونه‌ای باین دژ ببر , همچنین نمونه جانورانی‌را که بزر گتر وبهتر 
ور دريل درانجا فراهم کن ازبیات گیاهان آنچدرا بلندثر و خو شموی ثر 
اسو سان و شها انه وا کول اتر دادو دی یداو 
از هر یک ازاینها یک حفت فراهم کن تا در دژ نسل آنها ہر یدہ 
شود و اسان لر ونك آنان را که تقض دار ند و آفت اهر یمن به‌آنها 
وسوا دو ف اه دواو و و پت وپ ری 


= 


۹ 1 سیم یہ سے ۳ ة صظ ۹ 
ا یاه 8 لے ساٹ د دای 3 لد قفا مت ۳ ذو نك تال را پدروں دز عب۔ 
ا کی سس 


کے ا ےک 3 ا ا 3 پا کے سے | e‏ 
۱ گی تسین مشک دز ره داد و در صعله مسا نہیں نس لدو و درطتهہ 





ES 
و سا‎ Rk ۱ 
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3 داستاٹھای ایران باستان 





ودر گذرهای‌میانی تخمةُ ششصدودر گذرهای‌زیرین تخمه‌سصدمر دوزن 
را گرد آورد , گذرهارا باحلقه زرین نشان کن و برای دژ درو روزن 
بساز تا روشنانی بدرون بتاید , » 
آنگاه عمشید. چنان .کرد که.هرمرد فربودم‌تو ۵ 
دز ساخقن خالگ را با باشده خوه کوفت و یا دست اليد و دای 
جمشید : یں 
مردمال و چارپایأان خرد و اگ و مرغان وسگان وآتشهای سوزان 
جفت جفت در دز فراهم آورد, 
نهر آبی بدرازی هار کام روان کرد/وچراگاههای بهتّاور و 
چمنزارهای نا پزمر دنی آرامتّت/ خا لوسر داب وایوان ساخت .ازمر دان 
وچارپایان‌و گیاهان بهتر ین وبر ثرگق‌آنهارا بر کزیدوه‌زبر ۵. کوزپشت 
وکو رہ و دیوانه وپیس چهره وشکسته‌اندام وپیجیده قاست وپوسییه 
ودای مارا لد دا | رر داشتتند دو فلت بے ای دا د 
دنداں وابھار جج ره ور واقت , برای در در 
و روزن ساخت تا روشنائی بدرون بتابد, 





بدین‌گونه بهترین آفر ید گان هرمزد به‌پیشوائی جمشیدنیکج 
در ده کرد آبدند, آنگاه هرمزد مرغ « کرشیت»را که پیشو ای مر غان 
بود بدژ فرستاد تا کیش هرمزدرا برای سا کنان آن ببرد . 

2 

در دژ جمشید هر سال یکبا رآفتاب وماه‌وستار گان بر میخاستندوغروب 
میکردند. یکسال درنظرسا کنان دژیکک روزمینمود. 

درهر چهل سال از هرجفت از موجودات دژ جفتی دیگر پدید 
سیآبد » تاطو فان موک بر کت آوری که درپی‌بود برسد. پایان 
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ي 


۱۸ 
Ê 


2 
م کت 


۳ 


مقدمه 

ایر اناف فدیم بفوشیخان و ایزدان گونا کون اعتقا د 
داشتند و الکامانی 8الاقلی مال را درعھدۂ این ایزدان 
و فرنیت‌گال میدانستنند, مثار آب و تیاه و اآتش و همچنین 
زادل و رو یدن و پیماد‌بستن وپیروری یافتن»؛ همه ایز ادل 


ایزدان پشکل یکی |( 
بوجودات این حهان در میابدند » بثلا ایزدی ده 


E‏ لاو ا ۰ 4 لاه 


« سنندارید » نام داشت درحهان ما بصورت « رمین » 
: : 

حلوه گر بو د. ماه و خورشید نیز ازایزدان بشمار میرفتند. 

آنچه موجب زیانکاری و ویرانی وزشتی وناپا تی میشد 

نیز درعھدۂ دیوان وپر یال بود ده پارال اهر یمن بو دند ؛ 

چا حسم راغ و ار وفر یپ و خشکسالی و بیماری 

ومر ک٥‏ هر یک‌را دیوی نخاهبانی وسر پرستی جکر د 


= 1 رل 5 


× ۰ ۴ ۱ 5 ۳ سے 1 
(ز گر ماه با( ال رر در جج ی » ا اوشکكکتن 


میاند داستال نردم امت که مان 


۷ الا 
خشکی وفرود آمدن باران در اواخر تابستان را در جامة 


٤٤‏ داستانهای ایران باستان 


سر ید 
خر )”لے 
لے 2 اف 


ستارة «تشتر»۱ فرشتة باران بود , هرمزد چون از آفر ینش جهان 
فر اغت‌یافت ستاره تشترر ابآبیاری‌عالم گماشت‌تا از ابر بار ان‌ببارد ورمین را 


من اب کید و اھان را خر می بخشد و گلھارا یم کید ورود‌ها راپر اب 


سازد وچشمه‌ها را روال کند و کشورهای آریائیرا سرسبز وآباد نماید. 

اهریمن بدنهاد که دشمن نیکی وخوشی وآبادی بودچون خوبی 
حهان هربزد را دیب ,بر د و تم یی اش و سسجت ات , 
«ا پوش و دیوخشکی را ڊرا گت کرد تاباد گرم بوزاندوزیینها را 
خشک کند و کل و گیا پر پژمر ده ملازد و رود وچشمه رز بخشکاند. 
یرتا آنگاه ستا٠‏ نشتر» فرشته بارآن »؛ طلوع گوٍ د و ہباؤی 
فر شده باران 
پانز ده ساله با قاست بلیرواند ام 
تو آنا و تجشمان درشت و جهره 
تابنده‌در آورد ویدت ده شبال رو 
در اسمان پرواز کرد و از ابر ها 
باران بار ید . 

سپس خود را بصورت گاو 
ری رر ين شاخ و لب و یله درآورد 
و ده شبان‌رو زد رآسمان پرواز کرو 
و از ابر ها باراد بارید. 


سیق ظر پار د 3 اسر ۱ جو درا ا بصو ر ت 





آج 


خی ار سا لے 
١‏ ے م مُا لہا سہاز_ ۵٥‏ شمیت لس ےا نے 


هرز الا ا۸ ایخست خود ٤ا‏ بصولات جوانی) 





فرشته باران ٥‏ 


اسب سفید زیبائی با گوشهای زرین ولگام زرنشان در آورد وده شبان 
روز درآسمان پرواز کرد وازابر ها باران بارید. 
قطرات بارال هریک بدرشتی یک پیاله بود . آب بقامت‌یک‌مرد 
بالاآمد وسر اسرزمین را فرا گرفت. جانوران زیانبخش وزه رآ گین همه 
هلال شدند و در سوراخهای زمین فرورفتند , 
آنگاه نسیم ایزدی از جانب هریزد وزیدن گرفت و آبها را 
بدورتر ین نقطٌ زمین راند , ازاین آبها « دریای فر اخکرت »۱ پدیدآمد. 
اما لا شی جانواؤ انز یانبخش وز هر آ گین بر زمین مائد 


جک ای نم اف ام مد برای نکد زس 


تشتر راپوش 


e 


سراے, باك ھ4 شود باز تشتر فرشتة باران 
اہی نید وزیپلوٹا |آلوش ھای زرین'وگسمھای بلند و لگام 
زرنشان در کار در باق قر آخکرت‌فروداید, 

دپوخشکی انیت ۵ بر خاست و بصورت‌اسیی سیاه و دم کل وبی‌یال 
و بر یده گوش » در کنار دریای فراخکرت فرود آبد , 

دواسب درهم آویختند و سه شبان روز زورآزمائی کردند. ابا 






سرانجام فرشتهُ باران شکست خورد ودیواپوش اورا هزار گام ازدریای 
فراخکرت دورانداخت . شکی و نکی بر حهال غالب شد . 


oe‏ فرش باو ال "هر اسان شد وخروشی بر آورد 
روز ]رها لی 1 


وبدر گاه هرمزد نالید که «وای‌برمن» وای بر ابها 
دزگر 


و گياهان زمین » وای برمردمان ؛ چرا مردمان 


۱ - دریای بزر گی در صررمین آریانی ۲ 
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1 ۴ ۴ ۱ 
ا لا 2 ۰ 1 ڑج 
ا 





نز دیک نیمرور تشتر ہر دیو خشکی خبره شد و 

حیر ۵ سد د ا 
بدر؟ 3 اورا تست اد ۳ هزار گام از در پای فر اخکرت 
SS‏ ا 00" کچ دور راند. پسن از ان تق پان شاد و تامیابی 
ا 71 0 ا اک ۱ پر او ورد 3 ررخوشا برمن ای هرمزد » خوشا در تا ای کیا هان وآبهای 
روی زمین»خوشا برشما ای ‌سرزمینهای آریائی .۱ کنون جویها پر آب 

خه | هدشد ۳ سوک "کھت تارھا :5 جمنھا رواں خوا هد کشت ۲ 
آنگاه تشتر دوباره بصورت اسب سفید زیبای زرین گوشی بدریای 


ور اخکرت فر و د E‏ در یا را بتحوشص آورد و اژ دل آبها موحانگیخت 
تا 





وخروؤش وتلاطم ہر پا کرد. از کوعی که درمیان دریای فراخکرت 


ار 
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0.-- ت 


فرشتة باران ۹ 





اس ده بر عاست و ابز بجنیتین آمك و باد جنوب ونان کر تق و ابر 
ومه را پیش راند وبا ران وتگر گث را بسوی کشت زارها ومن نز لگاهان 
عفت کشور برد ) 
5 دیو خشکی دیوی دیگر بنام سپینچگر» را بباری 
عر ل ‏ وزو ترد ارت کر رز رر 
آنها کوفت . از ضربت گرز « آتش وازشت » ( برق ) شراره کشید 
وسپینچکر را هلاك کرد. از این ضربت خروشی بلند از نھاد سپینچکر 
بر خاست . رعدی که پس از برق ميشنویم این خروش است. 
سس کش ده سی باران خ فرود آورد و زهری که از لاشه 
جانوران : بر خاك بائنویودیا ال ای گی 








پس ار سه رور؛ باز بادایزدی بر خاست و آبها را بانتهای زمین 
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۸۱۸۰۱۷ ۶0۷۴.1 


رد آیزدی 


مشاب هرك 


ایرانیان قدیم بادشاهات و پیابران خود را صاحب 
«فرٌایز دی میدانستند . فرةایر ی نشان لطف خداوندی 
پو د و شکوه پادشاهی بی آن برقامت کسی واست نمیسد, 
شاعال آیران از بر کت آن فرمانروائی میکردند وا کر 
ناسیاس می‌شدند و هرید ازآنان روی بی‌تافت «فره» 
از ايشان دور میشد. چون فره ار کسی دور ميشد بخت 
از وی انی گنت او کارش به تیاهن بشید , فره 
فروغی بود که هرمزد به بر گز ید گان خود می‌بخشید . 
آثرا عموبا چون. پاره‌ای, ازنور کان بر دند اه نیز 
آثرا بصورت کبوتری يا شاهیتی يا گوسفندی تصور 
04.0 

دیوان اھریعنی که پیوسته در پی آزار آفر ید گان 
هرمز د بودند و بزیبانی و روشنی جهان هرمزد رشک 
می‌بر دند . برای ربودن فرة ایز دی بسیار کوشیدند . 
۱ کومن» که سر دستذد یو آن اهر پمنی‌بود» و«ازی‌د هالك» 


5 عفر پتی هول ا: و ہو دے و خش » که او یاوال نیرو سند 





or‏ داستانهای ایر ان باستان رة ایز دی ۳ح 





| کہا سم i‏ با : 7 ۰ ۱ ۱ ا کک ا | ۲ 1 ا ا ۰ ۱ E‏ ا 
۱ لن ا ا ۳ بر قاتا 1 نے2 ہز نے | 8 ۱ چیه یک ۷ تم ت 4 تی ۰ E ۳ 2 aa ۴ i aê‏ جا 3 #۲ 
3 3 سے : لئے تال سا ا این ار وی ۳ OE.‏ و تس رات تی >6 E‏ ۳ 9 ا بير اول e r‏ 7 حجمسہلالر ان ل 

1 افر سا )8 لش او دان بر ار ت ایرانیاں 


شاد و از دشمی E‏ ا یافت و در رمین بتهان کر دید , 


ا کے ہم وڈ ۳ a‏ | ۳ ۰ 1 5 1 ۹ ۱ أ کے و[ 
پوے ) شمہ ےج رپاست او ردی قر ه دالراشس مر دنهد , با جو مس 


س 


تا ہم 1 7 + اف 2 . 
س و پا دسا شای ےھ تلم سر اش تر ایر اننال فرماترو | لے دہ 


ات 


ا i‏ 
مره اعرا 


اد اگ ۲ 1 ا مت تج ۱ ۰ ۱ ۰ 7 رب اق کا ا 3 یت یا ۱ 
ورد کرڈوا ار اس ا سن و واوا د دد گویند فره سه‌بار ازحمشید جدا شد: نخستین بار بصورت شاهینی 


Ee‏ ۳ 7 ۳ سے 
“ 7 2 از حم E‏ ہب ہمت و بجو 9 لد ری یف ۳ این اف 1 را ای 6 ایز دی لك هزار 


ہے 


تپ 5 ۰ 2.۲ 8 ۳ اق کے ۰ ۰ 51 E‏ 
: ۱ 5 لوش 3 هزار حسم داد 3 بر شمة سر ( مهای شر در د فرسانرزوانست .0 


ہے 


ناسین شا غر که یتست هه شنک پیشدادی بود , هوشنک ی 


ی 3۶ بچنگ اورد , 
پر هفت تشور پادشاعی کرد و بمردمان و دیواد‌وپریان پیرور شد ۱ سے ]ا ا گا مم و 
۰ ے 5و دوبین بار فره‌بصورت شا هیئی زر جمشید حداشد , ین گر ه ار فر یدوں 
و دو ثلت از ذيوان و وا اقہشان ہار ھران و ڈلان‌را نابھد در 


پادشاه نامدار دریافت و در ان مر دیاب پیرور شد . فریدوں 








سد | کر 1 کے کل ۳ | ۱ ۱۰ 1 

1 و ہے ٠‏ 7 
حمسعل قر دوه شتا و یافتهو بر همه افر ید نال حهال سر و و سل 6و د یه ال 
۰ یاراں ا E‏ ۴ ۱ مم می یا 

یم ۱ 
لے بی سے 
j ۳ 0‏ 
در زور او بوا لكب ما لود و بةك ٹر ما 1 ده یر ی ج د 9 دهمر لا ى 
۰ ٴ ۰ 3 ۴ ۳ 0 ۳1 ۳۳ 0 ۳ 
حانور ال ق سر ذمان ار سم دی 8 #ر لوالا میاه ان ابها 2 تیا هال‌خشعی 

07 1 ہے 1 1 لے 1 ۳ نے 4 1 ۳۹ 

ہا لاس تااسے س یو شات دور دلن ادمبال واه ند اشمت , شمه حا حر و وابادقی 





سے 7 اس 
5 ار 


5 ۱ |" أ ۴ 1 کے ا وا چو ی 1 | ۳ 2 
۱ 4 کک چپ ہے رتنس ابد و٠‏ سا کر میا مدش جن ستا9 سر نشی | سا ل سو ك َ : ا ثر ۵ | یت ا جیا 
7 ۳ نے 2 ت 








۵۸۱۸۹۱۷ ٣)0 ۸)۱ 


عم 5 





۵ داستانهای اید آن باستال فره ایرز دی 

1 ۳ 3 ۳ اس ا ۱ ۱ 8 وه ۱ ۲ ۴ ۴8 1 ia.‏ ۱ . ۱ 2 5 ۱ 
بر «ازی د هالك»» دیو سة بوره د سی حشم هز ار رافسون ۾ که اه ر لعن بر ای 3 ادر » با اندام درخشان و حهره نابعده پیس ناخت تا فره ر 
Et:‏ جح ره | زد ۳ کے عو مر اب ۱ کش 
شاه ساختن حهال هر بر دانکه حك لو ھ٠‏ جير ق ال واور | ارمیاد پا وی ا بچنگك ارد فَ انا اژی‌دهاك ےلو اله له ز ۵ باك سر ست 0 ۵ پس او EF‏ 
سومین بار فره بصورت شاهینی از حمشید بحسست. این بار فره را ودشنام لویان نعره پر اورد ثه « سد ذر؛ ای‌آفر ید هرسزد » باز گرد! 
تھے سے سے سے 
سی ۱ ند 2 3 1 E‏ ۱ 5 ۱ نک ۱ : 5 0 : 8 ٤‏ ۱ اھ ۱ 
و شا س : دلاو 1 رده ر فإ متاك دور بن رادمان لو ك در یافت؛ وبراژدھای ۱ ٹر تس لسو ا قر ت دراز سی ثر | یگ لکت ر ۵ با بو ال خوا هم سر د تنا ك 
1 3 1 3 سم 2 5 ید ۰ ۲ 5 ْ2 7 ب | ۰ 2 ۳ E‏ ۱ ۹ وا 
شاخدار ز شر او دی لك اسا ومر دمال را قرؤسپہرٹ ف ار بمعی و تردن e‏ ہوم کی ای و ی زوش لے و تا یر نا هبان با ی ۰ 
کمت. ره ووا قو ی واک شسیہ یر سو لتا کے را کهبا پوره «ازید هالك» نیر ومند وسهمکین بود. آذر ازبيم حان‌دستهاراپس کشید . 

8_نمه 2 ١|‏ رو ۳ بر سا ۳ سم ۴ ا سا ق لس و یس ی ار 7 پور ہے ا ۳ ۰ 2 8 


۰ سح 
n,‏ وج ۳ 
0 


SNES‏ ا ی لز سر ا۱ e‏ این حهان مسر اه ود نیپسا و پر 











«ساو یدلد» دیو اا 7 مش را نا بود درد ۰ این یو درمیاں 
شر دمان بان مب د ان ا سیر“ ۲ 3 | فرآپانسر حود حه اهم یرد 
و برآن دو سوار خواهمنگ بخ/ذ باله زا از اسمان رآوشن بزیر خواهم 
کشید ؤخرذ AR‏ را ار دورح لبرت شا لا خواهم لر لے ؛ لرشاسس 


ا کارا ا فاکگرد. 
خدائی را بعالم پا کان باز گرداند. « خرد ناپالد » بستیزه برخاست 





دز : تسکت تو گر ۵ پر اد 8 جا 
ی دیا رش کاو پیکهاء ا 6 و را د یمهست» 7 | 
رز حر د یات )) < در ین پیخھای خود «بهعن ر ۳ 


ی دهااه دیوسه پور بلسرشت دلیر شد وبرای گرفتن فره‌پیش 
بهمراهی «آذر»۲ برای بدست آوردن فره فرستاد , « خرد ناپاك » نیز تا ن ر افو دی اوبر خاست وبانگ زد ای اژد های سه پوز » بدان 
نیز نز ین دیوان خود دا کومن» و خحشم » و «سیتیور» و «اژی د هاگ که اگ دست بسوی فره دراز کنی ترا از بن میسوزانم و پر روی 


یت 


را روانه مدای ساخت ۰ یو زەھایت شعله : بروسعانگد م٤‏ نادیگر درحهال نباشی و بر ای‌تبا هی حهان 





1 - این هرسه. از ایزدان زرتشتی‌اند. ستی‌نکوشی . اژی‌د هالك هر اسان‌شد وازبیم جان دستھارا پس کشید 
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٦‏ داستائهای ایر ان باستان 


آنگاه فره که شاهد سس ۰ 1 درواڑی دھالك بود بدر یائ «فر اخکرت»۱ 
جست . فرشتة آبها ویر ا درپناه خود گرفت ودر بن دریای ژرف‌جاداد . 


چ e‏ 
اق راسیاب‌تورانی‌نیز که دن شمن اي رانیان بود دربی. کر وہ رھ ار ام 


پس بکنار دریای فراخکرت رفت و رخت ازتن بیرون کرد و در آب 
حست وشدا کنان‌پبسوی فره شتافت . فره که ازآن اپرانیان بود بگر بخت 
و از کناری بدر رف 

آقز استیاتب مم کین ہل ادا زا گوبان اردریای فراخکرت‌بیرون 
آید و بای بر داشت کر ا کنون که چنین اسٹ تر و خشکي ونیک و بد ر 
بهم خوا هم آمیخت ےد با افتد , ) 

سپس دومین بار ایی ام برای کر رہ فرۂ ابا نیان بدر 6ی 
در یا حست‌و بسوی‌فره‌شتافت .فر اوی بکر یخ ت وا یکنا ری بدر رفت 

- دا ا که ترد‎ e 





رز کاب کت کازآن ایر انیان نا معن 
سومین بار رحت ار تن بیرون کرد و در آب رفت و درپی فر ه 
شاف این بار نت زره باو ررقت . هر بار که قره 


لے 


5 ۱ ق 1 
در لس دریاجه‌ای از آب فر اخکرت ت در بی رد لل اب هات ۾ 


افر اسیاب‌امیدش سر دشد وف ه‌همجنان پر ای ایر انیال محمفوظیائد, 
باب‌امیدشی 


3 ۱ 
انب اس .لو پت * ان 


یں سی سم ہو سم 8 5 ager‏ سے حسم تحت “ 
هنکامی له شا هان لیالد حول تشاد و ئیخکاوس و ٹی سیاوش 


سےا 
۲ 3 فک 
بر خاستند »فره بانانل پیوست وانانرا درپهلوانر وجالا کم وب هیر تاری 
پر ۲۰۵ سر کپ 
-١‏ دریاثی که نامان ذ اداتانهای کهن ابر ان اهمده و درعر رهی اويا قرار داشته 





فر ه ایز دی ۷م 





سپس فره‌به کیخسرو شاهنشاه‌خوبروی‌وداناودلیر پیوست» چنانکه 
کیخسرو هر گز در میدان کارزار بکمین دشمن دچار نشد و در پیکار 
هميشه پیروز برآمد وافر اسیاب بد نهاد وبرادرش" گرسیوز» زیانکار را 
به بند کشید و انتقام سیاوش دلیر را که بخیانت افر اسیاب کشته شد 





لد ی‌فره به « کی ا از وق 
زر تشت‌بود و در راه کیش پاك سلاح بر داشت وبا بد د سانو دیو منشان 
پیکاز زد و بر ارحامتب بافشاه ثورانان کف کس نہ ائداحختن ایح 


جر اه 
رال "ا ا 


پیش از رستاخیز ۰ یعنی پیش از آنکه جهان ما بپایان آید » 
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۸ داستانهای ایران بالتان 





«سوشیانت»" فرزند زرتشت برای آباد ساختن این جهان‌پر خواهد خاست 
و فره بدو خواهد پیوست . راستی بدروغ جیره خواهد شد و دیو 
نبهکار خشم خواهد گر یخت . «خرداد» و سرداد»» فرشتگان آب و گیاه: 
دیوان تشنگی و ترسنگی راشکست خوا هندداد و اهر یمن بدنهاد گر یز ان 


! - بوشیانت موعود زرتشتیان است که بهمان ایشان رای بیروز صاخ غدل 


۳ ر استی و راندن زشتی و دابا کی ظهو ر خو‌اهد کرد . 
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زادن زر تشت 

مقدمه : 

از روزی که اهر یمن بدنهاد نخستین باربجهان هریز د 
حمله برد ء هراز د تایه 5و ار سال بساختن و پرداختن 
جهان با مشغول بود » واهریمن ازییم, ببروزی هرمز د 
وک خويش در فعر دورخ مدهوش افتاده بود . 

درسه هز ارسال دوم ؛ اهر یمن بادیو ان و پر يان بجهان 
با هجوم آورد و آفرید گان هربزد را بآفات اهریمنی 
الود » وتاریکی و بیماری و درد ونیاز وخشم ودروغ 
وجانوران زیانکار را باين جهان آورد و آب وخاك و گیاه 
و حبوان و مردم را آزار کرد. 

درسه هز ارسال سوم هربزد برای رهائی ازاین آفتها 
زرتشت را باین عالم فرستاد و آنین خود را باو سنرد 
تا مردمان را به یکی رهبر باشد و جهان را براستی 
و پا کی و آبادانی از شر اهریمن آزاد کند و پیروزی 
هرمز د را بانجام رساند , 

چون این سه هر ار سال نیز پبایان | ید زستاخیز ١‏ خو اعد 


۶ ۹۶ھ‎ ۹ 8 ٰ +9 ٤ 
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٦‏ داستانهای ایر ان باستان 





دغدو | بقبله «سییتمال» رفت ۳ در خان سر ور قبله فر ود يد 


ای یی دی ری ی زد سور نوتدای کر 
پوروشسب پدر زر تشت بود . بدینگونه فرة زرتشت ازخاندان فر اهیم 
بخاندال پوروشسب رسید, 

رواد زرنشت را هرمزد بصورت ایزدان بهشتی 
کرو پگ از آنکه زر تسس پجھاتتا باند وان 
وی درحهان با لا بیز یست , جول رمان زادن زرتشت رسید « بهمن » 


روان ررنشت 


a 


0 
ا 


او وی 


0 ڈو 
۰ ۱ 


یں وو ا 


و «اردیبهشت»» ارایزدان میئوی و یاور ان هد مد دا ؛ ساقة بلند و ز یبای 
و و سوت ور با ور ز خر E hp he‏ 
از اه « شوم » را کے گا هی مقدس به د پر کو یدند ۴ روان ررنشت را 





سے نام ماغهای سال از نام ایز دان و فرش کان زر تشتی گر فنة سیا 








زادن زرتشت 7 





در آن نشاندند ‏ آنگاه ساقه هوم را ازسپهرششم که حایگاه 7 روشنائی 
بیکران » بود بر گرفتند و بزمین فرود آمدند و آنرا برسر درختی که 
دومرغ درآن آشيانه داشتند قرار دادند, 

ماری بآشیانه‌راه 
یافت وحوحه مر غالر | 
فرو برد . ساقه هوم مار 
را کشت وبرغکان‌را 
رهانی بخشید . روری 
پوروشسب که تازه 
ډرغدوا را بزنی گر فته 
بو د در بی کله بچر! گاه 
رفت . ,« بهمن » و ۲ 
« اردیبهشت » بر وی ۱ 
آشکارشدند واورا بسوی‌درختی که ساقه هوم برآن بود رهبری کردند, 





پوروشسب بکمک این دو مهین فرشته ساقة هوم مقدس را بدست اورد 
و آنرا بخانه برد و بزن خویش سبرد تا نگاهدارد , 
ی 4 a‏ مد E‏ ہے ہے 3 
لو هر لن رردست از اب و گیاه بادست ( خرداد 2 
ُن 9 و رمر داد»؛ دوایزد دیک ازیاوران شر د د ساخته 
سس رخر دادم ایرد ابھایت و ومر دادم ایز د گیا هال . خر داد و مرداد 
در آسمان ابر انگیختند و باران فر اوان برزمین بارید . چار پابان ومر دمان 


شاخ نو کیامان تارهو خرم کرد وناد 
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۳ داستانهای ایران باستان زادن زرتشت‎ ٤ 


...ےم 


مایه تن .زردتشت که خرداد و مرداد در باران نشانده بودند 


باقطرات بارال پزمین 0 ائ کرت 





افر زر نقت کرد آمد ۶ و نس از حفلق تزروتضت رای وخرق. آئین 





هرمزد از دغدوا راده شد. پایان 


آلگاه تور وخسب براهتعانی خرداد و برداد شین کاق پر ناید 
بر داشت‌و بچرا گاه‌برد . گاوان از گیاهانی که‌بایة تن زرتشت درآنها بود 
خوردند . درحال پستانهای آنها پرشیرشد و ماية تن زرتشت بشیر آنها 
آمیخت. پوروشسب گاوان را بخانه برد و به دغدواسپرد تاشیر آنهارا 
بدوشد. سپس زن و شوی سا گیاه‌مقدس هوم را که بیاری بهمن 
واردیبهشت بدست آورده بودند نرم کردند و درشیر آمیختدد و از آن 
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د(ستان آج وش 
۱ از عقاید مانوی ( 


!أ۳ 


متیل مك 


مانی دراو ایل دوره ساسانی]نز دیک بهز ار و هفتصد 
ال ازین » طاهر شد. گنت پیغبرم وبرای رهائی 
ورستگاری مردیان آبده ام . بهندوستان و تر کستان و 
کشورهای دیگرسفر کرد ومردم‌را بدین خود خواند . 
گروهی به‌او گرو یدند. آنانکه پیرو دین های دیگر بودند 
بدشمنی بر خاستند و سرانجام بھرام دوم شاه ساسانی را 
بکتتن او و اداشتند. پس از او کیش سانی رواجی گرفت 
و ازافریقا تا چین پیروان یافت . 

مانویان در بارة آفر ینش عالم و وظیفه انسان درین 
حهان عتاید بخصوص‌داشتند . این عقاید که گاه افسانه 
مائند است؛ درآثار مانویان که قسمتی ازآنها تازه بدست 
افتاده بجا مانده است. اساس این عقاید» اینست که عالم 
با از آمیزش نیک وبد یا تاریکی و روشنانی بوحود آمده 
و باید روزی برسد که تاریکی و روشنائی از یکدیگر 
حدا شوند و بصورت اول باز گر دند و در نتیحه حهان با 


A‏ داستانهای ایران باستان 


کی ہا از ابیز شس این دو گو هر يا دو عنصب لو حه د 
آیده پایان پیدپر د 

افسانه ای 3 دز بی ما دك از آثار سانو يان درباره 
1 ۳ سر بخ 1 5 ر ۰ ۰ 
افریٹشن عالم فرفته شده , بانویان بخدایان و دیوان 
کونا کون دة داش مانو یاف ایر ان یھو ائ :دیو انرا 
باس ۳" آژ » و یا « اهر یمین » می خو الد ند 

نزو رن خدای حهان نیکی و روشنانی را بائویان 


اير ان « زروان 6 ۸ و .فرنه/اورا که باز حنبة خدائی 


داشت « هرمزد » می‌نامیدددت . 


سأ 
رال کو u‏ 
e ۰‏ 


درآغازا چھان مانبود! تنھا دورگوهر' بود/: کرکر 
دوشنا لی روشنائ یکو یگل گاویکی . گوهر/روشنائی زیبا و 
و تاریکی نیکو کارو دانا بو وکو هر تاریک کشت وید کار 
و نادان. قلمرو روشنالی درشمال‌بود و پایان نداشت. قلمر و تاریکی 
در جنوب بود و بقلمرو روشنانی می پیوست . 
شهر یار جهان روشنانی «زروال» بود و برجهانی ار فروغ و صفا 
ف آرانش حکم میر اند . در این حهان مرلد و بیماریو ثیر گی و ستیره 
نبود » همه نیکی و روشتی بود. 
در حهان تاریکی داز +4 دیوبد خوی بدنھاد: فرمانروائی 
داشت. قلمرو آز بدیو ان پلید و بد کاد و ستیزه عو | کنده بود , 
تست این دو عنصر جدا میزیستند وجهان‌روشنائی از آسیب 
ار برت دیوان‌جهان‌تاریکی‌درامان‌بود» تا آنگاه که‌حادئدای 
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۷۰ داستانهای اير ان باستان 
از آن دو ر هرمز د » را که خداوندی ست آڑہا بود بر ای راندن 
دیوان فرستاد , 

هربزد پنج عنصر نورانی: آب وباد و آتش‌ونسیم و نورراسلاح 
جنگ کرد , آب و باد و نور و نسیم را بخود پوشید و آتش را چون 
تيغ دردست گرفت وبه نبرد دیوان‌شتافت. اما آز بد کنش زوربند بود 


سے 


و یاران فراوان داشت .هدر نیرد چیره شد و هرمزد شکست دید , از 


ودیوانش پنج عنصر نورانی‌را که بجای فرزندان هرمزد ودرحکم سلاح 
وی بودند بلعیدند و هرمن,شکسته و/بی یاور در قعر حهاب تاریکی 
مدهوش افتاد . 

پس از زمانی هریز د هخود امد و پجود رابغلوب 
وبیکسوبی یاوریافت , از قعر جهان‌تاریکی خروش 
بر آورد وازبادر خود که یکی ار خدایان وافر ید «وژوال » بود یاری 
خواست . « خروش » هرمزدجان گرفت و از پایگاه دیوان تا بار گاه 


« مهر آیز ۵» 


خدایان را در اند رمانی پیمود و پیام هرمز د را پم م وی رسانید , 
مام‌هرمزد نزد زروان رفت و سرفرودآورد و گفت « ای شهریارجهان 
روشنانی ٤‏ فرزندم هریز دو| باری کن که‌شکستهو بی‌یاوردردست‌دیوان 
اسییر اننت ,6 

آنگاه « زروان» برای رهائی هرمزد خدایان دیگر ازخود پدید 
آورد . «بهر ایزد» یر ومندترین این خدایان‌بود. مهر ایزد برای نحات 


شرمزدہمر رحھانل تاریکی روان شد وویر انداداد ,چوں ازھریزد پاسخ 


داستان آفر ینش ۷ 


رسید » برای پیکاربا دیوان پنج فرزندازخود پدیدآورد که نبرده‌ترین 
آنان « ویس بد » بود. 

«و یس بد» سلاح پوشید و بفرمان مهرایزد به‌پیکار دیوان رفت 
و بزودی آنان را در هم شکست و در زیر پانرم کرد و پوست ازتتشان 
حدامتانعنت .یار از یوان وا ن در اسمانها بة تخیر , کشی1., 





آنگاه بهر ایزد به بنای جهان با پرداخت : یازده 
بنای عالم آسمان را از پوست دیوان سافت. از کوھت ایقان 


دشت طبقة زمین وازاستخوان آنها کوههارا پدید آورد .یکی ازفر زندان 
ودویامر ک‌یدم را فزبان داد تاپرسر آسمائها بدقیید ورف آنها را 
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8ھ انىے 7 1 سب ۰ 
۷۲ داستاٹھای ایران باستان 


دردست بگیرد تادر هم نریزند, دیگری از فرزندان خود «مان بد» را 
پرآن کمانست تاطقات زمین را پردوشتن خویششی نگاهدارد تافرود نبایند, 
دیوان‌هنگامی که بر هرمزد چیره شدند فر زندان او آب‌و بادوآتش 
ونور ونسیم را که شمه از کے ظز روشنانی پو دند پلعید‌ند , وقتی دیوان 
ندست مقر ان ذهکست ووه سر اون امل فور اتی از چک انوا ر ا 
و اراد گردید .هر ایزد ازین عناصر نورانی ستارگان آسمان را 
پدید آورد ۰ گر دون افتاب را او آتش » و کر دونه ماه‌را ازیاد و آب؛ 
وستار گان دیگررا ازنوري که ازآفت6د یوان آسیب د یده‌بوم‌پدیدار کرد . 
ابا همهئوری که آییه ان بلعیله بو دثلاازاد 
« دوشن شھرااز د یوو یز آنکه بیشترگفن نورگهائی اد 
قسمتی ازآن در بند دیوانل ماك . بار اس نور دردل .9ب وانود . 
چارەای می ایت درد 3 بر هرمزد »ور«مهر آایزد» و دیگر خدایان حهان 
روشنائی فراھم آمدند و بسوی د زروانء شھڑافار عالم روشنائی ؛ 
ر هسیار گردیدند, همه پیش تخت وی سر فرود آوردند وگفتند ای 
شهر یارعالم روشنانی ! ای آنکه‌مارا به ثیر وی شرف خنو یش آفر یدی 
و آز و دیوان و پریان را بوسیله با درهم شکستی و دربند کشیدی! 
هنوز بهره ای از گوهر نور در زندان دیوان برنچ اندر است. چاره ای 
بساز تا گوهر نور از بند دیوان رها شودو بجهان‌روشنائی باز گردد . » 
آنگاه زروان سومین‌بار خدایان دیگرازخود پدید آورد و «روشن 


شهر ایزد » را که ازین خدایان بود بادارۂحھان‌ما گما د ؛ تا هما نطو : 


2 کر دونه عر آله 


دانسا ۱ زر دنت ۷۳ 


که « زروان » شهر یار عالم بالاست» «روشن شهر ایزد» نیز برزمین 
وآسمان این حهان خداوند وپادشاه باشد وحهان را روشن بدارد و روز 
و نب | پدید اورد و جر خهای آفتاب قشاق چتار اك را بگردشن 
اندازد ؛ وک مر نوررا که بتدر یج از جنک دیوان رها میشودبسوی 
بهشت رروان رهبری کند , 
0 «روشن‌شهر ایزد» این حهان را که «مهر ایزد» ساخته 
گردش‌عالم بود بگردش, در آورد و چرخهای آفتاب و باه 
وستار گان را بکار انداخت » و بدیت‌گونه چهانی که با درآنیم پر داخته شد 
و بحر کت در آبد و زندگی آغازا کردم 
دراین‌ جهان ذرات نور که اززندان طله کرای سی یا بد درستونی 
نورانی گر 0 ا5و راز انتا[[2ز ابروز بگردونڈ ماہ میرُود و در آنجا 
انباشته میشود؛ اينکه ماددر آغاز بص‌ورت هلال است وپس از آن روزبروز 
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۷ داستانهای ایران باستان 


بزرگتر و نورانی‌تر میشود از اینجاست . پس از پانزده روز پیمانه 
ما پر میشود و باه بصورت دايره تمام دربياید . آنگاه نوری که درباه 
کت آیده بگر دونه خورشید می رود ای امت که ماه پس 
از انکه دایره تمام شد روز بروز کاسته میشود ؛ تابکلی از نور خالی 
میگر دد و دیگر بچشم نمياید , 

ذرات‌نو رکه درآفتایچ گر دما یندا زآنجاسر انجام به‌«بهشت‌روشنائی» 
که مسکن زروان است مبروند و بعئزلگاه نخستین خویش می‌پیوندند . 
دیوان,وپریانی که/ « ویس‌بد » فرزند «مهر ایزد » 
مغلوب گرد, و در آسمان بز نجیُومکشید هنور پاره‌ای 


از عتاصر اش نی را دردل حو د پنهان ۳ 


آواهان 
و جانوران 


روشن شهر ایزد پر ای آنکه درات نور وا ازروجود ایشالآتبرون کشد 
از تخمة دیوان‌نر درزمین پنج درخت روئید. دذرختان‌و گیاهان 
دیگر همه از این پنج درخت یدید آمدند . از تخمه دیوان ماده پنج 
جانور پدید امد , جانوران این عالم ار دو پا و چارپا و پرنده و خزنده 
وآبی از آنان بو حو د اسدتلی 
در هریک از یاه و حیوان شراره‌ای از کوهر تور پنهان آست: , 
این همان نوری است که دیوان پس از مغلوب ساختن هریزد بلعیده 


این نوراست که بتدریج رهائی می‌یابد و درستون نور گرد میاید 
و بماه میرود , گردش عالم برای آنست که ذرات‌روشنائی را کم کم‌از 





داستان» آفر ینش ۷۵ 


دل گیاه وحبوان و دیگرموجودات‌این جهان بیرون بکشد و بسرمنزل 
نخستین باز گرداند . 
چون کار جهان منظم شد وچرخها بگردش افتاد» 
بایان جهان روشن شهر ایزد بیکی از خدایان ؛ که « سازئدة 
بزر لك » نام دارد » فربان‌داد تاهمانگونه که سرمنزلی‌برای گرد آمدن 
نوری که‌ازاین جهان رهائی‌می‌یابد ساخته بود زندانی نیز خارح ازطبقات 
آسمان و زمین برای دیوان بنا کند, این زندان برای آنست که چون 
پایان کارعالم فرارسد و گوهر نوریکسره ازوجود دیوان بیرون برود 
و بوان در آن زندان محبوس شوند و از دتتشرسی بجهاد نور تا ابد 
مخوّوم بمانند . در چنین روزی «پاهر ک بد»؛ که رنه آسمانهارابدست 
دارد » رشعه را از دتزقانل‌گند و آسمانها در هم فرو بیر یزد . « مان بد» 
نیز که طبقات زمین را بدوش دارد آنها را از دوش می‌اندازد وآتشی 
بهیب در میگیرد وهمه جهان ما در اين آتش میسوزدو ازآن جزتل 
خا کستری بافی نمیماند. دیوان همه دربند می‌افتند و گوهر روشنائی 
از چنگال ظلمت رھائی سییابد . پایان 
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جنگ رستم و دوو آن 


هقل فة 

ایران E‏ روز گار قد یم درایران رائج بو ده , فر دوسی 
شاعر نابدار ما ء داستان دلاوریهای اورا در شاهنامه 
سر و ده اسست . خازگی افسانه ای در باره حنکت رستم و 
دیوان ہدست افتاده که باین‌صورت در شاهنایه نیست. 
ایرانی است و در آمیای ہے کی رواج داشته و مردم 
سمرقند و بخارا بآن خن می گفته اند و امروز از ميان 


ر فته ابی ر 





۷۸ داستاٹھای ایر ان باستان 


این ذاستان لف پیش از ذاستاثھاق شاشتامة-س رت 


اانه EF‏ 
فسانهای‌دارد ؛ ۱ 


پیداست حز ی ار داستان دامته دارتری 
یٹ کہ ج-.. و 
است 2 اغاز و انجام ال در دست لیست , انچە در پی 


می | ید حر ۴۳ سا سورد پا اصل سعد چن لے 1 اتی ۳ 


«... رستم تادروازۂ شھرازپی دیوان تاخت وبسیاری‌ازآنان‌را 

برخاك هلاك انداخت. 9ایوان/ چوّن بشهر رسیدند» دروازه‌ها را ازییم 
o Hae) ۳" 8‏ ا E E‏ 

رستم بستند, رستم با پیروری و سرافراری باز لشت وبچمنزاری خرم 
رفت . زف زا 7 «درخشر ۱6 پرداشت ‏ لا اورا بجر ا رها نمو ۵ خو8 پیز 
جامهُ جنک را از تن بیر ان کپ وردنی بخخقاؤد و آزام گرفت 
وبخواب رفت, 

دیوان فراهم آبدند و انجمن کردند و گفتند «شرم برباباد که 
یکه سواری با وا جنين در هم کت و درشھر زثدانی کرد . جاره‌ای 
باید ساخت . يا پاید همه حال بسپاريم ونابودشويم و یا کین خود را 


پس‌ازآن دیوان بآماده کر دن خود آغازنهادند وساز وبر ک گران 
فر ا هم ساختند .آنگاه‌د رو ازه‌های‌شهر راباضر بتهای گر ان گشودندو بجانب 
رستم روی آوردند. ازدیوان بسیاری سوار بر گردونه ۲ و بسیاری‌سوار 
بر فیل و بسیاری سوار بر خولد و بسیاری سوار بر روباه و بسیاری 
سوار بر سک وبسیاری سوار برمار و بسیاری سوار برسوسمار و بسیاری 





۱ - نام اسب رستم ۲ عر ابه 


۷۹ حلت اجه و دیو آن 


ات 


7 ۳ ایب چ َ‫ ہہ تھے 0 0 
پيا ده بو د داب ٭بسیاری لیر پر ال‌پو دند وجول در دس نیزمیر فتند ۰ بسیاری 
, اص 
1 ۰ 5 ۳ 8 1 ی ١‏ 5 1 وم 
هم سر بررمین‌و پا بباد داشتند و باز لونه میرفتند. 


زمانی دراز باه پیمودند و بشعده و حادو باران و برف‌وتگر گکك 


برانگ نگیختند وآنش وشعله‌و دودیپاساختند وغوغا کر دندوب بحستجوی رستم 
دلاور ۳۹ 





رخشی از نیرنگگ د یوان | گاه شد . دمان خود را برستم رسانید 
و او را بیدا کرد و از تیزنگ دیوان | گاه ساخت . 

رستم خواب را بگذاشت و جامهُ جنگ پوشید و پوست پلنگ 
بٹن کرد وتیروؤ کمان بر داشت وبرر خش‌سوارشد وبجانب‌دیوان‌تاخت. 

جو ل سياه دیو ان, | از دوردید تندبیری وت وور کن کرد و 
ایی شش را( باوی ذرمیان ۳ذاقنت رغشن تذیر فقاق کا کاهباز کت 


و رستم را بشتاب از برابر دیوان دور ٹرد . 


اس 


۸۲۱۸۶۱۷ ۲)0 








۸۹ 





: 
pm 


LLL ٣ز‎ 


۱۱۳۳1۳ ۴ 
ہیں 
۰ئ 


وو" 


کی 





4 رورا 
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ہے 


| ۳ 1 ۰ 8 ۴ ۳ 8 2 پر رج 
دیوان بیکدیگر دل داد زد ؤلعرہ رناں در بی ر سم نا ختند, 
e ۳ 8 ۰‏ یه + 0 7 72 اف 3 و لے 1 
حو لبا سك ویر | لله دك زسمم ا ڈیاں پاو ات8 حول 


که درمیان نخحیر افتددرمیان دیوان افنادو کارآنان راساخت,» 


پایان 





لیا تیاس 8 ا ست 2 اک تا 7 E‏ ۷ لے یہ 
سے .8 ۳ عم هن ٩‏ وت ان ہےا 


3 رو E‏ ۱ ۳ جا پر و ہے ۱ ê FE i el‏ 3 
ی 9 لت ۳ i‏ یمر نا | گج بر اب پا سےا جو رات لے ۱ یت سا ی نما لا ۱ EE.‏ ۱ ا ۳۹ این 1 
E ٩۹‏ اھا ات نا f.‏ تس 
تا وان س‌سس لد کات 8 ۱ ا .چم 1 اھ لا پیش | وا ۱ لاق الاس ةة | اس ہی لے یا ده مت 
1 * تا 7 7 بے پا ٦‏ اد ۰ 
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سعتجور ي ۱ 
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زریر و از جاسب 


وتیل میا 

0 ۳ تم 

«زریر :» پهلوان‌نامدار» بر اور شهر یارایر ال تشتاسب 
له د , در زمان ناسا بو ۵ .۴ تحص پیغمبر اپر ای 
ظاهر شد و مردم را‌هوژتی و با نی ۶ قان برستی 
خو اند یا ی رردشت را پدیرفت و بباری و 
پشتیبانی وی بر خاست . 


ارجاسب پادشاه توران خشمکین شد و از گشتاسب 
خو‌است ا بک ده ن باز کر کد اعاس تردن ننهاد 
و سر انجام کار بحنک میان ایرانیان و تورانیان کشید . 
داستان زریر داستان دلاوری پهلوانان ایرانی در این 
جنگ‌اس تکه دریکی ازکتابهای کهن ايران بنام «یاد گار 
زریران » بجا مانده است , 

این کتاب بز بان پهلوی نوشته شده که زبان رسمی 
اير ال درزمان ساسانیان بود , خود داستان که در اصل 
منظوم بو ده‌است ازداستانهای نواحی خاوری اير ان است 
که پعدا درهمه ایران رایچشدہ. آنچه از پ یمیاید کمو پیش 
با تین اصلی ۳ ات 


راید 
ی 





۸۱۸۹۱۷ ۷ 


۸٤ 
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ستانهای اپران باستان 


: ۳ ۱ 1 وج ۳ فا ول ۳ 5 ۰ ۲ e‏ ۱ 
دراد پادشاهی لشتاسب رردشت پیغمبرایرانی ظا ھرشدومردم 


٠ 8 1‏ 9 ۰ اد ۱ پا E 1 E‏ ۱ 
این سرزنین وا بد راستی وپا کی و پرسفتن هرمزد خواند. کشنتاسب 


٭ ےآ سے نے الب ي ہے ٠‏ 


8 


شاه ایر ال و« زر یر : پر اق وی نه سیهسالا 
د کان ق رر نان اير ال یش 


ر ایران بود و « اسفندیار 





اف لیخ لن 6 فرزند اشتتاسب با دیگرشاه شر 


زو دشت را رید تا 


زر دشت‌با یز انیاو حت به‌این حهان‌را نم رمزدپدیداو ز د9 دو ال 


حزنیکی و ۱ زیبای مت ی نبافر د. ابا اهر یمن پا گنی آفٹ ونایا 9٩‏ 


ا سے 


: ۱ ا رو ا 7 2 
فرید و حهان مارا ببدی الوده رد . هرمزد نگڑھہاں راستی 





اف 


3 


و یا کی و تیبان یکا لاست وا اهر یمن ار کار می نیز د اق را 


5 


از قلمرو آفر نی پر اند و تما و زیہائی رع ےی ن را یع م باز گر داند . 


غو لسن یکی کند هرید را تر وش ذ یاری کےا ے. 


۲ و رم E‏ ۰ 1 ۳۹ ۳ ا 1 را ۴ 
أ یر | ها ۳ ڈے ورک سے ےا ہو۔ نے لیات واه پیش 1 زردسم ] 


نے 
سنا ات 


ےو سے ی 
5 ین ۱ 5 یج 3 اس اک پک ۱ ج اق ۳ ك ذ3 ۳ 


بد پر قننه ای ات سر دوستی ویگانگی 





ار اسف کک 3 ن شلد9 فر ٹر هو د تایایه ائ تات 


1 ڪا پټ ۲ 
۱ پت لق خاس ي الاه 3 از له حو د اباب ٩‏ فس ا( 
ناخو ا از انا نی شواكد و اٹاکگر ایا ثالثااوست ھڑا 
9 سے لے ای ایا سم ان ابا ۷ ۱ E+ E e‏ مس کے تنا نا ار - ۲ 


۵ ۲ تھے : . ۱ 7 ۰ یہ سے 7 

| و ia N‏ ۲ ۳ ۰ ۲ ال 6 8 1 ا یا زاب Si ٩‏ 
لن دو حول بات و با از تی سے پا ات اس ا ل وا سا سس با = زز سےا 

.سس سے 5 
5 ہے ۳ ۱ 1 ۱ ۱ 3 a‏ ۹ ۱ ۱ : یٹ و ۷" ۴ 
و دستا د ی لے ]ا ا حا یا سا اس بسا 0 ہو گر 1۱ بو اب 1 r‏ ار 2 E‏ بو سس ا ےا 
3 ا | 
- تم | ۰ 1 ۲ u‏ 
ے قوس لك ك 1 اال سی مات و دا ات ,گا پیا ج ق اس ہل 
سس گا اي از 





زریر و ارحاسب Ao‏ 


mm 


کشور خود بیدرفش ‌حادو وناسخواست هزاران‌را بانامه ایو بيست هزار 





سے 





سياه زاف با فرستادہ ان ایتک رسیده‌اند و بارمیخوا هند . » 


اا 
۳ 


گشتاسب بارداد وبیدرفش وناسخواست بدرون آمدندونابه را 


۳۳ 


ددست E‏ دادئدے 


« از ارحاسب شاه خیونان به کشتاسب‌شاه ایران زمین‌درود ؛ 





شنیده‌ام که دین پدران خود را رها کرده و کیش زردشت پیر را 
پدیر فته ای و بپرستش هرمزد پرداخته ای , دریغ است‌شاهی حول نو 
نامور و خردمند روا حود را تماہ کند ہے کی ا بجور د . 
حا ان اواد اس کفشناها پر ال دین هرمز درایکسرهر ها کند ورردشترا 
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۸٦‏ داستانھای ایران ہاستان 





از عو ورالتوباز با ما همکیش شود, ا کر تین گردی کرا را 
خو هم داشت وعرسال رروسیم و اسان بسیارنزد تو خواهم فرستاد 
وسر زمینهای تاره بتو خواهم سپرد. 
« آما اکر تل مرا نیدیر ی و دین زردشت را رها نکنی پاسیاه 
ان بایران خواشغم اا و و خشکك را خواهم سوخت و جاریای 
ودوپای‌را آواره خواجم کرد » درختان‌را بر خواهم کند وآتش درملک 
تو خواهمزد وسرزمیگرا 68 4 خواهم‌ساخت وترا نیز دربند خواهه 
کشید. » 
جو 0 اناوت انده ند زریر لاور » سبوا د ر کان 
پاسخ ردیر وبراد 6راک ؛ یمشیر ازنیام رون کشید وروع 
بك پیدرفشی و ناسخواست کرد و گفت« اک نه این بود کک شما فر ستاله 
هستید وفر ستاده معدور است » سرشمارا باین شمشیوچطار: نن حدا میکردم ؛ 
تا شاه شعا ایک او دین هرمزد به بی حرمتی باد نخند ,4 
آنگاه روی بکشتاسب کرد واجازه خواست تا نامه ارجاسب را او 
پاسخ تود کاس اجازه داد , زریر فرمود تا چنین نوشتند ٠‏ 
از کشا چاه ایر اك زمین بار حاسب شاه خیوناں درود ؛ 
نخست‌انکەمادین باك شرس ای رعاو کر دوبه‌همکیشی 
تو تن درنخواهيم داد . دوم آنکه جون پای ازحد خود بیرون گذاشتی 
سخن بیهوده گفتی آمادۂ کارزار باش , سیاه فراعم کن ۵ ت 
هامون بیا . دراین دشت اسبان را بتاخت خواهیم آورد و تیر از کمان 


خواهیم کشود » آنگاه خواهی‌دید یزدان پرستان چگونه جادو پرستان‌را 





AY EY 1 رل ا‎ 


نس سے 


بخالك خواهند انداخت , » 
سيس نامه را به بیدرفش دادو کیت بار ھام ادو بک باقن 


تا ببینی چگوند روز کارت را تباه خواهم کرد. 


9 8 ۳17 | یفام جتکه روانه 
ماده کردن 


سیاه و ا ا 
نا پرسر کو ههای بلند آتش بیفر وزند ودر سر اسر 


کو آواز دهتد که هم خوانان ونردان از ده‌ساله تا عتضت ماله 
خود را آمادهٌ کارزار کنند وتا یکماه دیگر درلشکر گاه حاضر شوند . 


شدند » گشتاسب زریررا پیش خواند وفرمان داد 
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۳7 O es ۱ 


نهادند , رریر ؛ سبهسالارایر ال بر گر دون زررین خویش ایستادہ بود 
وسیاه را سان سنا پیلمانان بر ہا وسوارار پر اسب و گردونه تاران 
بر گردونه‌های خویش ازبرابر وی میگذشتند . 

صدای نای ودهل باسمان میرفت وچشم ازبرق‌تیغ ونیزه و نابش 
رره و خفتال خیرہ و بانك مردان وشیهة اساں در کوه ودشت 


سی یا چنان سپاهی قرام امد که ار ند انا شور شید نان شد 


8 3 ۳ 1 ت ی . کے 5 ۴ 
و روز روشن چون ثیب تیرہ گؤدید , مرغان آسمان جز برسر اسبان 





ع اس 





در ی ازمو < سياه ایراں جو در بائ خر وشال با 


لیڈگو لی حا ماس 2 ۱ و 9 


سے ہے سے 
و EE‏ اتا بو ا پت ۳۹۳ 1 بی 1 .۰ ۶۱ ۰ ۱:۱ ا 
و لشےےے) زا سم سے ۰ نو ہر = نے الا ك اما و سنا بسا یی 7 کے ایا شی لو ب تا 
تی سے ےس سے 
٦‏ ۳ نف م ۳ ۶ ط یی ون ج ۹ 1 1 


٩ a 2‏ 5 ۳۹ مد N‏ ۳ ت 
ده رور بار ال پبار د میدانی حنل قطره بر رسب بار يده ات لسم ده 
بیگمان میدانی له فردا د 


سے 7 
درخواھد ٹر وت ك خو ا هد لس و ار فر ر ندان 9 برادران سن دم 


۸۲۱۸۱۷ ۲)0 ۷1 


7 داستانهای ایر ان باستان 


دررزم حال خواهند سپرد و که زنده خواهد ماند. آنچه دراین باره 
میدانی بکو. » 
می ات ۰ کاش من هر گز از زمادرنزاده بودم »وچون 

ناو یا در کود کی از رجهان رفته بودم ؛ و نا ا ش مرغی بودم 
ودردریا افتاده بودم تا امروززندہ نبودم وپادشاہ چنین پرسشی ازمن 
نمیکرد . اما ا کنو ن که, ازمن می‌پرسد جز راست چیزی نخواهم گفت . 

« اما شاه باید به‌فرگ هوٌمزدا ودین زردشت و جان زریر سو گند 
یاد کند که مراآزاری نرساند و هرچه بگویم حانم درابال باشد , » 

کشتاسب س وگتلٍم خورد و جاماسبلیمگنت « آري » گائگی ازمادر 
نز اده بود م وشاه چنین إو شتی ازن نمیکرد . لیا حال له پر سیده است 
باید بگویم که فردا چون رزم فرّازسد و دلیران گاززار درهم آویزند 
چه بسا بادران که بی پسر وفرزندان که بی پدر و زنان که بی وهر 
شوند ! چه بسا اسبان ایران سپاه که بی سوار در خون خیونان بتازئد 
وسوار خودرا بحویند ابا نیابند ! 

« خوشبخت آنکه نباشد و نبیند که این بید رفش جادو »سپهدار 
خیونان » چگونه اسب خواهد تاخت و پیکار خواهد کرد و چگونه 
به نیر نگ و ناجوانمردی زریر دلاور»بر ادر تو وسپهسالارایر ان‌راء بخاك 
خواهد انداخت و اسب نامدار او ءآن اسب سیاه آهنین سم را » گرفتار 
وال درد 


« خوشیخت آنکه نباشد و نبیند که نابخواست هزاران » سردار 


۱- فرة هرمزد س فروغ آسمانیو لطف ایزد ی که سلطنت شاهان بدان استوار بود . 








دیومنشان حگو ند برادر نو 
« پاد خسرو » یکو کاو د را 
هلالک خواهد کرد و اسش را 
اسیر خواہد نمود ؛ و چگونه 
ر فرشاورد » فرژند اہدار تو 
که از همه پسرانت نزد تو 





خواهد شد . آری » از بر ادر ال / 1 ٦‏ 


la E 8 «» ۳‏ ج ۳ ۴ سر نا ۱ سر 
۶۸2 ۱ 
ا ۳ ۳ LEA‏ 
درا دمر د بخاك خو ا هندافتاد ,» 


. گشتاسب چون این سخنان ۳ 
ر هد ہت انونت فان ادا یوق سب 
>-_ راست وخنجری بدست چپ گرفت و بجاماسب گفت 
« ای جادو گر بد کنش » این چه سخناني اس تکه میگوئی؟ ا گر نەاین 
بو که بفرة هرمزد و دین‌زردشت وجال‌زریرسو گند خورده‌ام با این 
د و تیغ سر تورا از بدن حدا میکر دم و بخالك می‌افکندم پ8 
۱ عاباسب گنت قپاجشاها + از ظذیر چارولمضت: 
و آنچه باید روی دهد روی خواهد داد . سزاوار 
آنست که‌شاه‌خشم نگیر دءبل بر تخت کیانی بنشیندو کار رزم‌راساز کند.» 


a‏ ب نید پر فت و درخشم باند. 
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۹۲ داستانھای ایران باستان 


سس سس 








س تس تحص 





زز بر دلاوز سیهسالار"ایر آن پیش رف وا کفت و پادهاه خاطز 
خود را پریشان مسازد و برتخت کیانی قرار گیرد . فردا که روزنبرد 
فرا رسد من باسپاه خود صد و پنجاه هزار از جنگجویان خیون را از دم 
تيغ خواهم گذراند , 2 

شتا اه نپدیرفت و درخشم باند, 

پاد خسرو» رردشتی پالك وبر ادر زریر» پیش رفت و کگفت«با دشاه 
خاطر رنجه مدارد ویر تخت کیانی‌قرار گیرد . چون فردانبرد آغا زکنیم 
من با سپاه خود صدوچهل هزار ار سپاه دشمن رابخالك خواهم انکند 6 

گشتاسب شاه برفت ور خشم. ماند . 

فرشاورد فرزه,دلبر/ شاب پیش رفس و گفت , پادشاه نتاطر 
آسوده دارد وبر تخت کبانی قرازمگیرٌد . فردا چول, اسب درمیدان رزم 
بتازیم من با سپاه خود صد و سی‌هزار ازخیونانر اهلالك خواهم کوّد .» 

تاش شاه نید یرفت و درخشم باند, 

آنگاه اسفندیار یل » فرزند گشتاسب و سردار نامدار » پای پیش 
نهاد و گفت « پادشاه نگرانی از خود دور کند و بر خیزد و بر تخت 
قرار گیرد. من بفرة هرمزد ودین زردشت وجان‌پادشاه س وگندمیخورم 
که چون‌فردا بعرصة کار زاردرآيم نگذارم که یک تن‌از خیونان زنده 


پاڑ کرد « 


عأد سے 


رای کواندو کف اھر و جتان ماد که بو 
بیگوئی . من فرسان‌خواهم‌داد تا دژی روئین بسازندوبر آن دربندهای 


زریر و ارجاسب O‏ 
آهنین بگذارند و فرزندان و برادران من‌وشاهزاد گان درآن بنشینند 
نا دست دشمن بانها ترسد, » 
اماس فت « پادشاها» | کر فرزندان و پرادران تې در دژ 
روئین بنشینند که با دشمن نبرد خواهد کرد؟چه کسی جز زریر دلاور 
بیتواند صد و پنجاه هزار ازسپاه دشمن را هلال کند ؟ چة کسی چون 
پاد خسرو و فرشاورد میتواند در کرو خیو نان ٹکسٹ اندازد ؟ء 
گشتاسب گفت « ای جاماسب 4 بمن بگ وکه از خیونان چندتن 
بکارزار خواهندآمد و ازآنانکه یایند چندتن باز خواهند گشت ؟ » 
جاماسب گفت«از خیو نان‌صلوسی و یک‌با ر ده‌هزارا بجنگ‌ایر انیان 
خواهند آنته,,اما از این صدوسی ویک ده هز ار هیچکس ژنده باز نخواهد 
گشت»مکرارجاسب پا دشاه آنها , اما ارجاسب راهم اسفتدیار پل خواهد 
گرقت: دست و پا وگوششیٰ را خواهدبرید وبرخری دم پر يده بکشور 
خویش باز خواهد فرستاد تابگو يداز دست يل اسفندیار جه دیدہ است ء 
آنگاه کاس بر یای خاست و رو بزر کال و آزاد کان کرد 
و گفت « اگردراین کارزار که درپیش‌داريم همهّبر ادرانم کشته شوند 
وشاهزاد گان سراسر حان ہسپارند و از سی تن رانو دختر انم یک تن 
زنده نماند محال است که کیش زردشت را رها کنم و گفتة دشمن را 


نیا یرم شمه اماده پیکار شو ید , » 





۱ - یک ملیون و سیصد و ده هزار 
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سس س۔ٗ‫ٛس سس وۓچمےچ‌پوٗسىهچ تا 


۹٤‏ داستانهای ایران باستان 





۱ ۱ چون روز دیگر آفتاب بر آمد» سیاه دو کشور اباد 

ٹم ك ال الما ۱ ۱ ۱ 
سر اج ٦د‏ کارزارشدند ودلیر ان بای درمیدال بر د نها دنل . 
و حيو نان اہ 7 ۱ 
گشتاسب‌شاه برسر کوهی برامد و چشم بر پھنۀ 
کارزار دوخت. ارجاسب پادشاه خبونان نیزازسوی‌دیگر برسر کوهی 

رفت تا جداند ٹیر 3 کو تة گرد 

زریر دلاور »سیهسالارایر ان پای‌درر کاب‌آورد و بمیدال‌تاخت, 
ارجاسب دبد شیر 5( 8ر خون افشان » چون‌آنشی که‌درنیستان 
بیفتد » درسیاه وی افتاده, هر شیر که بمیز ند ده‌تن را بسخالك میانداز د 
و چون شمشیر را از گیکرداند دوّنن دیکررا هلال‌میکیند . کف حون 
طف ارجاس ایاگ اس کرت ##فر باث ب رآو را که 
ع مد ار ۱ ۰ ۰ 3 
و که ار تج 0 از میال‌شما خیو نال کیست که بجنکگک ز ددر اوو 
سبهسالار ایران پرود و دست او را از سیاه که تاه کند ؟ هر ۳ 
ازغهده پرآید او را نو گی خواهم بخشیدو دختر خود را که در همه 
کشور دختری ازو زیباتر نیست‌بزنی‌بوی خواهم داد » چه اگر زریر 
رزمجوناشامگاه چنین پیکار کنداز ما کسی زنده باز نخواهد گشت. » 


یدز فس حادو ليتس دو دد وگفت j‏ اسب سر | ارس 


گۓۃہ شدن ef,‏ 


ز د بر ۳ 


ند دیوال افسون در ده پو د ند 3 بد رفش دز شر 


لس ۱ 
¥ ۶و 


E ۹ i °‏ ۱ گ 


E 23 a 11‏ 1 کی 7 8 1 8 ۴ E‏ : 
الو ده ډو 2۵ در ست ثرفت 9 بمیدان نا خت , حول شوه زر“ ریر را 2 


نے لیا 


/ 5 3 و ۳۶۳2 و کے ۴ 
٠ ۱ ۱ 3‏ ۰ ۳ 
ز پیش روی مرد میدان او نیست , ابر نگ آغاز کرد و بنهانی 
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خودرا بعتب زریر رسانید و بنامر دیانین‌را ازینثت26اوفروداوؤرد 


وازدل او گذراند.,زریر دلاور ازجنگگ بازایستاد پر ش تیر ھا و خر وثق 
دلیر ان فرو دسشست, زو یر بیحال بر زمین افتاد . 
لت ۰ ۱ 
ڈکاہیے ارس 'کو و دید کے پیکارسرد شدوخروش 


مدان رگوں ایی ان ماد دامتعا ٹر 


ایق لے د ک 
3 سی سه است امه شد و فریاد پر آورد که 


«زریر از پیکار بازماند.: کیست که بخونخواهی زریر قدم در میدان 


ر زریر را ازدشمن بستاند دختر خود همای را که 
ھک ا تح 
درهمه کشوردختری از اوزیبانر نیست بوی خواهم داد واورا بزر گ 


خواهم ترد ۷ 





1 
۱ 
ار ار سس سا ڑ حکاسعسےا ۹٩‏ 
ک ر 
بے جا" بثقعت 
یی ہے ۳ 
َ‫ ۳ و 8 1 3 aa‏ ۴ سم ۳ ج 5 
1 ہش 48 ۶س ہے ٩‏ 15 ۱ ۱ ۱ ۳ و ٩‏ | 1 و9 وا = 
رز سور )ا سی رو یب پر ای زا تاش کے ار سے گا لیات [ ات و ایا لا( سا ق فرمال 
ا 


د هل کا اسبی برای من رین گند ناس یمیدان دارزار بر 9 م صحنة 

پیخار را ببیٹھم و بدا نم بر م رر در دلاور ز نده‌است یا لا اک و کار سياه 
جگونه اأاستے 4 

سے کت وف وناب ۲ اف سال کا اق وت کا کا ہو 

فررند ٤‏ کو جوا سالی ,دم ردن و پیکاز دردل 


نمیدانی . بعرصة کارزار مرو ؛ مباداکە خیونان دررسندو ترا نیز چون 


پدر دلاورت از پای دراو ند , آگاہ فخرخواھند کرد که زریر سپھدار 


وفررندش بستوررا بخالد ایداختيم , » 


اما بستور که دلش از مهر بل آمکنیم,‌پود آرام نگرفت . پنهان 

پیش بر خور رفت,واستتی بز یرران آورد و شمسر رنال‌بمیدان تاخت. 
۰۰ ۳ دربیانه میدان بستور زریردلاور را برخالك بخون 

در و ثرر ند آغشته دید .نالان شد وشکوه وزاری‌آغاز کرد که 

« الا ای دلاور ؛ چگونه از کارزار باز ایستادی ؟الا ای سیمزغ رزمخوه 
اسب ترا که در ربورد ؟ ت و که چندان آرزوی جنگ خیونان داشتی 
جگو نه | کنون چون بینوایان وبی کسان کشته بر خاكك افتاده ای ؟ ببین 
گا ری که انم پیچیده‌ات را باد پریشان ساخته و تن پا کیزه‌ات 
پایمال اسبان شده و خالك برسرورویت نشسته . اکنون چکنم که اگر 


‌ » 1 ی سی 
ازاسب فرودایم‌وسر تو را دردامان گیرم‌و گرد ازرویت بیفشانم دشمنان 
ا 


سی نی 
گت 


اسان نخواهند داد ومرا بیزچوں توخواعند گشت وخواھعند ثفت بیکک 
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۹۸ داستانهای ایران پاستان 








روز دو نامدار رااز زمیان پر داشتم ورزر بر TE‏ ۲ رش بستور را شلالك 


ھھ ۳۳ یی ده 
7ہ نم ) 
1 


۱ انگاه پسخو ر در خاس وتازاں ق اب : :املكو کپ و 
درم لسدو ر 


«من بمیدان کارزار رفتم و بر دایرانیان و خیونان را 
نیک دیدم. پدرم زریر دلاور در مان میدان بخالك افتاده . ااگر شاه 


احازه د هد من بخونخواھی زریراھنگک مان 


۱ سی e‏ 
اماجاماسب پیر گفت«این حوادرا بر گوسازحنگد هید که خونخواهی 
رر یږ قوس دو شت اوس ۽ 


ا ۱ خی 
پس نشتاسب کت :۳ 


سبي ټیزرو برای بستوراساد ه کر د نلاو بست ا 
ژوبین پر ٹر فی پر ذاش تک اازااستا ر تیدان E‏ 





ہے نے بت نے 


اف اا ۹۹ 


۱ 7 ارساسی 7 زافضاه عیزنثان>۔ از و کا 
سن هدر ش # انداخت و دید که نوجوانی دلیر بر اسب 
۷ڑ 2۳ سی تازد وسپاه خیونان‌را یکی من ازدیگر ی 
هلالك میکند ی ف که چون ررر بی لاس شی 
نیز میجنکد و عرصد فو اتکی سا ننک سی کند * چنین سواری باید 
از نزاده گشتاسب وزریر باشد , کیس ت که به پیکار اورود ؟ هر کس 
او را هلاك کند دختر خود « بهستان » را که از وی در هم کشور 
0 0ھ ان 
شامگاه رزم کند ازسپاه من‌|کسی زنده باز نخواهد گشت. » 

بیدرفش جادو که بنابردی تب بوپشت زریرفروبرده بودیر پای 
و تفت کار ایو الود بامن است .» آدحاه پر اسب‌سیاه آهنین نمی 
داز زر دلاور غار بر ده بود تشیت و بجانب سٹو ٹاغث . 
اما چون دید یارای آن ندارد ؟ نه از پیش روی با بستورهم نبرد شود 
پنهان به‌پس پشت‌وی تاخت, بستور دل] گاه غافل نماند, او را ندا 
داد که « ای ناحوانمرد بد کنش اسر ا . من گرچه براسب سوارم 
اما سواری نمیدانم ؛ و و رنه کی او کو که لش دارم ابا تیر اندازی 
نمیدانم . پیشتر بیا تا با توچنان کنم که تو باپدر من کردی. » 


اس 


پیدرفشی ژویین زهر آلودرا که دیوان افسون کرده 


کشقه سد و سی ۱ 
بو و زد ددست در قت و گستاخ سے ۔ پیشں رفت » اسب سباه 
اید د فش 


آهتین سم که پیدرفگن ia he‏ 


۵۸۱۸۹۱۷ ) ۸ ۷۱ 


۰۰ داستانهای ایران باستان 


ہے a‏ .ا تیا ”.سح ے کات 








بسحو ر را شید پرسر پا ایستاد و شیهه سرداد . بستور زوبین بلست 


کے و اياده نہد قیے 


سے 


و سے 





اما درهمین هنگام از روان زریر ندائی به بستوررسید که« فرزند» 
ژوبین را بینداز وتیری از تر کش بگیر وبیدرفش رابان نشانه کن .» 

بستور بی‌درنگ ژوبین را بزمین انداخت وتیری ازتر کش بیرون 
کید و در کیان گذافت وسوی:درفشی پرتاب کرد. کر بردل 
بیدر فش فر ود آبد واز پشت وی بدر رفت وبیدرفش بر خاله افتاد , 

آنگاه بستور درود بروان پدر فرستاد و حابه و حواهری را که 


هة هه هة a‏ مج 8 ۰ ۴ وگ 
بیدرفش از زژریر غنیمت ٹرفتہ بود بر داشت وبر اسب زریرنشست واسب 


سس رب Zz‏ سسسح_حسص- 


ررزیر و ارحاسب ا 


| یدلك گرفت وتیغ زنان بجانب علمدار سیاه ایران تاخت. 


سے ٢‏ بسٹور یا۔ )2 ٹراتی ا 0 علمدار ایر ال 
3 گراعی رك 1 خی بث 
درفش را بدندان درفته وبا دو دست لاررار 


کید یاه چون بستوررا دیدندفر یادبر آوردند که « بپستور؛ اینحا جر | 





۸۲٢۱/۸۱۷ 0۷.1 





۱۰۲ داستانهای ایران باستان 


٣ ٠ ھا‎ 





آمدی؟ توهنوز جوان سالی و رسم کارزار نمیدانی . مبادا دشمنان برتو 
چیره شوند وآنگاه بگویند دریک روز دونامدار را ازپای در آوردیم.» 


بستور روی بعلمدار دلیر کرد گفت « هه .ره پیروز باشی ای 
کی کرد دلیر» ای علمدار ایر ان ! ۳1 زندہ یش تاب ز سیدم 
خو | هم گف ت که چگونه کارزارمیکر دی ودشمن می کشتی». 
بش ازرآن پستور تیغ زنان تاخت تا بجائی رسید 
ETE ١‏ که استندیار دلیر» برادر زریر » برسرسپاه ایران 
(اسفند نار 
ئن ایستالوه بود . اسفهدیارچون بستورجوال را پپروز 
دید شاد شد , فرماندهی سياه ڑا ڊوڪ گیرد و خوالق جنگ آل جا 
پادشاه خیونان که برسر کوه آیستاده ود شتافت و در اند زمانین 
ارجاسب را با صد و بیست هزار سپاهش ازآدامن کوه بدشت انداخت 
و آنان را بجانب بستور راند . 


> 


۳ 
۹ _ متا : 


۱ 3 
ہچ | 






س 
وت ےم ۱ ۱ 1 ۱ 


1 


1 1 ۳ 
مس 

7 ي 

.ما ۳ ۱ : 7 کس ي 
٦ 2‏ نید 


۱ 


علمدار شیاه از یکسو » پستور و اسفنددا 


رای 


۳ 
در مال ٹر قتند و راه بر یر 7 


۴, فتار: سے ری 
ر ی دیک ناه خیواناں زا 
ارجا و 3 ۹ ۳ 1 1 | ھچ 

بر انال بستند , سپاہ ایران بجوش امد و دلیران و 


و سے 


۳ کے 
مو . 5 و »9 4 ۳ 8 ۳ a‏ ة ا اف a‏ ےق لے 
پهلوانان تیغ‌درمیان دشمنان بدخواه بهادندو تروه دروه ار خبونان 
: ا 


. عبت 


ہے 
رخا( هالک انداختند , 


a‏ قق ہے 


خیدی تکیت کف میا ونان کف دید وهمگی جزارجاسب 


ده ف دسي 
ہے 


8 لب ۳ کے‎ ۳ a د ا‎ la 
اسقند یار بسوی اد حاساف ۲ وویرا ٹ لمعد تسسات 2 | یکاہ ق مال‎ 


ی 
a SE ٩ ۹‏ 3 را 3 ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ یل " 7 ہے : 3 تیلب ۱ ۹ 
سے ہہ با سے ہشیر 9 5 5 سو دز ری اص د رو نہ بر خر یہ وہ ۵ تس ار 
ی ۱ E:‏ ی اف ۳ EN‏ : ۰ 


بل اسعمل یار حه دیدی 0 ھمکان بدانند که خیو نان که مک 


کی icaîS 3 aS‏ لا لاس لات کے سا ابا سل امن 
سے سےا ا اس مسا ا االات از ( بر دور آ ا بنا جو نشم ہوک تم ال الاے ٠‏ تیاس سی 
٠ ٦‏ ° ۱ 
1 سے و ا و سے 1 
اي | نا نچا اس ییآ لت - بات از 9 نداد کم سیا ۷ بایان 
ê‏ 
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۸۱۸۹۱۷ ۶ ۷۱ 


دار یو شش بو رگ و گی ماتا 


كت 


مقد مه 
کمہوجیە ؛ پسر کورش, ناهنشاه هخامنشی » پس از 
آنکه بشهر یاری رسید لشکو,پمصر برد واین تشور کهن- 
سال را نیل متصرف شد و99 شا هنتا هی ایر ان را 
"٦‏ یقا کشاند . در باز گشت شنید که کسی بناء 
برادوشی بر ڈیا ؛ مدعی تخت و تاج شدہ وسپاہ فیدر گان 
کشوو ای ي کے کیک مات سد 
و بقولی خود را کشت . 
داریوشی که از خاندان هخامنشی بود در طلب 
شاهنشاهی برخاست و نیر نگ ك کو ساتا را که بدروغ مدعی 
پادشاهی شده بود و خود را برادر کسو حیه میخو اند 
فاش کرد و وا را علالد ساخت و خود بر نخت نشست. 
ابا کشور پریشان و مشوش بود و در هر گوه 
اشوبخری خو درا شاه مه اند , داریوش این‌مبدعیانرا 
یکا کف در هم شکست و کار ایران را سامان. آورد . 
یی ۱۱ جندی کشور آسوده شد و فرمان داریه ش ۳ 


و یا یہ کے نت 
ریا 


سر اسرشاهتشاهی هخامنشی روان گردید .کشورهای 


۹ 
ا 





۳۳ داستانھای ایران باستان 


زبان چود‌پارس وماد وعراق ومصر وحبشه وافغانستان 
و ارمنستان و آسیای صفیر و سغد و خوارزم همه در 
تصرف داریوش درآمد و آوازهُ بزرگی و نیرومندی 
ھخامنشیان در عالم پیچید . جهان تا انروز سالار 
و پادشاهی‌بتوانانی و عظمت دار یوش 


۳ دك له بو د , 
آنگاه داریوش‌فربان داد تاشرح‌زند گی ویو کارهای 
بزرگی را کد در بدت شاهنشاهی خود انجام داده پود 
ذرکوہ بیستوال که وور یز دیکی کرمانشاه است بر سن 
بکتند تا آیندگان بدانند او جکونه گوماتای غاصب را 
از میاں بر داشت و ایران را از فتنه و آشوب آزاد کرد 
و بیاری هرمژد فرمان خود را ار هند تا افریقا روال 
" ساخت و نام یران( بلنیم آوازه کرد . 
ماحرای داریوش وہر ڈیای فوروغین راکذت ہد ازانکة 
دار یوش . کتیرة پستول آوردہ ¿ شھرودوت ہر خ 
یونانی نیز بتقصیل یاد کر ده.روایت داریوش در سك 
نوشته بیستون چنین است : 


0 بت "۶ 
شاه شید م . لمبوحید نامی ؛ پسر گورؤش » از خاندان با دراین کشور 
شاه بود . کمبوجیه برادری داشت از یک پدر و یک‌مادر بنام بردیا . 
کمسوحیه برادر خود بردیا را در نهال کشت. مردم آگاہ نشدند که 
کموحیه برادر خود را کشته است . 

« پس ازآن کمبوحیه بمصررفت. وقتی درمصر بودفساددرمیان 
مر دم راه‌یافت‌وفتنه ونافرمانی‌درپارس‌وماد و دیگر کشورها نسیارشد . 





دار یوش و گوماتا ۱ 





«آنگاه‌سر دمجوسی‌بنام گوماتااز «ار کدر یش,» بر خاست:و بدروغ 
بمر دمان چنین گفت : «من بردیا فرزند کورش وبرادر کمبوجیه‌ام» . 
مردمال سخن او را پاور کردند و با او هم پیمان شدند وہر کمبوحيه 
موز متا بل 
بر دیا بر تخت شست, 
کمبوجیە نیز درمصر 
نت کو کا 


و داریوشی: شاہ 
نین میگوید : این 
نهر باری‌زا که کوماتا 
بەنیر نک گرفت از دير باز 
بخا ندال‌ما تعلق داشست. 
گوماتایمجوس پارس 


وساد و دیگر کشورها 


اخ 
راازدست ئمہوجیە‌بدر 





ات 






1 


5 ۳ 


بر وخود پادشاه شد , 


چنین میگویند ٭ ند 
درپارس ونه درماد ونه درخاندان‌با کسی نبود که بتواند شھر یاریرا 
از جنک گوسانای مجوس بیرون کند , مردم سخت ترسال بودند؛ 


۸۱۸۹۱۷ ۲)0 ۷ 


س ت 


۱۰۸ داستاتھای ایران باستاں 


زیرا کوماتا سیاری از کسانی را که بردیارا از پیش می‌شناختد 
می کشت چه‌می‌ترسیدمبادا دریابند که او بردیافرزند کوروش نیست . 

«هیچکسن حر آت نداشت درباره گوماتای مجوس سخنی‌بگوید ؛ 
تا من فرارسیدم و نگاو ار هرمز د باری خواستم ,هرد مرایتاری 
داد . دهزوز ازماه «باغیادیشی ۱ گذشتته بود کدی باسپانهی اندلك کوساتای 





بجوس ویاران نزدیک او را کشتم . در کشورماد در کوهی ازناحیة 
نسا بود که گوماتا ویارانش‌را ازپادرآوردم و فرسانروائی‌را از ایشان 
گرفتم‌و بخواست هربزد شاه شدم , مرا هرمزد شهر یاری داد . 

« داریوش شاه چنین میگوید : این شهر باری را که ازخاندان‌ما 


۱ - از ماههای هخامنشی 


دار یوش و گوباتا ۷۱۰4 


گرفته پو دند دوباره بحای خویش باز آوردم‌وبر پایه های خویش استوار 
ساختم . پرستشگاههائی را که گوماتای بجوس ویران کرده بود آباد 


00 اک کو ا ا اکا یرک روا کا او لو روا ا ۱ و 4 34 2 30 2 
E NOSE ROOT KE TUS E‏ ا ا 
و 2 111 7 ٤ ANI TTS‏ 1۲ > و و ای 

7 ان ا کے‎ O E O E O ۷ج 5۷ 3 ا و دز ا ا‎ e 
1 و اپ ا کے ي‎ MES ا ا‎ RN E ا پا ٹا ا ا‎ 
را کر ا وو کک رک رک ا ا رک رک ا‎ EO NOON 
و آ0 یک ا کر کک و ا 1 2 و و 3 اس ند‎ E 3 


7 ات 
یھو و رو ا ا کک ا لا ھا کا پا ا کا پیل ا 
E O a‏ ار او ا یا ا 
Cs ۴‏ 8 ۱ ل اراد ۴ رگ ۳۸ 2 و 2 ان 1 

لح رر ا رس ا ا لا ا ول و اکا ما ا ا ۵ك 


1۲ 


ا ا وووای ۱۱۷۱۱۱ 9۱وی پم 


پر و راف 6 NT TP E‏ 2 0 سے یر وپ ْ5 ےر و کیا E O‏ 
ا ا MOREE‏ ال ےک ری 
e E‏ په 27 E EFE‏ ا PFN CE EE TE OF e‏ 
۷ 5 : انآ ی #۳ ا ۳ رح تو و 
ہو وک 4 A N‏ بد ا ای ۸ .2 از مه اف اپ ا ج۴ ۳ 7 E‏ ۲ 


ا ا کو و ا ا ا ا O E‏ ںا ا 


رب مق یف ية ای پا ا 4 [ خر او شتا ادج و 
و ی وا ا کر و يف و با + 
۶ ۱ 


راو اک ا ی E‏ ی کک ا هه ود ی یی یی سر 
چو ۲ و E‏ اپ گا 7 7٦‏ عم 3 E ۴ E‏ 5 و اپ ٣‏ پا ie‏ 3 


1 
ا و و و و و 
۳ فا سم 1 
ETO REE RERUN RON EE‏ ب ا 
7 کپ 4 ی 4 ۴ بب و ۲ ۳-۳۳ 2 
با چا اپ و و« ۳ بعد ج و | 4ر 3 ۳ ۲ 5 
و 1 ۹ نر نے 3 3 
EY‏ ا را N E BB IS NE NP‏ ۹ 
ار 
۹ 3 و سم ول خ ایخ i‏ ر 
۷ ا ۰ 7 1 ره ٠‏ ۴ آ2 را وج ۱ آ1 چ> ۱ کا 7 پا 1 1 : : 
# 
و یڈ رہ ۳ و 
ER E‏ ای EE O‏ 
۲ ۷ 1 
O ۴ 7 1 BLT‏ ھ 


کردم . ربه ها و چرا گاهها و خانه هاو اثاثی را که گوماتای مجوس 
ازمردمان گرفته بود بانها باز گرداندم درپارس وماد ودیگر کشورها 
مردم را مانند پیش‌برجای خویش استوار ساختم . آنچه‌را گوماتا گرفته 
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۱۹۰ داستانهای ایران باستان 


بود باز گرفتم . 
اینستآنچه‌بیاری‌هرمزد کر دم .بباری هرمزد کوشیدم تا گوماتای 
مجوس شاهی‌را از خاندان ما بدرنبرد . کوشیدم ناخاندان خود رابجایگاه 
خویش باز آوردم . » 
و چ 
هر و دوت » تاریخ نویس نامی یونان که ذوسال پسی از 

داریوش بزر گ/تورل/ یافش » داستان کمبوجیه و بردیا 

و پپادشاهی رسیدن داریوش را بتفصیل بیشتر چنانکه 

ازبعاصر ان پارسی‌خود شنیده ات ذ کر کردها .ازسخن‌او 

پیداست که از همان آوان افسانه در این ماجرا راه یافته ‏ 

گفتار هرودوت باعتصارانست ۰ 


دیاز مانده کاخ آیادانا در نتسوا 


ge 
کمبوحیه » شاهنشاه هجخامنشی » پس از آنکه پر مسصر‎ 
دست یافت بر آن شد نا کشوره کار تاژ» و«حسشه» را‎ 


6 
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اخ داریو 


لشک رکشی 


(حرشه 


5 


٣ 


بز ر گك 


نیز برقلمر وحکومت خود بیفز اید و«عمونیان» را لیر 


فرمانبر خودسازد. ۱ 

با خود اندیشید که کشتی‌های جنگی خود را بکارتاژ بفرستد 3 
و بهره‌ای از سپاه زمینی را برای مطیع ساختن عمونیان روانه کند ا 
و در این ضمن جاسوسانی بکشور کهنسال حبشه بفرستد تا از احوال ۱ 


سردم ان شر زین و نیروی آنان آ گاه شوند, 





١‏ ۔ آئچه هرودوت دربار؛ رفتار کمبوجیه درمصرمی‌گوید از روابت مصریان 
که مقلو تب کڈ حیه بودند گر فته شده وکمان نمیروذ ےڈ آن درمت باقدے 
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اچ © ےت اتوای ایران اسان 
از هجوم بکارتاژخودداری نمودند » چه مردم کارتاژ دراصل ازمردم 
فنيقیه بودند و فنیقی‌ها روا نمیدیدند که با فرزندان و خویشاوندان 
خود نبرد کنند. 
کموجیه ناچار از تصرف کارتاژ چشم پوشید واندیشه خود را 
بکشور کهنسال.حبشه متوجه ساخت. جاسوسانی‌چند بر گزید تا با هدیه 
و ارمغان نزد پادشاه حهشه پروند و پیام دوستی‌ببرند » اما در نهان 
از چون و چند سپاه و آئین حبشیان آ گاهی حاصل کنند. 
حبشیان در شیوه و آنین زند کی با مر دم دیگر متفاوت بودند . 
شهرت‌داشت که‌از همهسرد مد بو تقو بر و تر و بلندبالاتر ند و درتیرومندق 
نیز چون در بلندی قامت از د بک هیر ثر ند . 
..اآا رستادگان کموجیه با ارمغانهای شاهنشاه بدرگ 
پیام پادشاه شاه حبش رسیدند وپیام دوس گزاردند ر اما شاه 
۴ اج طز و 
ایران این ارمغاٹھا را از آنرو نفرستاده که خواستار دوستی منست. 
کا تی انچه دریاره ود یکو لید دومت لسیت , تما ابده اید با از 
اخوال قلمروم لاه وید شاه شما داد ر ماو کر ا رین 
که ازآن اونیست‌چشم طمع نمید و خت وببر د گی‌مردم ی که اورا هر گز 
نیازرده‌اند رضا نمیداد , | کنون این کمان‌را بگیرید و بشاهنشاه بدهید 
و بوی بگوئید که ! گرایرانیان توانستند چنین کمائی‌را باسانی بکشند» 
آنگاه با سیاه بر تر خود بسوی تشور کهنسال حیشه رهسیار شوند »والا 


سے سس 


اوو و e‏ 
سپاسگز ار باشند که خداوند حبشیان را بر آن نداشته است تا چشم طمع 
بسر رمین شا هنشاه بدو و ند , » 

رساد کان باز کد و مار ارا باز کد کا غه فاك دد 
و بی درنگ فر مان داد ۳ سياه پسموی که روان دد 1 دز ین خم 
وشتاب از دشواریهای این‌راه در ازوفر اهم‌ساختن آذوقة لشکر غافل ماند . 

وفتی بشهر « سس » رسید ‏ پنجاہ هزار تن از سپاہ خو درا حلد | 
کرد وبرای در هم شکستن وسطیم‌ساختن عمو نیان روانه ساخت وخود 
با بازمانده سپاه رو بسوی جتوب گلّاشت. 
هنور پنج بک از راه ا مو دہ بو د که آذو قه لی 
بپایان رسید. , ابا کمبوجیه همچنان فرمان پیشروی 
بیداد . د 048 از گوشست چارپایان باری میخوردند» اما اين نیز 


بار کشت 


بزودی بپایان رسید . آنگاه بخوردن گیاه آغاز نهادند. وقتی که بسر زمین 
شنزاررسیدندوبر ک و گیاه نیز نایاب شد سپا هیان دست بکاری‌هول‌انگیز 
زدند ۽ ده ده قرعه می انداختند ویک‌تن را فدا میکردند . کمبوحید 
چون از رسم غریب آدمخواری درمیان لشکریان آ گاه شد دیگر تاب 
نیاورد- و تودید فرسان: باز کشت‌داد ز درین لشکر کی ی تخاصل گروه 
کثیری ازسپاهیان وی ازپا درآمدند. 

از پنجاه‌هزارتن لشکری که برای تصرف‌سرزمین عمونبال‌رفتندنیز 
هر گزخبری بازنیامد. این لشکرنه بعمونیان رسید ونهبه‌صر باز گشت. 
اگر گفتة عمونیان درست‌باشد » پس ازآنکه نزدیک بسرزمینعمونیان 
سیدنت یکر وز لش کر پان بر خو ان تشم ن دید نا گام کر ذبادی یر ومند 
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۱۹ داستانھای ایران باستان 


وسر گبار ازجنوب بر خاست وستونهائی ازشن برسر آنان ربخت وآنهارا 
از صفحهٌ روز گار ناپدید ساخت. 

6 وقتی کمبوجیه نومید و آشفته بشهر «سمفیس» رسید» دید 

| پس سردم شهر همه جامه‌های رنگین بتن کرده‌اند و بچشن 
وشادی وپایکوبی مشغول‌اند . کمبوجیه گمان برد که‌مر دم‌شهرشکست 
او را عشن کرانه‌اند . لس بر وی سخت گران آید. 

مأموران‌شهر را پیش خواند و گفت چراپیش ازین که‌من درنمفیس 
بودم شادی‌نکر دید و اکنون که گرواهی از سپا هيانم از دست رفته‌اند 
جشن کرفته اید؟ کفتند. اس بطینست له «آپس ی خد او نا د کی 
برمردم شهر ظاهرشده» و هر گاة وی اهر مشود مروم جشن‌میگیر ند 
وشادی می گتتد 0 

۰ کمبوجیه باور نداشت. فرمان داد تا همه مأپوران‌شهررا ازدم 
تیغ گذر اندند . آنگاه کاهنان را پیش خواند وفربان 9اد تا «آپیس» را 
نزد وی بیاورند, ۱ 

مصر یان معتقد بودند کە یکی ازخدایان ایشان ؛ اپیس؛ بصورت 
گوساله‌ای درمیان ایشان ظاهرمیشود . این گوساله نشانهایمخصوص 
داشت : سراسر ٿن او سیاه بود » ولی در وسط پیشانی او مربع سفید 
کوچکی دیدہ میشد وبرپشتش تصویر عقابی نقش بسته‌بود وموهای 


دمش هر یک دورشته بود ت کیان داشتند که آتشی‌خدانی ازاممان 


بر درون مادر این گوساله فر ود می آید واورا باور می کند وماده گاو 
پس از زادن آپیس دیگر نمیزاید . 





دار یوش و گومانا ۷۱۷۵ 


وقتی کاهنان آپیس را پیش آوردند » کموحیه که هم چنان 
درخشم بود دشنه خود را از کی کی وا کشا و ۳ 
برشکمش بژند » اما خطا کرد وبررانش زد. آنگاه خندید وبکاهنان 
کفت « ای بیخردان # شا کمان‌دارید که‌انوجودی کے و از رت 
و گوشت واستخوان را » میتوان خدا خواند؟ خدائ ی که زخم پولاد 


2 ا ا و ۳ با وک سر 


7 تیار 7 
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کب 


E 
1 


برو ی کار گر شود چگونة خدانی است ؟ جنین خدانی همان در خور 
چون شمامردمی است. اما ایتکه مرا ببازی گرفتید برشما آسان تخواهد 


گذشت. 4 


باز اھ یع ۱ 
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۱۹ داستانهای ایر ان باستان 

آپیس از زخم کمبوجیه کم کم ناتوان شد و درمعبد جان داد 
و کاهنان درنهان او را بخالك سپردند . 

کمپوجیه که بگفتةۂ مصریان پیش از اينهم چندان خردمند نبود 
پس ازین » بسبب گناه ی که بازخم زدن بر آپیس مرتکب شد » عقلش 
زیان دید . 

تفن اننیان این د گر کونیحال کشتن: برادرشن 
کن ر بردیا بود . 

هنگامی که فرظ گان کشوحيبه با کمانی کم پادیاء حبش 
فرستاده بود باز گشتند» هیک از ایرانیان آژ/تهده خم کر دن كران 
برٹیامدئد مکر ہر دیا براد انشا . تمه حیه #یر برد رک اد 
وفرمان داد تاوی بایران باز گردذ , 

پس ازچندی تمبوجیه در خواب‌دید که‌پیکی, ازایر ان رسبده‌وپیام 
آورده که‌بردیا بر تخت‌شاهی نشسته وسرش ازبلندی بر آسمان‌می‌ساید . 

کمبوخیه بیمناك شد و اندیشید که بردیا ممکن است ویرا بکشد 
وخودبر تخت‌بنشیند . به«پر کساسپ»» یکی از بزر گان؛ بارس یار 
همه بروی اعتماد داشت فرمان داد تا بیارس برود وبر دیارا درنهان 
یکشه. بر کساسب نیز.چنین کرد وبردیا وا درشکار ناه کشت, برعی 


نیزمیگویند که ویرا بکنار دریای اریتره برد ودرآب غرق کرد. 


٦۔‏ این باقزل گی جرت وان یت ١‏ کر که یروك کستوجیه پیش از 


رفتن پمصر پردیا را کشت . 


داریوش و گوماتا 0 ۹۱۷ 

دومین نشانة د گر گونی حال کمبوجیه کشتن 

و در خواهرش بود که باوی بمصر آمده بود . و آن 

مر چنان‌بود که روزی شیر بچه‌ای‌را باسگی در حضور 

شاهتتاه یجنگ اندا ختهبودند . خواهر کمسوحيه نیز حاضربه د وتماشا 

میکرد, جیزی نمانده بود که سک از پا درآید. نا گاه سکک دیگری که 

همزاد این‌سک‌بود و غلبة شیر بچه را میدید زنجیر خودرا پاره کرد 

1 0.10020 بیکد یگر پاری دادند و شیر بچه را مغلوب 

خواهر کمبوجیه که تماشا میکرد,گریستن آغاز کرد . کبوجید 

سب گریه را پرسید, گنت اایاری فیدر بیکدیگر بیاد بردیا 

انتادم 35 انتوو ز,کسینتتت که اورا یاری کند . تمبوجیه از این‌سخن 
درخشم شد و فرمال داد تا خواهرش را نیز کشتند,! 

اما خشم کمسوحیه تذها دامنگیر خویشان او نو د 

پس پر کات حتی پر کساسب نیز که نزد او از عمة مردم 

بارس راف تر بود و بفرمان وی بردیارا کشته بود دجار خشم 

کمبوجیه شد . 
بدینقرار که یکک‌روز لمبوجیه از پر کساسپ پرسید «بردم دربارۂ 
ن جه وید او هر | فده تی یال ؟ ۾ ی کسام ده 
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۱۹۸ داستانھای ایران باستان 


ا ترا در همه‌چیز بسیار می‌ستایند » مکر در یک‌چیز» وآن اینکه 
نرا پیش از حد دوستدار باده میداننس 
کت ازین گفتار بر آشفت ۷ دا کنون مردم پارس‌مرا 
بباده‌خواری ملامت می کنند و بیگویند عنان اختیار از دستم بیرون 
پو وا رت وکح است‌پس در آنچه پیش از ین در باره 
شا کد اسک نهدند له یکذبار کمبوجیه با گروهی ازبز رگان 
پارسی نشسته بود و « کرژوس پادشاه لیدی » که کشورش بدست 
کوروش ات دو خوددرزیر؛ملازمان/ودوستان کوروش در آمد» نیز حاضر 
بود. کمبوخیه پرسید ,درسنجن با پدرم آپورنن چکوفه‌می یر ؟» 
پارسیان گفتند « تو از تورث برترگ» زیرا گذنتیه از آیکه بر یه 
"کشورهای‌او فرمانروائی؛ دز مر اکا اط ر این هد ارای .»2931۲ 
کرزوس گنته‌بود « شاها » بگمان من ثو باپدرت کورش برابرنیستی 
زیر| کورش فرزندی چون تو باقی گذاشت وتو هنوز چنین نکر ده‌ای .» 
تمبوجیه ازشنیدناین‌ستایش بسیارشادمان شد وداوری کرزوس 
را ستود , 
کرت تسکت بر ساس ام تد بادش از این کان 
ا ودرخشم رفت وبا تندی گنت : ای خود داوری کن 
La KES‏ پارسیان که گاه جنان و کاو سی مرکو ید خام خردودیوانه 









2 | کنون من راہ این داوری 7 مور شا مید شم مب لك یسر لت 


و و N,‏ 7 1 4 
. دم ۲ ۳ ۱ : و 7 و FR‏ کر / ۳ 7 ر ا رم 7 
نگاه کن کد در راهرو ایستاده‌است.سن تیری ای آو :پر ناب یک 1 E‏ رر ۷ 


سرستونر بشکل موجودی باسر انسان و بدن‌گاو ( تالار شورا درتخت جمشید ) 
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سد داستانهای ای ان باستان 


اک دنل او نشست بدان که پارسیان تادرسٹ کو تد وا گر 


رم عطا کرذ می‌پذیرم که حق با آنان است:.» 

اه یی از تر کش کید ودر کمان گذاشت وبجانب فرزئد 
پر کساسپ رها کرد. حوان برزمین افتاد وحان داد . کمسبوحیه دستور 
دادتا تن اورا نکاس د یدند نے حرمت بردل‌حوان فرود 091٦‏ 
پر کساسب ناچار پذیرفت که دیوانە پارسیان‌اند نە کمبوجیە . 

۳ دیگ رکه کمیوحهّه درخشم بود دستور داد تا دوازده تن 
از آزاد کان بارس را زئده تا گهدن در خالك گرفتند. 

کرزوس نیز که کوشید بکمبوحیه اندرزی بدهد/و اووّا,ازخشم 
ببهوده برحذر دارد تخود بلووق, بخشم قرار گوفت و کمبوجیه فبان 
داد تا وپرا بکشند. خادمان گتشه که میداد اکر کو دیهد پشیمان 
خواهد شد او را پنهان کردند. وقتی کمبوجیه پشیمان شد وبرگی ک 
کرزوس افسوس خورد او را زنده باز آوردند : کمبوجیه گفت « ازاینکه 
کرزوس زنده است شادمانم » ولی ذما چون فربان مرا بانجام نرساندید 
اید بمیر ید .» و فربان داد تا همه آنان را کشتند, 

ا تن مود ارم وای دک کرد , از ملد 
بمعابد مصریان داخل شد و خدایان آنان را ریشخند کرد و مخسم 
بر خی خدایان راسوخت. همچنین بعضی از قبر های بقدس راشکافت . 
از اینها پیداست که بعقل کمبوجیه آفت رسیده بود » و گرنه چگونه 
هیچ خردمندی رسوم و آئین کهنسالی را که نزد گروهی از مردم 
کرامی است سره میگیرد. آئین هرمردبی برای آنا چان کراس 


داریوش وک اتا 0 ۱۳ 
تو آنینهای جهان را بر آنها عرضه ایل تا پهتر یی آنها را 
۷ » باز آئین خودرا اعراسد رتا 
هنگامی که کمبوجیه در مصر بود و عنان خرد 
اردستش بدررفته بود » دومرد نجوس" درپارس 
بر کمبوحیه شوریدند . 
ازین دو یکی پیشکار کمبوجبه بود وبر کاخ شاهی دست داشت 
وی از کشتن بردیا آگاه بودٍ و میلرانس ت که جز چند تنی از مردم 
کسی آن راز را نمیداند, ا 
بسیار شبیه بردپا پسر مقتول لورش پودا تن تنها درصورت وقامت 
تاوپشیه بود بلکه نامش هم.بردیا بود. مرد مجقّیی بادلیری بسیار 
طرحی ۲ 09090 و خود بردیا درمیان گذاشت و گفت تو 
باید بنام پسر کورش بر نخت شاهی بنشینی» کارهای دیگر را من ا 
پیش خواهم برد, 
0 بردیای دروغین بر تخت نشست ودوبرادر بسراسر کشوراز جمله 





"دومرد جوس 


د برادری داشت که از قضای یزدان 


به مصر پیک و پیام فرستادند که آزین پس باید فرمانبرداربردیا پسر 
کورش بودنه کمبوحید. 

پیک کی که عازم ير بوك وفتی بشهر « قمدانل if‏ درسور یه رسد 
دید کمبوحيه وسپا هش ازمصر با نجارسیده‌اند . پس بمیالسپاه‌ر فت وا یستاد 
دبای وا که برد بجوس فرستاده بود بر آنها خوائد 


۱ ۔ مجوسپا یامغ‌ها طبته‌ای از مر دم ۱۳ امور دینی را لعمهده داشتند, 
۳ این غیر از ا پایتخت سال ماد اش 1 


۸۲۱۸۶۹۱۷ ۲)0 


۱۳۲ داستانهای ایران باستان 


کے ہس س سے اس ت 


كليْوَكِله که پیام را شنید آلرا راست انگاست و کمان برد که 


در تسایس فرمان ویرا بجا نیاورده و برادرش بردیا زنده است و 
1 کون تفت تید ,کلت رهد و فت و این فرمان 
بردنا! ات5٦‏ پر' کسانپ گنت اها ۶ مخت نشہتین بردیا دروغی 
بیش نیست وتو نباید هراسی بخود راه بدهی.من با دست‌خود فربان 
ثرا پجا آوردم وید خیم بی‌دیا را مدفون ساختم . | گرمرده میتواند 
از گور بر خیزد پس‌بایدمنتظر بود « آستیا گ۱» نیز زنده شود و به نبرد 
تو بابد اناا کر او یت ضق است که تا کدزن فرده است از 
جانب بردیا نباید هراسی پل راه داد . اندرز تن اینست که تاصد را 
حاضر کنیم ودرست بپرسیم که وی ازچه کسی‌چنین فرمانی‌یافته است.» 

پیک را حاضر کردند. پر کساستٌ زوی بوی کرد و گنت «ای 
مرد » تو میگوئی پیامی از بردیا آورده ای . ا,کنون درست پاسخ بده 
و بیم نداشته باش ہ ایا این پیام را خود بردیا بتو داد و یا تو انرا 
از یکی از گماشتگانش دریاف تکردی ؟ » 

پیک گفت «حقیقت آنکه من بردیا را از روزی که شاهنشاه لشکر 
بمصر برد ندیده‌ام . این پیام را مجوسی که پیشکار کاخ‌شاهی است 
بمن داد و گفت دستور بر دپاست , » 

آنگاہ کمبوجیە گفت دای پر کساسب ؛ تو درخورسرزئش نیستی؛ 
نو فرمان مرا چنانکه باید بجا آورده‌ای . ابا | کنون بگوتا بدانم این 


۱ ا پادشاه خاندان مادی که از کوروش پدر کمبوجیه ثکلست خورذو 
کشورش بدست خاندان هخامنشم افتاد . 








داریوش و گو ٹاتا ۱۳۳ 
کدامیک از پارسیان است که 55599798 0787 


بچای بردیا بتخت نشسته و 
برشن شوزیده است ؟» : 

پر کساسی فت تاعا 
بن کہان دارم که حقیقت 
حال را دریافته ام . کسی که 
بر توشور یده‌است همان‌پیشکار 
مخوس است و برادر او که 
پر دیا نام دارد, » 

,کمبوجیه چون چنین 
شنید خوابی‌را که‌چندی‌پیش 
دیده بود بیاد آورد ودانست 
که آنکه وی‌را درخواب‌د یده 
است این بردیاست ء نه 
برادرش » فرزند کورش . 
آنگاه از آنچه با برادر خود 
کرده بود پشیمان شد و بر 
مر ےه بردیا زاری کرد. 

چون کمی بکار خود 
اندیشید بگران‌شد و داست 


باید هرچه زودتر برای تبرد 
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طرح سر ستون های تالارشورا در تخت جمشیة 











٣٤‏ داستانھای ایران باستان 





e‏ درو غین شوش 78820 ,بعر شاب ی اب جیا 
درابن چھشں د گن غلاف ششیر یارہ ند وخ شیز از غلاف رون آید 
و نوك آن برران کمبوجیه فرو رفت ووی درست در همانجا که اس 
زخم زده بود زخم برداشت ۲ 

کمبوحیه‌چون داست که زخم وی مهلکث است ازنام محل ی که 
در آن بود حویا شد . ند ,همان » است. آنگاه کمبوحیه بیاد آورد 
که غییگوئی پیش ازین بوی گنته بود که در همدان مر کش فرا 
خواهد رسید واو گمان‌بردم,بود که همُدان ایران را میگو ید واندیشيده 
بود که در پیری ازین جهان"یواهد رفت. | کنون دریافت که منظوار 
همدال سوریه بوده است . باه د کیت ۳ پس در اینجایت که کموحیه 
فرزند کورش باید بمیرد » . 
تا پیست روز کمبوجیه سخنی نکفت . آنگاه بزر گان 
و آزاد گان پارسی را پیش خواند و بایشان چنین 
گنت « ای پارسیان ! من اکنون باید رازی را 
برشما اشکار کنم که‌تاامروز کوشیده ام ازشماپنهان بدارم . هنگام ی که 
در مصر بودم در خواب ديدم که پیکی از ایران فرا رسید و خبرآورد 
که بر دیا بر تخت شاهی نشسته و سرش از بلندی بر آسمان می ساید. 


اعتر اف 
کموحیه 


تا شدم مبادا دستم از تخت و تاج دوناه شود , پس با شتاب 
۱ - یکی از بایتخت های هخامنشیان 
٢۔‏ پیدا ابت کد مصر يان کو شیدهاند تاپ کک کو وا نتہحة رفتار وی با کاو 


داریوش و گومانا ۳ 

کاری کردم که کار خر دمند نبود . اما از تقدیر یزدان چاره نیست . 
در آن د گر گونی حال به پر کساسپ فرمان دادم تا بردیا را از بیان 
پر قارف قوف نیز سیخ کرد 

« بیم ازن دون اا ی کان نداشتم که دیگر کسی بر من 
خواهد شورید, ابا خطا کردم و برادر خود را بیهوده بمر گ سپردم؛ 
چه | کنون می‌بينم نه تاج وتخت برای من بجا مانده‌است ونه‌بر ادرم . 
بر دیائی که در خواب ديدم بردیای مجوس بود که با برادر خود 
برمن شوریدہ است . 

«کین خواستن ازین دل؛ بسال ازهیة شما یک تن میرسید. ابا 
دریغ که من خود اورا نابود ساختم . تاجاو‌باید,با شما » ای پارسیان » 
بگر یہ 75 پتتی,ازرسو هک تن چه باید کرد . بنام ایزدانی که نگاهبان 
خاندان شاهی اند بهمه وصیت می کنم که شما » و بخصوص آنان که 
اردودیان هخامنشی‌اند » نباید بگذارید شاهنشاهی‌از خاندان بابیرون 
برود و بقوم ماد باز گردد . 

بايد به نیرو یا نیرنگ شاهی را بخاندان ما باز گردانید : اگر 
تخت شاهی را به یرو گرفته اند به نیرو و اگر به نیرنگ گرفته اند 
به نیرنگ , 

واک کی کا دید دعا می ایست که خداوند زمیتهای شما زا 
پرخاصا کید و زنان شما بفر ز ندال یکی بارور خو ند و کله ای شا 


افز وده گر دد و پیو سته ارازادی پهر ه مند باشید. ‏ اما | رحس نگ دید 
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۱۳۹ داستانهای ایران باستان 


نفرین من برشما باد» و خلاف آنچه دعا کردم برشما بگذرد » و همه شم 
بسر نوشتی چول سر نوشت من دچار شوید . » 
کمبوجیه فرزند کورش ‏ اند کی بعد » پس‌ازهفت 
سال و پنچ ماه شاهی در گذشت. اما پارسیان سخن 
اورا باور نداشتند » مان کردند کمبوحیه‌چنین گفته 
است تا آنھا را بستیزۂ با بردیا بر انگیزد . بخصوص که پر کساسپ 
نیز کشتن بردیا را انکار/» چم پاشر گ کمبوجیه خودرا درامان نمیدید 
تا بگوید فرزند کورش به دست وي کشته شده . 

اما بردیای درو با مر کاکمبوجیه ,بی رقیب شید وی پروا 
پحکمر انی پر دا یه ۱ ۱ 

مالیات سه سال را بمرد وهای شاهدنآیهی بشید و ظز 
آنان‌را از خدمت حنگی معاف‌ساخت. اطرافیان خودرا نیز بمال و خواستیه 


شاد کی ون 


بردیای 
دروغین 


هفت باه برین‌قر ار فربانروانی داشت , ماه ھشتم 
راز وی آشکار شد . کسی که نخست از راز آ گاه‌شد 
«هوتانه» یکی از بزر گان و نامداران قوم پارس بود .وی از آنجا بکمان 
افتاد که دید پر دیا هرذ از کاخ شاھی یبرون لمیرود وئیڑ ھیچیٹ 
ازبزر گان پارس را به‌پیشگاه نمبخواند . ازاینر ودرصددبرآمد تاچگونگی 
کار را روشن کند. 


رار بر ذیا 


درین پژو هش" ازدختر خود باری خواست. دختروی پیش ارين 





۱ - جستجو و تحفیق 





داریوٹی و کوینانا ۱۳۷ 





زن کمبوحیه بود , | کنون که بردیا بتخت نشسته بود درحرم بردیا 


هو تانه پیامی بدختر خحود فرستاد سید که آیبا تو میدانی 
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کک سین موی 


کر یک اک 
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وی“ 
ہے ہج ہے 


ہے هم تن 
ت9 کے 
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۱۳۸ داستانهای اپران باستان 


مردی که با وی بسر بی‌بری بر دیا ا کور است یاد یگر ی ات٩‏ 
دختر پاسخ فرستاد که‌من پیش ازین هر گز بردیارا ندیده بودم‌ونميتوانم 

هوتانه باردوم‌پیام فرستاد که چاره اینست که از شهبانو!«آتوسا» 
دخشر کورشن وخوافر بر دیا که در کاخ است حویاشوی , وی‌بی‌شکك 

دختر پاسخ فرستاد که گفتگو با شهبانو آتوسا و یا دیگر زنانی 
که در کاخ‌اند ازدست من بر نمیاید» زیرا از روزی که این مردبشاهی 
نشسته زنان کاخ را از یکدیگر جدا کرده وبهر یک مسکن حداکانه 
داده است. 

این پاسخ گمان هوتانه‌را تویتکرد. بارسوم بلاختر خودپیام 
فرستاد که «ای‌فرزند» تو ازنژاد آزاد گانی ؛ اگر پدرت از نو بخواهد 
که برای پیش‌بردن مقصودی با خطری روبرو شوی ؛ بی‌شکک شانه 
تهی نخواهی کرد . 

«اگر این‌بردیا » چنانکه من گمان دارم » بردیا پسر کوروش 
نباشد و آنگاه ترا بنام وی بزنی گرفته باشد و نیزبنام وی برپارسیان 
فرمانروائی کند » نباید گناهش بی کیفر بماند. ا کنون تو باید فرمان 
مرا بجا بیاوری وشب هنگام پس ازآنکه اطمینان‌یافتی وی در خواب است 
دست بسوی گوشهای وی ببری. اگردیدی این مرد گوش داردبدان 


١‏ ملکه 


داریوش و گوماتا ۱۳۹ 


که همان بردیا پسر کورش است ؛ ولی ا گردیدی گوش نداردبدان 
که بردیای مجوس است.» 

( چه گوش بردیای مجوس‌را از زمان کورش بسیب خطائ ی که 
ازوی سر زده بود بریده بودند, ) 

دختر پاسخ فرستاد که « این خطری بزر گث دربردارد. اگر 
کوش ندافته باکد ودشت درا یب اطر اف کوش کود ہیں کید »اجار 
خواهد دانست ومرا ازمیان بر خواهد داشت. با اینهمه فرمان پدر را 


بجا خواھم آورد وک8 


شبی که دختر با بردیا بسرگی‌برد_پس‌از آنکه وی را خفته‌دید 
دسنت سوک کرش او برد و درحال قریافت. که بردیا توف ندارد , 

بامدآ3پیامی,بیدر فرستا 3 او را از ماجرا آ گاه کرد . 
هو نانه چون از راز بردیا آ گاه شده آن را با دوتن 


بار اد : 1 ۱ 
وا ۲ ۰ از بزرگان پارس « اسپچنه ۱ » و « گوبروه" » که 


هفتگا نه ۱ : اع 
پیش از همه بانان اعتماد داشت درمیان گذاشت. 


این دوتن نیز پیش ازاین گمانی دردلشان واه یافته بو د وحون ماحرا وا 
از هو تانه شك ند بی درنگ باوی همد استال شا دء ے آنگاه قرار بر ين 
گذاردند که هریک از ايشان یک تن دیگررا که بیش از همه بوی 
متمد باشند محر م این راز قرار دھدواورا در کرو ایشان داخل 
کد :دونه درو انان نکی کن رسد 

در همین رمال داریوش ء فرزند ویشتاسپ ء از پارس بشوش 


Gaubaruwa « ' Aspaehana - 1 
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.۱۳ داستانهای ایران باستان 








۽ الا 


ا ور 





تی زا ج سٹک شیر اناو درکاۓرحرم حش ایا د 
که پایتخت بردیا بود وآژه‌قییم بدلداریوش فرداندار پازس بود . 
چون داریوش بشوش‌رسید » مولأت0ویاژانش او را یه ازآزاد کن 
پارسشن بود درجمع خود گرفتند . . 

آنگاء گروہ راز داران که | کنون هفت تلن بودند کز د این کل 
وسو گند یاری و یاوری خوردند و به رای زدن نشستند. چول نوبت 
داز بوش رسید گفت « من گمان داشتم که تنها منآ گاه بودم که بردیا 
فرزن د کورشن کشته شده و آنکه. برما فرمان میراند بردیای دروغین 
است . از اینرو با شتاب بشوش آمدم تا ہردیای مجوس را از میال 
بردارم , اما اکنون می‌بینم که این‌رازتنها برمن روشن نبوده است: 
حالرای من‌اینست که با ید هر چه زودتر این کاربردیا را بپایان بر سانیم 
و ج درنگ نکنیم ۰« 

هو تانه گفت « ای پسرویشتاسپ » پدرتومردی دلیر است ودور 








و چوں کا فی شد یہ انگاه 
او ریم e‏ 


دار یوش گفت 
کر رای هه انه 


را هنمای‌ما اتان ( 7 


رارسا فاش خواهد شد 
وسر همه‌بابر بادخوا هد 
رفت. حق این بود که 
این راز را پیش خود 
نگاهداريم .اما | کنون 
که بیخواهید دیگران 
را نیز همداستان کنید 
شک‌نیست. که سر انجام 
کسی‌بارا بپول‌خواهد 
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(حنگگ قهر مان با شیر بالدار درنخت حمشید » 
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۱۳۲ داستانهای ایران باستان 


فروخت.باید هم‌امرو ز کار را بپایان برسانیم . اگرشما ایٹرا نپذیر ید » 
من نیز درنگ نخواهم کرد تا کسی راز مرا پیش بردیای مجوس 
آشکا رکند , خودپیش او خواهم‌رفت ور از همهشمارافاش خواهم‌ساخت .» 

هوتانه که داریوش را نين درم وبرانگیخته دید گفت « تو که 
چنین‌شتاب داری ویک روزدرنگ‌را هم‌روانمیدانی» بگوچگونه بیتوان 
بداخل کاخ‌شاهی راه یافت وببردیا حمله برد؟ توا گر ندیده‌ای ناچار 
شنیده ای که بردیا بر همه اظراف کاخ نگاهبان گماشته است . چگونه 
میتوان ارین بند ها گذشت ؟» 

داریوش کفت « قاری از کارها بکفتن دشوار وایکر دی آسان 
است» همانطور که‌بسیاری از کار‌ها, بز بان آسان یکذ رد اما بعمل پیش 
نمیرود. گذشتن ازنگهبانان دیسر مگرنه ابیت کیا حفط 
از بزر گان پارس‌ایم ؟ شرم وترس نگاهیانان را نخواهدٌ گذاش تکه 
رآه را نر ما نکر ند, 

9 ازین گذشته من عدری شایسته دارم . خواهم گنت که پیامی 
از پدرم که در پارس است آورده ام و باید انرا خود بشاہه بگویم : 
کسی که گذار با را آسان کند از ما پاداش نیکو خواهد یافت ؛ اما 
اگ کسی راہ برسا گرفت باید بذاند کەو ماست وجاره جح آن نہنت 
که نیرو کنیم و از وی بگذريم وخود را ببردیا برسانيم .» 

چون سخن داریوش بپایان رسید « گوبروه » بسخن آبد 

و گفت «ای باران »آیا روز کار فرضتی شایمته تز ازین بما خواهنداد 
نا پادشا هی رفته را بچنک بازآريم» یابامی درین کوشش جان ببازيم؟ 





دار یوش و کویاتا ۱ ۱۳۳ 





دش که آمرور نا پارسات فرمانبردار مجوس از مردم ماد شده.ایم » 
آنهم مجوسی که کوش خودرا بکیفر گناہ از دست داده است ! شما 
بیاد ذارید که کمبوجیه دربستر مر ک چه گفت وچگونه آنان را کداز 
کوشش در باز آوردن شاهی بپارسیان کوتاهی کنند نفرین کرد . 
درآن هنگام ماسخن او را بچیزی نگرفتیم» چون کمان داشتیم ا زکينة 
برادر چنین میگوید و میخواهد مارا بروی بشوراند . ابا اکنون 
رای من آنست که همانطور که داریوش میگوید در حال هر هفت تن 
از این کاخ بکاخ شاهی روبياوريم و کار مجوس را بسازیم , » 
دیگران نیز چون چنین شلیدند همه شدند. ودل درحمله بستند . 
در همان‌هنگام که‌یار ان‌هفتگانه بهرای زدن نشسته 
5 بودند / حوادتث دیگری در کاخ‌شاهی میگذشت : 
بردیای مجوس و برادرش کہ در اندیشة 
استواری حعومت خود بودند در صدد بر آمدند تا پر کاس زا که 
نزد پارسیان منزلتی بزر گ داشت با خود همراه کنند» چه‌پر کساسپ 
تنها کسی فود که اریر کت بر دیا بدرستی آ گاه بود و نیر نگ ایشان را 
می‌دانست , هم چنین مجوسان‌میدانستند که کمپوجیه‌چگونه‌باپر کساسپ 
رفتار کرده وچگونه پسر جوان وی را نشانهة تیر خود قرار داده است 
واا دا ل که آرود و ہی ساب از کموحیه آنانر | درین مقصود 
یاری کل 


پس کسی نزد وی فرستادند و ویرا پیش خود خواندندو اورا 
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۱۳ داستاٹھای ایران .ہاستاں 








هه ند و نو ید برم کر دند واربغانهای‌بسیار بوی وعده دادند واروی 
خو استند تا درآنچه میداند سکوت پیش بگیر د و راز را برزبان نیاورد. 
که‌ا پارسیان را دربای یکی از باروهای کاخ گرد خواهیم کرد وتو 


اس وص ۳ 


= 1 جج‎ ia 1 

خی نج پک تر ار و و | ا .ےت ل۸ ۴ 1 ا ia Re‏ ۸ 
چو ووساھا: ٹ 7“ کر ا و وہ و EI‏ ۹ 
۱ کے :۷۱ رمق لوان ۱ ۰ 

ما اہ 1 . پا 





: 
نے ےر تب ت 


FCS 
7 ا‎ 





(0 


۴ چا 


وہ ا 


ے٤"‏ - 1 
ان نید 


نان 


1 
8 


EN 
۲ 
¥ 


REE 


« دری از کاخ خزانه » 


داریوش و که انا ۳۵ 


باید سخن بگوئی و آنان را مطمن سازی که شاهنشاه همان بردیا 
فرزند کورش است. پر کساسپ گفت آنچه میخواهید انجام خواهم‌داد . 

آنگاه مجوسان کس فرستادند و پارسیان شهر را درپای یکی از 
باروهای کاخ گرد آوردند و از پر کساسپ خواستند که بر فراز بارو 
برود و با آنان سخن بگوید . 

نز تن برفراز بارو رفت و نخست از « هخامنش » نیای 
بزر ک خاندان هخامنشی سیخن‌آغاز نمود واز فرزندان وی‌تا کورش! 
پاد کرد .آنگاه از خدیات زرا کررش در روز گار پادشاهی خود 
بپارسیان انجام داد و کارهای در 








به از پیش بر د سجن تفت . 

سپس گفت ا کنو ن پا رازی را برشما قاشَْ/کنم . تا کنون‌چون 
برجان خود میترسیلدم آثرا پنهان داشتم » ولی‌حال ناچارم آنرا باشما 
درمیال بگذارم» وآن اینکه کمپوجیه مرا وادار کرد تا بدست‌خود پر دیا 
فرزند کورش‌را ازمیان برداشتم وا کنون کسی که‌برشما فرمانر واست 
بر تخت شاهی دست‌پافته است. 

آنگاه‌پارسیانیرا که درباز آوردن‌شا هی‌بخاندان‌هخامنشی کوتاهی 
کنند نفرین کرد وسپس خودرا ازبالای بارو باسر بزمین پر تاب نمود . 

چنین بودپایان کارپر کساسپ که‌در همٌ‌عمر ازبزر گان‌ونامداران 
پارس بشمار می‌آمد . 


۱ - هخامنش جد جهارم کورش است . 
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داریوش » کو پاتا ۱۹ 


دار یوش بهتری زیر پنام‌«یاور» داشت .وقتی 


ټد لے « باون » ۱ 
سا و شیه بر کک دن پادشاه مسلم‌شد » دار پوش‌مهتر 


7 خود را وکی غوانت و انت وایاوڑے ردا کی پادشاه خواهد شد 


1 


a سی‎ 


که‌اسبش زودتر از اسب‌یاران‌دیگرشیهه بزند. | کنون هنگام زیر کی 
ی هش بای اس ۱ زر تدبیری: مي‌قناسی. بکارییز_ تا شاهی بهرة با 
| 

یاور گفت « اگر پادشاهی باین بسته است » خداوند من نگران 
نباشد . من چاره‌ای می‌شناسم که ال مشکل‌را آسان خواهد.کرد. » 


س ] 


5۱7 ۲ 


میم 





چون شب فر ارسید؛ یاور باد یانی‌بوداشت و بحومه شهر؛ آنجا که 
قوار بود یاران اسب بتازند » برد . آنا وو لییو شرا نیز بھما ندا 


کی بیس > 


رهبری کرد وجند از تلاو ر مادیان گر داند و هر بارفاصلهٌ اورا با مادیان 
ت تا سرانجام اتر اا بماد يان رسانید. 


روز دیگر هنگامی که داریوش و یارانش سواره بدان جایگاه 
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سيك دل 4 ات دار پوش نا گھان شیا دا درین هنگام با انکه آسمان 


ج و ۴ مسب 


ی آبز بو د پر فی در هوا جسن کرد و جوش ننده ۲ بر خاست. گوئی 
اسان نیز بیاری داریوش ترفن بو د , 


fre 


۷۷8 


يارات دیکرچون فروغ از "را دیدند وشیهه اسب وغرش 


٭ بقو لی دیگر مھترداریوش ڊمولع دست گرم پار یی اسب گذاشت و او را 
تعطسه و سره اندا ت , 


تا 
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۳٣‏ داستانهای ایران باستان: 


تندرراشنیدند ھمه بی درلگك از اسب بزیرجستند وداریوش رابپادشاھی 
نماز بر دند وستایش کردند. 
بدینگونه دار یوش 1 شا هنشاه بز ر گت هخامنشی که از مصر 


بایان 


89 رھ 9 
سر گذشت او دشی بایکان 
مقدمه 

ازدشیر پایکان ان دار ولد ساسانی است که 
پر «اردو ال» آاخر ین پادشاه اشکانی پپزور شد وشهر بار 
ایران گردید , اردثتیر پادشاهی توانا و خر دمد وشایسته 
بود . در بارة ژندگی او داستانها و افسانه های بسیار 
کہ شرح زا کی آر دشیر 00 آنده , این. کتاب 
از کتابهای کهن ایر ان است وبز بان پھلوی نوشتهة شدہ, 
پهلوی‌زبانی اس ت که درزمان ساسانیان بان سخن‌می گفتند . 
داستانی که از بی می‌آید از این کتاب گر فته بلق و حر 

در بعصی مواردِ پاہتن اصلی بر ابر است., 


ولد 


١‏ ۔ آردشی و اردو ان 
در زان پادشاهی اردوان پار س بدست پا پٹ 


عو اب بابك 
وٹ سپر دہ نود ؛ و وی ازطرف اردوان »پادشاه اشکانی» 


۸۱/۸۰۱۷ ۶0۷1 


٤‏ داستانھای ایران باستان 
دراین سامان امیر ومرزبان بود. اما پایکفرزندی نداشت تا جانشین 
او باشد, ح 

پاپک چوپانی داشت بنام ساسان که از خاندان دارا شاهنشاه قد 
ابی اق ود 

سی ازانکكة اسکند ریونانی‌بایر ال تاخت و شاھنشاھی دارابپایانل 
اھ ا la‏ کیھ مس از تھعانتہتان امس ستھائی تکگت 
ا ررابا شبانان و خادر شان سر 
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و خی کے ۳ 
لا لدت ۵ | ا ونود ا5 لجو یال و٤‏ ٣ء‏ ساسان / ار نژ اد داالاستافللنک 


۹ 


هت را در واوو "43 پخو رشیبد ار نی وی هلتابد و همه 


E .‏ # مس ۳1 ۳ ٠ 1 ٦‏ 
حھان زا روشنی می بخشد , شب د اودر خواب ديا لے ساشاں بر یل 





اردشیر و اردوان ۱ 


مقیله. ار ابشة اق سوار است ۸ همه مرنسان کشوو قر ران اسر فرود 

سب سوخ دز خواب دید که تیه آنش بقدین که در به‌آنشکده 
بزر گ ایران حای د اتید ۱ همه در خانه‌ساسان میدر خشندو پسر اسرحهان 
فروغ میفرستند . 

پاک را این خوابها شکنت آبد . چون روز شد دانایان و 
خواب گزاران‌را پیش خواند و هزرسه خوابرا جنانکه دیده بود با آنها 
درمیان گذات و بر انیؤرا عقاعت. 

خواب گزاران کفتندتقیر ایاست که کسی که درخواب دیده‌ای ؛ 
يا یکی از فررندان او » بپادشاهی خواهد رسید. زیرا خورشید و پیل 
اواس نتان جبر ,کیب توانائی و پیروز ی اس, آن سه‌آتش مقدس 
نشان طقات هگا مر دم است : یکی نشان پیشوایان دینی وطقه 
روحانی است»: یی هیان‌وحنگجویان»وسومی‌نشان کارورزان 

بر زر الق پیشه ور ان است و اون خواب چنین بر میاید که همه 

ا سر دم کسی‌را که در خواب دیده ای هوا خواه و فرمائبر داز 
خواهند بود, 
پابکگ ون سکن و اب گزاران راشننید کس فزستاة 
و ساسان را بیشن تضواست ق غلرت گردآور فة 
ساسا ٭ یکو کید تو کیستیو ارحه نزادی : ۹ ا ا ز پدران ونیا کان 
تو کسی سالار وپادشاه بوده است ؟ » 


رار سا سان 


١۔‏ این سه آتشکدہ مقدس یکی در فارس و یکی درآذربایجان ویکی در خراسان 


ù | ۱ 
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٦‏ داستانھای ایران باستان 





ساسان گفت « | گرشاه‌برازنهار بدهدو گزندوزیان نرساند نةاد 
خودرا پیش پاپک باز گفت. 


وقتی‌پاپک دانست که ساسان ازنزاد داراست ونیا کان اوشاهان 
ایران بوده اند شاد شد ودانست خواب گزاران بخطا نرفته اند . آنگاه 
فربان داد تا یکدست حامه شاهوار آوردند وبساسان پوشاندند واورا 
دز کاخ تیکوحای دادند و بزر گك داشتند , پس از جندی نیز وی را 





اردشیر و اردوان ۱:۷ 





از ساسان و دختر پاپک اردشیر زاده شد.اردشیر 
ادن اد شید کودکی برازنده وچابک وپرشکوه بود . پاپکه 
چون چنین دید دانست که بزر گی وسرفر ازی درطالم اوست , اردشیررا 
بفرزندی پذیرفت ودرپرورش‌ا و کوشید . چون بزر گترشد آموز گاران 
بر او گماشت تا خواندن ونوشتن وسواری وتیراندازی وشکار ودیگر 
هنر هارا بیاموزد , ار دشیر دردانش‌وفر هنگ‌و هنر چنان شد که‌آوازه اش 
درسراسر پارس پیچید. دیری نپائید که کسی ازوی نامی تر نبود . 
وقتی اردشیر بپانزده‌سالگی رید » باردوان پادشاه اشکانی خبر 
رسید که پایک فرزندی دلیرو نامدار دارد که در هم کشور بانند او 
نیست . اردوان فرمود تا ببایک نامه نوشتند_ که «شنیده ام فرزندی 
شا یس2 و‌ھیر مند وبا فر هیک داری .ید اوا الس که او را بدرپار ما 
بفرستی نا باشاهزاد گان و فرزندان ما بسرببرد و مااو را در خوردانش 
وهنرش پاداش نیکود هیم . » 
پاپکازدور کر دن‌اردشیر خشنود نبود » اما اردوان تیروی‌بسیار 
داشت . و سراز فربان او پیچیدن دشواربود. ناچار فربان داد نا 
اردشیر را آراستندواورا باده غلام وارمغان های شایستة دیگر بدربار 
اردوان روانه ساخت. 
اردان حون ڑ ٹلا اردقتر رادید قاد د و اورا کرای 
داشت . فرمود تا اردشیر هرروزبا شاهزاد گان وفرزندان او درسواری 
وشکار و چوکان بازی انباز شود ۱. اردشیر نیز چنان کرد . بزودی 





رز و گنه 
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آشکار شد که وی در همه این هنر ها از دیگر شاهراد گان آزموده در 
و جا 5ل ر اس 


۱ ۱ روزی اردوان‌با اردشیروشاهزاد گان کار 
e‏ رفت . نا گاه گورخری از برابرآنان گذشت. 
ا فرزند بزر گ اردوان از پی گور تاخت اما 
بوی نرسید . اردشیر از پشس در رسید وتیری بجانب گور انداخت. تیر 
درشکم گور فرونشست وازسوی‌دیگر بیرون رفت و گورخر بزمین افتاد. 
اند کی بعد اردوان با سواران فرارسیدند و چون گور را چنان دیدند 
از مهارت کماندار در شگفت باندند . اردوان پرسید این یر را که 





وت 


ار دشیر و اردوان ۱۹ 


اردشیر گفت من انداختم » . فرزند بزر گک اردوان گفت, نه ؛ 
چين ليست ۽ من انداختم . 1 

اردشیر ازاین ناراستی خشمگین شد و گفت «مردانگی‌وهنررا 
بدروغ وثیرنگ بخود نمیتوان بست.ا گرراست میگوئی‌این دشت و این 
گور × ا ارد ی ارتا بی کے تا وانسسرہ مرفوطو کاپ 

اردوان را ان جاک و بی‌پروائی شکفت‌آمد وبر اردشیر خشم 
کرات ی کا یی از ایح ساد یزاس میں وا پاشاهزاد گان 
بچو گان و تخحیر ومدرسه بروی » حای توسر ای‌ستور ان است و کارتو 
تیماراسبان . فرمان‌ما اینست که درسئور‌گاهیمانی وشب وروزازستوران 
دور سوی , » اردشیردانست له اردو ال ی کر فته وازبدخواهی 
وبداندیشی چنین‌میگوید. 

پیدرنگ نامه ای بپاپکک‌نوشت وماحر ارا باز گنت . پاپک‌اندو هنال 
ونگران شد , فرمود تا باردشیرنامه نوشتند که«فرزندءاین شیوۂ دانائی 
وخردمندی نبود که درچیزی که ازآن زیانی ببار نمیآمد با بزر گتران 
خود ستیزه کزدی وسفن درشت کف یحال نیز برو و پوزشن بخواه. 
چه دانایان گفته اند زیانی که از کردار مرد نادان بخود وی میرسد 
بدشمن وی نمیرسد . توخود میدانی که اردوان برمن وتو و بسیاری 
ازمر دم فر مانر و است و درمال و خو استه۱ ونوش ونوان‌بربابر تری‌دارد. 
اندرزمن بتواینست که‌سخن بپذیری‌و فرمانبر داری پيشه کنی‌و خو یشتن را 
به تباهی نسیباری , » 


١‏ ثروت و عال 


۸۲۱۸۰۱۷ ۲)0 ۷1 








یی داستانهای ابران باستان 


دردربار اردوان دختر کی‌بود خوب‌روی و پر 


از لت تم رٹ 1 2 3 
ر دسیر آزرم که‌از همهٌ‌زنان‌در بارنزداردوان گرامی‌تر 


کنر له ار ده اه ۱ ۱ 
۴ دم ارتو ان بود وخ خاص ار دوان‌رابعهده داشت , 


یک روزاردشیر درستور گاه نشسته بودونای‌میز دوسرودسیخواند , 
دخترلك ازآنجا میگذشت. چشمش باردشیر افتادو فر يفتة. اوشد و نزد 
او خرامید , 

باندلزمانی بیو ند مهرمیان آیشان‌استوارشد. هرزمان که‌اردوان 
غافل میشد دخترك نزد اردشیر میرفت و وقت‌را با وی‌پسر میبرد .. 

روزی اردوان دانایانو اختر شناسانی راس‌که در دژبار بواند 
پیش خواند و گفت «درستا ر گال پنگر یرو بگوئید درطالم‌من وفرزندان 
است بما چه خواهد رسید. » 

اخترشناسان درحر کتستار گان نظر کر دندوطالمانداختند , آنگاه 
سالار ایشان پیش رفت و گفت «شاها » درهفت سیاره‌و دوازده برح 
نظر کردیم. ازوضع ستار گان ین اھت 5ه پادشاهی وسالاری نو 
پدیدار خواهد شد و بسیاری‌از امیران رافرمانبر خود خواهد کرد 
و کشور را بوحدت و یگانگی باز خواهد آورد .» 

دیگری اراخترشناسان پیش رفت و گفت «ازوضع ستار گان‌این کے 
پیداست که از امروز تا سهروز هر پنده‌ای که از سرورخویش بگ ید د 
به بزر گی و پادشا هی خواهد رسید وبرسرور خویش پیروزخواهد شد .» 


: ا دس ۰ 
سس سن کا ؛ وی شوه ,ام رفتند و اردوان بخواب رفت ؛ 





اردشبر و اردوان ۱۵۹ 





دخترلك نزد اردشیر خرامیدو آنچهرا اراخترشناسان شنیده‌بود باردشیر 
باز گفت . 

اردشیر دل‌بر گر یزنهادوبادخترك گفت«ا گر هوای‌مر ادرسرداری 
ودلت بامن راست ویگانه‌است بیا تا دراین سه رو زکه دانایان واختر- 
شناسان گفته‌اندازاینجا بگر یزیم . | گر هرمزد! فره ایزدی"را بیاری من 
فرستاد و کامیاب شدم جنال خواهم کرد که در همه خھاں رنئی از تو 
فرخ‌تر و کامرواتر نباشد » 


شاهان بدان باز نسته بود . 
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۵۲ داستانھای ایران باستان 


دختر لك گفت « با تویگانه‌ام 9 هرچه بگوئی 


لحت. ار ده 
گر ٣ن‏ ات فرمانبر دارم . » 


ار دشیز شاد شد. شب دیگر وقتی اردوان بخواب رفتدختر له 
بگنجینڈ شاهی رفت وارام در گنج را باز کرد وشمشیری هندی و زینی 
زرین و کمری مرصع و افسری زرین وجامی پرازدرهم‌ودینار وزرهی 
و زین افزاری و ببهاری‌چیزهای گر انبهای دیگر بر گرفت و نزد اردشیر 
باز گشت, ۰ 

اوقم بی‌درنگ دو اسب/از اسان تیزرواردوان را که درروزن 
فرسنک ها راه می بو گند زین کر د . یکی ر خود نشت واک یری را 
دختركسوارشد. ا اکا اور دند ورویگوانب برس گذاشگید . 

همه رو زرا همچنان‌می نا حتتلا انش فر ارسید . ےی هنگام بد هکده‌آی 


فرا زآمدند . اردشیر ترسیدببادا مردم‌ده‌اورا بشناسندو کرفتا زکنند ,گمرده 
نرفت وعنان را کچ کرد واز کنارده گذشت . ناه دید دو زن د رکناز 
راه‌نشسته‌اند , زنان ندادادند وبانگ بر آوردند « ای فرزندپایکك » ترس 
بخودراه مده که‌ازاین پس‌از کسی تر گر ندنخواهدرسید وسالها پر مر دم 
ايران شاه خواهی‌بود . بشتاب تا بکنار دریا برسی . اما از آن مگذر 
زیرا چون چشم تو بدریا بیفتد دیگر از دشمن در امان خواهی بود. » 
اردشیر خرم شد وبشتاب راه کنار دریارا پیش گرفت. 
روز دیگر جون اردوان بیدار شد دخترل را بعادت 
ارپی تاختن هر روز پیش وال ابا کک للا علق رش ےك 


ار دو ان ۱ ۱ 
همان 7 ستوربال دز و سیب وخبرداد که ار دشتیر 


ار 


اردشیر و اردوان ۱9۳ 


یا ا سے ےر 
سس بے وج 
HES Sr: 301 -‏ 





و دو اسب از اسبان شاهی برحای نیستند, ارڈوان دائست که اردشیر 


8 و می 2 ٠‏ یع #۴ 0ں 2 بت 
ودخترلد ازشهر در پخته‌اند. کنجور نیوا تا هی داد که گنج شاه دستر د 


دیده اسنت . اردوال مکی و اشفته شند, پشوای اختر شناسان واپیشن 


زر با 


تیم 


۷ط :. تس ۳ تم 5 تسم تج سس ے 
خواند و گفت « زود درستار گان بنگر و بگو این گناھکار با آن اپاك 


1 
ا 3 ہے۔ ek‏ 


۳ : 


E |‏ ۰ ۹ 7 ۰ ی 
س تا ۱ 


سس ی ۽ 

E a 5 5 ۰‏ |" ۳ 1 کے 8 
پید است لے ارتم 0 ا صر 3 ر سیسات 38 (ستا از سن کل اخرته ار ۲ 
i=‏ تج تج ٦‏ ا ا ا رج : و ك ۰ 
ا تر ئا سە رور بچنکت نیاینا پس ارآن ترفتن آتان‌دست:تخواهد داد.» 

E ۲ ۱1 - ۱‏ ےی ۳۹ ت ١‏ لاڈ َ8 ۱ توت ۹ ۱ ا 

۱ ی ۳ 

راہ یار سس را لیس در وت 


۵۸۱۸۹۱۷ ۰ ۹ 1۱ 
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۱ و a NAS‏ 
ٹر ایردیٰ ازرهگذران پرسید « دوسوار که‌دراین‌راه می‌تاختند 

چه‌زیان ازاینها کذشتید ؟ ‏ 
گفتند « بایداد که خورشید تیغ کشید دوسوار حون باد ازاینجا 
گنشعید . و اندام نیز از پی ایشان میدوید ؛ 
گوسفندی که نیکوتر از آن نمیتوان اندیشید . تا کنون چندین فرسنگ 
دور شده‌اند و دشواربتزان انان را دریافت , » 

اردوان درنگ نکرد و از پیق اردشیر تاخت. پس از ساعتی چند 
بشهری‌دیگر رسید وا گؤشیر ودختر لك حویاشد . مردمان الان نیمروز 
دوسوارچون باد از ال 3د ی گوسبندی ما ستبر/ وخوش اندام ارپی 
آنان میرقت , » 

اردوان درشگفت شد وبدستور شود کفت : دوسوار رامی‌شناسم 
وعجب نیست » اما اين گوسنند چیس ت که دزي اردشیر میرود ؟» 
دستور گنت « آن گوسفند فره ایزدی وشان یاری خداوند است, شکوه 
پادشاهی بدان باربسته است. اما هنور فره باردشیر نرسیده , باید بتاریم 
شاید پیش از آنکه فرخ ایزدی بو ید ترا کشا کم ازات 
با سواراں پیش یو 

روزدیگر» پس ازآنکه هفتاد فرسنک تاخته بودند »بکاروانی 
رسیدند . اردوان‌از کاروانیان پرسید که آیابچنین سوارانی‌بر خورده‌اند ؟ 
کاروانیان گفتند ۲ آری ؛ سان ما و ان دوسوارپیست و یک فز یرتک 
راه است., یخی از آن سواران کوسفتنق ایک و وکین ادام چ ی اه 


07 
ہے ٢‏ سس نیس - ۲ 
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A RS E N E ES o 
دستور گفت « شاها » جاوید باشی » فرة کیانی‌باردشیر‎ » ٩ چه بربیآید‎ 
پیوسته است , بهیچ چاره گرفتن اردشیر ممکن نیست. شاه خویشتن‎ 
و سواران را رنجه مدارد و اسبانل خود را تباه نکند. چارة اردشیر را‎ 
» از راهی دیگر باید جست.‎ 





اردوان حول حنین د لك دو مید شد و بحایگاه 


رفتن بسر ار دو ان خویش باز کشت , آنگاه‌فر ز ند خودر اپاسیاهی 
دد زی ار دسر 


گران بر ای گر فتن ار دشیر بیارس فرستاد , 
زع رگا ننی بت در را بو ی نو لاس داده ہو سی لہبت 


سر د م 7 سین ہو نود دك 3 ن ومال یت سس 
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بے ہ- ہے 


0 سس 











وا اراز دشر دقچ د و قران وی شدندوسو کند وفاذاری‌ ی دند . 


3 وا ما ا 
در راه بر دی ازبزر گان وآزاد گان بنام « بنالك » 
2 پا که ازاردوان گر يخته واز اصفهان بپارس آمده بود 
رٹ شر 
بای فرزند ود و سپاهی گزان که در فرمان 
اردشیر ترسان شد که مبادا نیرنگی در کار بناك باشد و او را 
گرفتار کند و بار دو ال بسیارد , بتاك نگرانی از دشیرز | دریافت ونزد 
او رفت وښو کد ورد که تا زفده اسف خود وشن تن فززندشی 
در فرمان اردشیر خواهتگ بود . اردشیرشاد نبد وفرمان داد قاپدر آنجا 
روستا نی يتاع ۳ ن پیا کر دند و 4 
ا اش ر ته ی را شی بوتمیں 7 بیاد این رها 
ا کا رود و درآن پر پا کرد. آنگاه مسوی بناله ا 
پس ازآنکه ستياه ار استه ۳ ار دشیرباتشکدهبن, کف 
جنگ ار دشر 


پارس رفت و ازیزدان یازی خواست . آنگاه باسیاه 
و ار دو ان 


خویش بلشکری که اردوان بکرفتن او فرستاده 


۱ بتک :7 1« 7 َ‫ ۱ سس ۱ ۱1 1 ۱ 
بود حمله برد و بسیاری ار آنان .ابر ےن افخند و بال و خواسته 


۹ 
ہے ٭ ان آآیے سے 


سپس بگردآوردن سیاهی‌بزر ؟ ر پر داخت‌و از کربان ویکر ان 


ے 


اردشیر و اردوان ۷۷ 





حهارماہ عر روز پیکار بود , اردوان از ری و دماوند و دیلمان 
و طبرستانل ودیگر شهر ها که درحکم او بو د کمک خواست.اما چون 
فرۂ ایزدی با اردشیر بود اردوان تج دید واردشیر پیروری یافت . 
اردوان پدست اردشیر کشته شد و همه بال و بنه و گنچ ام 
او یجنگ اردشیر افتاد. 

اردشیر پس ازچیر گی براردوان بپارس باز گشت و بساختن‌شهر ها 
و کندن نهرها و روان‌ساختن رود و آباد کردن زمینها و بنا کردن 


آنشکده‌ها پرداخت ,دختراردوان را نیز بزئی لرفت . 


ابا باشکست‌ار دوان کاربپا یان‌تر سید ,در هر گوشهٌ 
کار ز ار آرت شر 


ا کشورامیری دم ازشاهی‌میزد . اردشیر نخست 
۷ لو ان 


ام 


در چارءٌ کردان کوشید, سپاهی فراهم کرد 
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٥۸‏ داستانهای ایر ان باستان 





و بجنگ شاه کردان رفت. اما کردان‌زورمند بودند و پس از پیکاری 
سخت سپاہ اردشیر توه اندو ا کر دد , اردشیر از سیاهیان خود 
دور افتاد و باتنی چنداز سواران تٹھا ماند: 

شب هنگام به‌بیابانی رسیدند که درآن آب و گیاه نبود ,اردشیر 
و سوارانش تشنه و گرسنه ماندند. ناگاه از دور چشمشان بآتشی افتاد 
که‌شبانان افروخته بودند. بسوی آتش رفتند وجوپان پیری‌را دیدند 
که با گوسپندان خود درآنجا بو . اردشیرشب‌را با سواران نزد چوپان 
باندوچون روز شد حویای راه و آفزدانی گردید. چوپان گفت « در سك 
فرسنگی اینجا روستائی‌هسّت آباد » پامردم بسپار , بانجا بزژوید) 

اردشیر بال روساویفت وبگلرد آوردن ستاه پر داخت ولسَکم 
پراکنده را کرد آورد . چهار یاه کرد آ ےئ گان الا 
دو دند ملف اودشی تست اه و پپارس گر يخته 9۶ 

چونلشکر آماده‌شداردشیرشبانه‌بر کر دان ناخ و بسیاری ازآنان, | 
"کشت و گرو هن را اسر درد و زر و لوغرو مال وواه بسیاری 
از شاه کردان و برادران و فرزندانش بغنیمت گرفت . 

پس از این پیر و زی‌ار دشیر میخواست‌بآذر با یجان و ارمستان‌ر هسپار 
شود و آن سامان را نیز بکشور خویش بپیوندد . امابوی خبررسید 
که «هفتان بوخت » صاحب اژدها» برسپاه وی‌ناخته ومال وخواستۀ 
سیا تست بر ده است. 

اودش دانست که باید نخست پارس و کربان را ] 


ام رگد 


آ 
یی 


و از و حو د دمن پیر اید آنگاه بکار شهر ستانهای دیگر بیر دازد 


آردشہر وهفتان و خت 


در کنار خلیج فارس شهری بود بنام « کجاران » . مردم شهر 


٦ a‏ ۱ ہے ےم ف 
نل بودند و برای گذراد زند ای هشیش ار ناه یر دند 


بیشتر دختران شهر نیز از کار و کوشش تخو نان میخوردند . کار 
کرو کان وت رت تا ہو . هر زوزبامداداین دختران پنبه ودوك 
خودرابرمیداشتند وہدامن کوھی کەدر کنارشھر بود میرفتند وبرشتن 
نخ میپرداختند وشامگاه با آنچه‌رشته بودند بشهر باز میگشتند. هر که 
پیشتر میر شت‌سود بیشتر می‌برد . 
درمیان مردم شهر مردی بود که هفت پسرداشت واو را« هفتان 
بو خت» سیخواندند , عفتان بوخت دختری هم دی هنز د او بسیار 
گرامی‌بود.اين دختر نیزبادختران دیگر هر روز برای رشتن پنبه‌یدامن 
کوه میرفت. یک روز در راه از کنار درخت‌سیبی می گذشت.سیبی‌وا 
باد بخالک انداخته نود . دخش آثرا یه داشت وباتوشة کودیکومبرد . 
تفر ود تیه دخت ان همه جرد تسد دعر 


داد ۱ : ٤ا23‏ 
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کرمی دید, کرم‌را باانگشت آرام برداشت‌وبنرمی‌درد وکدان گذاشت 





وبادختران دیگر گفت و من این کر مرابفال لیکۓ گرفٹم وامروز بطالم 
خندان شدند ونخ رشتن گرفتند , شامگاه که دخترك نخها را بشهر آورد 


و بمادر سپرد دید دو برابرهرروزنخ رشته است. دختر و مادر شاد 
وخرم شدند. . 

روز دیگر دخترك بیش ازهرروز پنبه برد » ابا باندك زمانی 
همه‌را رشت و باز بشهر آبدوحاصل کارخودرا بمادرداد .چنان شد که 
هرروز دختر لك هرقدر پنبه‌مپبردبزمانی کوتاه رشته‌میکر دو بازمآورد . 





اردشیر و هفتان بوخت ` ۷۱5 





ابا از نگاهداشت وپرورش کرم غفلت نمیکرد . هرروزپاره ای 
سیب بوی میداد ودر نیمار اومیکوشید . 
بادر از کار دختر و سبک دستی و چابکی وی در عجب باند و 
سرانجام از راز کار حویاشد ,دختر داستان کرم را با پدرومادر دربیان 
گذاشت. آنان نیز کرم‌ر | بقال نیک گر فتند و شاد شدند ودر پرورش 
او کوشیدند, 
کارهفتان بوخت و فرزندانش هرروز بالاتر گرفت وزند گی‌آنان 
رونق یافت. صاحب مال و خواسته شدند وا کر فان 
کرم جادو نیزهرروز زر گن| میشد. دو.کدان دیگر گنجایش 
او را نداشت , صندوقی سیاه ساختند و کرم را,در آن‌حای دادند . 
کار هفتان بوخت جنان شد که در سا شهر اگوی او بوذ و در 
نوانگری و زورمندی همألی نداشت. امیر شهرطمع درمال وی کرد و 
بهانه می‌حست نا دارانی او را از جتلشی بدرآرد . هفتان بوخت سر 
از فربان وی پیچید وگروهی ازمردم شهر را گرد خود فراهم آورد 
و باهفت فرزند خود بجنگ امیر رفت . 
ایر شھر درجنگے کشته شد و کاخ و گنج و گوهر وی بدست 
هفتال بوخت افتاد و شهر بتصرف او در آمد . مردم براو گرد آمدند 
واورا بابیری پدیر فتند , 
ھفتان ہو خت فرمان داد تادڑژڑی١'‏ استوار بر تیغ کوه‌بنا کردندو در 
آهنین بان گذاشتند و دورا دور آثر | خفیار شیدنا . آنگاہ با فر زندان 





۱ - قلعه ای 
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خود بدژ در آمد و آنر | حایگاه خود سشاغت . کرم رانیز کد انزدژه ازد [. 


چون اژدھائی شده بود بدز آوردند , حوضی ازسگ‌وساروج درمیان دژ 
ساختند و اژدهارا درآن حای دادند . 


دختر هفتان‌بوخت نگاهبانی اد هارا بعهده گرفت . هرروزاز شهد 
و شیر و برنج برای او خورش یبرد و اژدها هر روز برومند تر 
می‌شد تا آنکه چون ژنده پیلی شد. همه اهل دژدر خدمتش بودند و 
نگاهبانان و پاسداران خاص در پرورشش میکوشیدند. هفتان بوخت 
بیاری اژدها لشکر باطر اف برد وافیران همسایه را یک یک شکست 
داد وبر پهنای‌سرزمین خود افزود . هرروزپیروزی تازه‌ای دست میداد 
وغنیمت‌تازه‌ای بجنگ‌وی میافتاد. د؟ازدهاپر ازسیاه فر گنج و خواسته‌شد . 





اردشیر و غذتان بو حت 1 


سے 





وقتی خبرر i ames‏ 
متا ی وی سارى 1 25 005 ا ا غات 
مان وت پرده‌اند اردشیر خشمگین شد وبکین خواهی 
بر خاست . فرمال داد تاسیا هبان‌اوازاطر آف‌فر اهم آیندودر «اردشیر خوره» 
که حایگاه او بودبوی بپیوندند ,آنگاه‌سباهی کلان‌بجنگ هفتان بوخت 
فرستاد تادژرا درهم بکوبندو سا کنال آنرا پرا کنده‌سازند. 
هفتان‌بو خت‌جون آ گاه شد» تلوبیری اندیشید .فرمان‌داد تابارو بندرا 
دردۂ گذاشتند و لشکریان پی اون دژ درشکاف‌ستگها و شکستگیهای 
کوه پنهان شدند . سپاه اردشیر ازاین تدپیربی‌خبر بودند . دلبر پیش 
تاختند ویکنار دم رسیدند لا آنرادر وس نند . 
جر تتت »وت آلشگر يان هنتان بوخت از کمین گاههابیرون 
حستند و برسیاه‌ار دشیر شبیخون زدندو بسیاری‌ازآنان راازپای در آوردند . 
درمیان سبا هیان اردشپرشکست افتاد وبار وبنه‌و اسب وزین افزار ۱ آنها 
بغارت رفت و بسیاری ازآنان گرفتارشدند , هفتان بوخت خواسته‌و سلاح 
آنان را باز گرفت وسپس ایشان‌را باطعنه و ريشخند نزد اردشیر فرستاد 
تاننگز بت بر آنیاخه کذشته اعتاا. 
ار دشیر ازشنیدن ماحرا سخت غمناك شد . اما بیمی بدل‌راه نداد 
فرمان داد تا از همه شهر ها سپاه نو بدربار آید, 
لشکر یان هفتان بوخت پس‌از پیروزی بدژ رفتند و در آنجاقرار 
گرفتند . اردثیر خود بسرداری‌سپاه بگرفتن دژ رفت. امااز کارپسران 
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هفتال بوخت غافل بود , 

پسران هفتان بوخت هر یک باهزارسپاهی در شهر های‌پیر امون 
دژ قرار داشتند. , ار ایشان یکی با سپاهی از تازیان ومردم عمان 
د رکناردریا بود . وقتی از حملهٌ اردشیر آ گاه شدازپشت برسر سپاهیان 
وی تاخت, در همین هنگام لشکری که‌در دژ ادها بودند نیز از دز 
بیرون آمدند وبسپاهیان ار دشیر حمله‌ورشدند. کارزاری سخت‌در گرفت 
و از دوطرف گروه‌بسیاری بالگ افتادند . پیروان ادها نیرو کر دند 
وپیش راندندو راه سپاهیان اردشیر زا به بنه خویش بستند. ستوران 
کرسته‌و تشنه باندند و گر اردشیر در تنکنا لفتاد . 

.اوس تبر رشید که‌سپاه ار دشیر درنبر د بالشکر 
پیمان‌شکنی مهر لك ا دھا در یات . 

اردشیر « مهرك نوش زادان » را بر پارس گماشته بود.وقتی 
مهرك از نا کامی اردشیر آگاه شد »سراز فرمان پیچیّد و پیمان شکنی 
وسر کشی پیش گرفت. سپاهی فراهم آورد وبر کاخ اردشیر حمله کرد 
و گنج و خواستۀ او را بغارت برد و خود راشاه خواند, اردشیر چون 
از پیمان شکنی‌مهر له آ گاه شد باخود اندیشید که تا پارس آشفته است 
پیکار با اژد ها سودی ندارد. باید نخست‌دشمن را ازخانه پیرون کرد. 
بزر گان سپاه‌را نزد خود خواندوماحرا را با آنان درمیان گذاشت‌ورای 
خودرا اشکار کرد ,همه بران شدند که از دز غقب ینشند و نخسن 
کار مهركرابسازند . 

آنگاه اردشیر بخوان تست , ا کا ی ی ار دورود ادو د 
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بره‌ای که برسرخوان‌بود فرو رفت. تیررا بیرون کشیدند ودیدند برآن 


نوشته است «این تبررا سواران ازدها انداخته‌اند .با نخواستيم با بزر ک 
مردی چون توچنا نکنیم که‌با این بره کردیم , راه خود گیروباز گرد .» 

اردشیر سياه خودرا رد آورد ویکوششی بسیار برای‌باز گشت 
راھی جست وبا بقیة لشکر رو بپارس گذاشت ..اماسپاھیان ھفتان بوخت 
که ازباز گشتن اردشیروسپاهش آ گاه‌شدند درپی ایشان تأختند و کاررا 
پر آنال مخت کر دتدق کذر کامایقانر | آشقته ساخسد . لشکر یان ار دشیر 
به"بیر اهه افتادند و پرا کننه شدند. اردشیر 7 از لشکر خذا افتاد 
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7 درھمین هنگام فرۂ ایزدی بصورت گورخری در 

ری AG aE‏ 
اردشیررا راهنماشد و اورا ازآن گذر گاه دشوار بیرون‌نرد و از آسیب 
دشمنان دور داشت . 

شبانگاه اردشیر بروستائی رسید» و درخانه دو بر ادر یکی « برز » 
و دیگری « برز آذر »فود آمد , اردشیر بیم داشت‌نام خود را آشکار 
کند. گفت «من یکی از سواران اردشیرم ؛ در جنگ با ادها لشکر 
با به تنکنا افتاد وبرا کته شد. امش برا درخانه بپذیرید تا آگاهی 
پرسه که تاد کجاست اا حال ونه است , » 

برادران ازدشیررا گرم پذیرفتند و گفتند « پسك باداوریمن و 
کنش که این ادها را چنین بر مر دماین انان جره کرد و انان 3 
به پرستش وی کشاند وآئین هر مزدی‌رادر این دیار کاله سات 
ومر دیان راک ا کرد » تاآنها که زر کاس دی جوداردشتیر تیز ازدست 
ایشان ات دید وسپاهش پر یشان شد .» 

ار دشیر پیاده شد. دوبرادر اسب وی را ور گا بر دندو نیمار 
کردند. آنگاه خوان گستردند . اردشیر غمگین واندو هنال بو د و ذست 
بخوان نمیبرد . بر ادران دعای خوان بگفتندا و ازاردشیر در خو استند 
تا چیزی بخورد و گفتند « اندوه و تیمار-بدل راه نده که هرمزد 
و دیگر ایزدان چارۂ اینکار را خواهند یافت و این آفت اهریمنی را 


۱ - زرتشتیان پیش از خوردن غذا دعائی میخوانند 





چنین نخوا هند گذاشت . ببین که بزدان ضحالك تازی وافر اسیاب تورانی 


. واسکندریونانی‌را ءبا همتوانائی وزورمندیشان ؛ چون ازآنان خشنود 


اسمت . » 


قدي ار اشهواي. ‏ ہج ۱ 


ازیگانگی ودین دوستی وفرمانبردازی آنان بی گمان شد راز خویش وا 
بر آنان آشکار کرد و گفت «می خوداوادشیرم که‌ازسوارانم جدا افتاده‌ام . 
ال بنگر پد که جه‌باید کرد و حاره ازد.هارا حگوند با ید حست , » 

برادران یک دل و یک زبان کن « تا د[بخدست توایستادہایم 
و کرو تھا کا خاندان ما در فرمان‌توست و اگر باید 
اینهمه‌را در راه تو که شهریاراین کشوری‌فداسازيم کوتاهی‌نداریم. 
ابا جارة کاردرنظر ما آفست که شاه خود رامانند مردی که از دپاری 
دوردست آمده بیارایدودر دراه یابد و خودرا بخدست اژدها بکمارد 
و در زمره خدمتگزاران خاص وی درآید , دو مرد همدل و دین آ گاه 
نیز با خود همراه بردارد نا روز ها پزدان و فرشتگان را ستایش کنند 
و از آنان باری بخواهند, 

« آنگاه جون هنگام خورش اژد ها برسد » روی گداخته فر اهم‌سازد 
ودر گلوی)دهابریزدتا اژد ها بمیر دءجهد یوالاهر یمنی‌راجون درحهان 
ما ظاهر شوند باینگونه میتوان کشت , » 

اردشیر را أین تدبیر پسند افتاد, به‌برز وبرز آذر گفت‌این تدبیررا 
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تسس 


باید بیاری شما پانجا م پر سانم . اوران گفتند با بشن‌وحان درفربان 


توایم ,اردشیر درین اندیشه‌روی بارس ‌اورد و به «اردشیر خوره,رفت. ۱ 


نخست سپاهی برای کیفر مهرلك که پیمان 

اسیو سد کا ا ای ات و یرس جو امت 
باود کا نان و کاخ اورا ویران کر دو گنچ و خواستهخودرا 
باز گرفنت. شود بهر گرا نیزر گزفتار کردو بک قر بیان شکنی کشت. 
سپس کس فرستاد وبرژوبرژآذر را به اردشیر خوره خواست تابیاری 
ایشان جاره ادها وابسازد. جهن فرارسیدند اردشیر خودرا در حامنة 
بازر گانی‌خر اسانی آراسک‌و در هم ودینار ولچامة بسیار پم د انیو با برز 
وبرزآذر رو بجانب 65ات ۴ ۵ 

جوں بدرواره دز رسیددارتانشیر گنت « من ازور تأنی خر اسائیم . 
آمده‌ام تا ازاین اژدهای مقدس نیازی بخواهم. نیاز من ایس که 
خدمت‌گر ار اژ د ها باشم , » 

ادها پرستان بازر گان را دوستدار راستین گمان پردند و او را 
8-0 

اردشیرسه‌روزدر خدمت ژد ها بودو از هیچگونه‌فر سا نبرداری دریغ 
نگفت . آن درهم ودینار وجامه را نیژمیان خادمان و پاسداران اژدها 
"قحمت کرد همه خسنو د شدرد وہربازر گان آفر بن گفتند و مهرش را 
بدل گرفتند , . 


1 ۲ سے 7 3 مسر و ان ۳ 
وور سوم اردشیر ثفت ارروی سن یا که سه رور خورش 
از د ها را بلست حود در کام وی پر یز م ۲ نگهانان و خادبال رضا 
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دادند , آنگاه‌ار دشیر کس فرستادوفربان‌داد تاجهار هز ار ارسبا هیان‌حنگث 
آرماوحان‌سیاروی به پیرامون دز آمدند ودرشکستگی کوەوشکاف سنگھا 


1۳9 هر گاه دیدید که دود از دز بر خاست روی بدز بگذار ید 


وزو یرن تکام خورفن وود ادخ رسيت + از عا انه 
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هر روز بپانگ کر د ۱ از شیر از پیش خدمتگزار ان و پاسداران از د ها را 
لا وبیخو دساخته و روی گداخته یا اماکه کر ده بو د , 


۱ اردشیر با برز وبرز اذر پیش رفت ومانند هرروز 
کشتن از ده : ۱ 


و کشو دن دز 


خون گاوان و گوسفندانی‌را که برای چاشت اژد ها 
فراهم شده بود در بر ابر چم او گرفت, ازدها 
بگمان آنکه خون خقا هدخورد دهان گشود . امااردشیر بچابکی‌روی 
گداخته را پیش کسید ودر کام آوی ربخت. 

وقتی روی گداخته بدرون ادها رسید چنان بانگی از گلوی او 
بیرون حست که همه درا لر زه فت .اځ ھا دو باره شد هرب 
در دژ افتاد . اردشیر بر ۵۵8( 3۱( کنت تا آننگی بزر ا بینروز 
ویارال‌را خبردهند وخود دست بسیر3تشمشیر کرد و تهپیروان ارد غا 
حمله‌ور شد وبیاری یردان پاك بسیاری از آنان را بخالك انداخت, 

در همین هنگام سباهیان اردشیر که دود ای 7 
اسب انگختند وبیاری اردشیربسوی دز تاختند و فریاد بر داشتند که 
« پیرورباد » پیروز باد اردشیر پاپکان شاهنشاه ایران که شمه 
دومیال پیروان اغزیمن گڈاڈنة ا 

نگاهیانان دز ناتوان شندند.و کت دران لک بان فان 
بوخت افتاد . بسیاری بدست سپاه اردشیر کشته شدندو بسیاری ازحصار 
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دژ بزیر افتادند . دیگران زنھار خواستند و بند گی و فریانبرداری 
۱ 


و | دقن نهاد ند . 
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میک تی تو را 


اردشیر درا بر گت وویرال E‏ وفر بان داد تاشھری پا کے 


۸۱۸۹۱۷ ۲)0 


2٦ ۱ ۱۷‏ ساھای ان من 
وآباد درحای‌آن بنا گذاردند وهفت آتشکده در آن بنیان نهادند . گنچ 
سیاو ازدز بدت اردق افتاد » جنادکه هزار شتر بال و خواسته 
و درهم و دینار از دژ به اردشیر خوره که مقر اردشیر بود بردند . 
برزوبررآذر را اردشیر بپاس وفاداری و یگانگی و فرمانبرداری 
پاداش نبکه بخشید و آنان را پر شهر ی در ان دیارامیر کرد و خود 


تاد مین باز کف , 


۲ اردشیر و/دختر آردو ان 

۱ جنانکه گذشت / اردشیر پس‌ازآن که اردو ان‌پادشاه 
نامة پسرات اشکانی را شنکلھتا 3ا دختر وی را ری درفت : 
ارب از پراك اردوان‌دوتن پسراز شکست پدر بکابل 

77727 ۷ اردشیر بزندان انداخت . 
پس از جندی آن دوبر ادر که در کابل بودند بخواهر خود نامه 
نوشعند و زبان‌بسرزنشی گشودند که « آری » آنچه دربارءبدعهدی زنان 
مکو یواست ات ب کے نومار کت خویشان وهم‌نژادان خود را 
که این اردثیر گناهکار ناروا بخو ن کشید فراموش کردی › و اژ ما 
برادران که از بیم آزار و ستم از دیارخود اواره شدیم مهرو بیوند 
بر بدی ,و آن دوبرادر بینوا را که اردشیر بدنهاد در زندان به‌بند 
کشید» و از آزار وی هرروز مر گ ازخدای میخواهند» از یاد بردی, 
با آل پیمان شکن یگانه شدی و مهر ورزیدی و هیچ تیمار و آندوه ما 
بخت‌بر گشتگان, ابدل راه‌ندادی , ترا از این ناسپاسی وبیگانه پروری 


شب وھ اد 


« | کنون اگرهنوز از ما مهری بدل‌داری» باید چاره‌ای بچوئی 


۸۱۸۱۷ ۲)0 ۷1 


۷۱۷۶ داستانهای ایزران باستان 


و کین پدر و خویشاوندان را بخواهی و چنان کنی که با ميگونيم : 
بامردی را که هم پیمان ماست نزدتوميفرستيم و او زهری بتوخواهد 
داد , باید این زهررا هروقت که‌میتوانی پیش ازغذابان بدخواه‌ستمگر 
بخورانی تا 0 ۰ وتو آن‌دوبرادر را که در ۳ وی اند آزاد 
کنی . ما نیز بشهر وبوم خویش بازخواهيم گشت و روز گار پیشین‌را 
از سر خواهیم گرفت : 


خواھد بودوزنان دیگرنیزاز کردارتوگاسی ترو کرام تزغو(عند گول + 4 


:۳ ۱ دختراردو اب حول ثامةبرادژان‌را خو اثاق اندتھر 
عقاب سرخ 1ےا 7 

۰ که سزاهارانست که ففته انان ابکار بقدد و آن 
زهر وا که نزد وی فرستاده‌اند بار دسیر پخوراند و کار ان چهار بر ادر 


ایب سے 
ی 


بر شمه بخت را بسامان آورد . 

روزی اردشیر کرسته و تشته از شکار باز کت۳ . دعر اردوانق 
فر صتر | غنیمت شمرد و رهر را با اند کی آرد وشکر بهم آمیخت ودرآب 
سرد زد وؤایمت ارھے دلاو گت تخست‌ان را بتوش که فر گرا 
وخستگی از خوردنیهای ڈیگرشراوار ٹر آنشتق » اردشیر حام را از دختر 
گرقت و طیچرھ 


دشیر تاد 


e‏ - # : ۱ “َ‫ چ 
عقابی سرخ فروپرید و بال برجام زد و جام از دست ار 


۵ ۳ قد“ ےھ ہم ۳ ہہ تم « 1 8 اس 
و بسشحست , اردشیر و دختر اردوان هر دو قرو کشت ماد ند سحی 


سے ی 5 
2 ثر به ای لك در سر | به 5 ده ار انجه بر رمین ر ينه لو د خوردند 





و درحال مردند, اردشیر دانست که درجام زهر بوده ودختراردوان 
آهتک کون وی داشته است . 

ی‌درنگک موید مبدان! را پیش خواند و پرسید « اگز کنمن 
بقصد حال شاه بر خیزد سزای وی جیست ؟ » موبد موبدان گفت 
ہر پادشاها ؛ سزای کسی که قصد حان شاهان کید تعجر ی 
ار دشر مات پس ام کی پٹ کار و دروم زن؟ و نافرمان را بدست 


دژخیم ہسپار ۾« 





۱ - فیگوا و بزر 7ف روخانیان ازرتٹتی . 
٢۔‏ دروغگو و فریب کار 


۸۱۸۶۱۷ ۲)0 


و 








بو ید بوبدان دست رد را گرفت وا بار گا بیر ون آو رذ دشٹر 
اردوان گفت « رازی دارم که باید با نو بگویم . تن نون فت 


مت که ری ابت , پادشاه را ۲ نام کر . جدا ترمن دازون 
و مد ۱ فر ژ ند برا گناهی تست ۷ 


کے تس 
مو دد ù‏ نزد اردشیرباز ڈشّت و ثفت رز پادشاہ جاوید باد ؛ء 
این رن بفر زندی ا جا E‏ گرمادرپز هکار اا فر رند را گُناھی 
نیست و شاید فر زندی 1 شاهنشاه بکناه بادر ازحهان برود, » 


ایا اردشیر خش که بو د , بانگک زد که هرجه رودت زرا بدست 
حلاد بسیار و حهاد را ار ااجرد وق ياك کی ۾ مو بدا ست دة 
اردشیر ازخشم چنین میگوید وچون بان بکذرد ہمان خواهد ند , 
پس دختر اردوان ر بخانة خود برد وپنهان کرد و بازن خویش 
گفت این مارا رامین دارو ایق راز زا اوی شکار سکن 
چون هنگام زادن فرا رسید » دختر 
زر ادن شاهیور اردوان پسری بایسته وشاهوار بجهان 
آورد؛ اورا 0 ا 

اوھ اولان پیر کک د ی فا 


سے 


لان وپ لے ] 0 لت ۴ 0 
روری از دشیر پش‌کاز رفك بود درشکار سا اسب در ی نوری 
ماده انداخت ولرک خی دید خود ای افد و ږ 1 زذشسر وا 
بحجود قرقت و وو سا ده و از مهلکه رهانی تسد ی اردشیر درشطفت 


: بت N‏ م 


ار دشیر و دختر اردوان ۱۷۷ 








کور اده که دید :تتواار از پی بچه می‌تازد ؛ پیش دوید و تیر 


سوار را ٹن کر فت و خو درا ہمر اسر د وحان‌فرزندرا رهادی‌بخشید . 

اردشیر در حیرت افتاد ودلش بر توران سوخت. اسپ:را باز 
کر داند وباخود اندیشی دکه «وای برمردمان که مهرو پیوند چارپایان 
از آنان بیش است! گوری نادان وبی زبان چنان با گور دیگر مهر بان 
بود که بر اک ردانی وی انسر :اکا اززل وفررند خود یاد آورد؛ 
چنان پرغم شد. له بر پشت اسب پان بلندبگر پست 


۱ 


9 د 


سیهبدان و بذر کان وشاعز اد نان و ازاد نان جود چنال دیدند 

ا ۳ اد ی 
در شطفت اند زد ویس بو دك سو ردان ( اشد ۵ ابا د ون تر پاررا 
ك شکار گاہ بوی با گفتند ۵ بر سال ئل کہ اد ن حه لیے جس ج داشت که شام 


اا 


۳9 
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۱۷۸ داستانهای اير ال باستان: 





موبد موبدان وسالار لشکریان وچند تن دیگراز بزر گان کشور 
نو قار دشیر ‏ لوسر فرود آو ردندو بروی‌افتادند و گفتند«‌شاه عاو یدباد 


شهریار چنین اندوه ودریغ و تیمار بدل راه‌مد هد و خود را اندو هگین 


اک ارف ی ایت که بهت مر دان کاره کوان ک د 


بفرماید تا ما تن‌وجال و مال و خواسته و ژن و فرزند را در راه آن 
بگذاريم / وا لر کاری‌است که عاره پذبر نست» شاهشاه خود را 
و مردم کشور راچنین بدریغ هپازارد. » 

اردشیر در پاسخ گفت « تیمار/تازه‌ای روی نداده ۰ ابا امروز 
که درشکار گاه گوران بیزئّان را چنایْ بیکدیگر مهربان ددم اون 


و فرزند خویش یاد کردم ویر ا کان فرزند رابی ناه هلال ساختم 


در یم خوردم , میترسم که دوه دس فوورنگ کناهی گر ان یکر دل گر فته 
پاش .» ۱ ۱ 
سوبد موبدان که چنان شنید بخالد افتادو گفت 


از آشو دد 1 1 
راز آشودن «شاها ؛ پفربای تا انچه پاداش گناھکاران 


مق بد مو بد ان 
وسر کشان وناسپاسان است بمن د هند, » اردشیر 


ا روی داده وجه گناہ از توسرزده که چنین میگوئی؟ » موبد 
موپدان گفت « این زن را که فرمال‌داشتم بدژخیم بسیارم اسان دادم 
ودرخانة خود نگاهداشتم‌و او پسری آورد که از هم شاهزاد گان 
خوب چهره نر وشایسته تراست. » اردشیر گفت « آیا راست میگوئی 
ای موبدموبدان که‌زن وفرزند را نکشتی؟»موبد موبدان گفت رر حاو يد 
باشی ای شاه » سخن همانست که گفتم . » اردشیر سخت شادبان شد 


اردشیر و دختر اردوان ۱۷۹ 





و گوهر انباشتندا . ۱ 

آنگاه از دشر کی فرستاد و شاهيور را نز د حود خو اند , جون 
چشم اردشیر بدیدارفرزندش شاهپور روشن شد » بروی افتاد و هرمزد 
و زز امشاسندان 14 و «فره ایز دی 7 و و ایز د اتش 84 را سناس کت 
وشادی کوج و فریود ۳ شهر ۳ ولاکی شایوز 4 را درآن حایگاه بیاد 
آن یکی که بو ی ز سبلده بو دساختند وده آتشکده درآن پر یا, کی ڈاورو 
و مال بسیار به‌بینوایان داد. 


ےے پر کر ئ4 ۲ - امشاسیندان شش ایزدند که هرمز درا پاری می کنند ۳ - از 
ایزدان زرتشتی ات وھ کان لش وان ند اس . 
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کے ار دشر ۳ شآ هیور 
پس از آنکه اردثیر کار کردان و هفتان 


عمج بو حت رل ايان دسانید » شورشهای دیگر 


بیاعاست و اردشیر برای فرو نشاندی‌مدعیان 

ار دیاری بد یار ی مير فت و الث ساك د رور رار ۹ پیکار بود “ هر کاه 
یر لو 2 1 ۱ * پت ۳ 

او دشیر از این ر وی عمین و أنكيشة نالك بود و با خود سکگنت 

« شاید در طالم من نیست که همه ایرانشهر! را بفرمان یک پادشاه 

در آورم و ذر زیر کف در فس متحد سار م ہے ا خود اندیشید که 

بهتر آنست ازدانایان وفرژانگان واخترشناسان جویا شوم .| گردربخت 

من فیست که ایران زا بسامان اوه تس خرستد باشم و اینهعه. بیحاز 


وخونریزی رابکناری گذارم و خودرا از این رنج وآزار برهانم , 

پس حوانی ازمعتمدان و استواران۲ خویشرا برآن گماشت‌تا نزد 
« کید» دانای هندی بر ود وازوی بیر سد که آیا دی کنو اه ا 
بر همه مدعیان پیر وزشو د و ایرانشهررا درفرسان یک پادشاه ارد ؟ 


- کشور ایران ۲ استوار : کسی که مورد اعتماد و اطمینان باشد . 
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۸۲ داستانھای ایران باستان 


وی حوان بنزد « کید » رسید پیش ازآنکه پیام خود راباز گوید 
کد کت د ترا شاه ایر آن از بارس نود منم فرستاده اسک تا بداید آیا 
منعواند همایر انشهر را در زیر درق خود یکانه کند یا نه .باز گرد 
ودرپاسخ بگوی که شهر یاری که باید اير انشهر را یگانه کند از پیوند 
دوخاندان پدید خواهد آبد : یکی خاندان تو که اردشیری ودیگری 
ادان بهرت توش ژلذان »و رای کا ود 

۱ ۱ جوان نزد /اردشیر باز گشت و وی‌را از پاسخ کید 

a‏ 1 کر ارتا یمان شک دو اد اود 

وبرآشفت و کفت«هر گر آل ووزسباد کلامیان خاتیان‌من و خائان ھا 
پیوندی باشد » و هر کز مدیم [3ذبان مهرك گیسی بر ایر انشهر 
پادشاه شود . چه مهرلك بد نهاد و پیمانشکن دشمن من بود و فرزندان 
او هین تن وب فرزندان فی اند می اورا بکیفی ناساس بشتم.ا ۶ 
فرزندانش نیرو گیرند وتوانا شوند وکین پدر را باژ/جویند بفرزندان 
من گزند خواهد رسید . » 

ار دشیر ازاندیشه نیرو گرفتن فرزندان مهرك چنان بخشم آمد که 
کس فرستاد تافرزندان بهر لذرا بجویند و ازبیان بردارندتا از تخمه او 
کسی برجا نماند . 

در میان فرز ندال مهرك دختری سه ساله بود, او را نھانی بیروں 
ر دند ووو کی مر دند تا اور اپور دوا کرد اوقد ان اد 
برز گر دخترك را بخانه برد و در پرورش او کوشید . 

چند سالی بر این بر امد . دختر مهرك دختری نیکچهره و 





اردشیر و شاهیور ۱۸۳ 





پلنداندام شدءو در همه کاریارویاور برز گربود . چنان ش د که درچابکی 
و لیر ومندی مانندی نداشت , 
روزی شاهپورفر زند آزدشیر که حوانی دلیر و نیرومند 
برسر چاه شده بود بشکاررفت .ارآ نجا که تقدیر ایزدی در کار 
بود » پس از نخجیر با نه تن از سواران خود گذارش بروستائی که 
دختر مهرك در آن بود افتاد . 
برز گردر روستا نبود ودختر/برسرچاه بود وستوران را آب‌میداد . 
وقتی‌چشمش بسواران‌افتاد پیش وفت وسرفرودآوردو گفت « خوش 
آمد ید ای سواران » بدرود باشید » دی پیّاده شوید وبنشینید و ازرنج 
وام‌پیاسائید . هوا کرم و سیایهدر ختان خوش آستگ, اند کی درنگک کنید 
تامن آب بکشم وستورال‌شما را آب بدهم , » 
شاپور از خستگی و گرسنگی وتشنگی تنگ حوصله بود. ازسخن 
خر اک بر آشفت و باه کشت « دختر لك دور شو ؛ ستوران مارا 
بابی کد نو از جاه بکشی یار بیت و ددا ع اعد وبکناری 
رفت و اندو هنال در گوشه‌ای ست . 
سپس شابور روی بسواران خود کرد و گفت « دلو بچاه بیندازید 
و آب بکشید و اسبان را آب بدهید تا سانیز چیزی بخوریم.» 
سواران دلو برجاه انداختند, ابا جون خو استند دلو‌را بالابکشند 
درماندند : دلو بزرلك بود و سواران نیروی کشیدن‌آن‌را نداشتند,دختر 


شاپور حون در باند ی سواران خودرا دید خش‌کین شد وبرسر 


۸۱۸۰۱۷ ۲)0 1 


گ۸ داستانهای ایران باستان 





زاسرید :٥بر‏ زگری یر ویقی ازا یکی اس و ہیس ببخشم 
طناب‌را از دست سواران گرفت ونیرو کرد ودلوپرآب را بچابکی از چاه 





دختر ازدورمی نگریست , از زور و نبرو و چالا کی شاپور در شگفت 
کا ایت ذرسر اسر پاومن جوز یکتن بان تیر ود ثیست کہ 
آن دلورا پر آب از چاه بیرون بکشد م سی بر خاست و دوان نزد 


ادوه اند وسر فر ود آورد و ویرا بدان زور بازو ستایش کردو گفت 


«آفر ین باد بر توای‌شا هپورفر زند اردشیر»ای‌سرآمد جوانان‌ایر ان‌زمین !» 


اردشیر و شاھپور ۸۵ 
| شاهپور خندید وگفت ہ تو ا زکجا دانستیکە من 
زار دج شاهپورم ؟ » دختر گفت «من از بسیاری کسان 
شنیدہ ام که درسراسر ایران کسی به نیرو وزور بازو و چابکی و 
لو ان شاهیور نیست .» 
شاهپور بدختر نگریست, او را خوبچهره و آزاده و خوش سخن 
یافت. . گفت « بگو تا تو دختر کیستی و از چه نژادی ؟ ». گفت.«من 
دختر برز گری ازبردم این روستایم .» شاپور گفت « راست نمیگوئی» 
سخن درست بگو. از شیوهٌ رفار و گفتار تو پیداست که از مردم روستا 
نینمتی , جزآنکه ر است بگوئی وا نژاد خود را اشکار کئی چاره نیست,» 
دختر گفت «ا گرسر از نها بد هی بتن ولچانایهن کنی‌راست‌خواهم گفت» 
شاھپور ویرا زٹھار داد | آنگاه دختر گفت و من دختر متفر لك 
نوش زادم که بت پلار تو گنته شد . از هفت فرزند مھرك جز من 
کسیی بجا نمانده است , مر | اریم ار دشیر با ین روستا آوردند کی 
سپردند . من درخانه وی بزر گ شدم و وی‌براچون پدر است .» 
شا پورمهر دخترر ادردل گرفت‌وفر یفتهزیبائیو هنرمندی‌وسخندانی 
اوشد , فربان داد نا پر ک کا و9 و دخ را ار وی بزنی 
خواست . 
شاپور این راز را ار اردشیر نهان میداشت . اما 
داد یری با در اراز بز زس آڑ چس نتر 
مهرلك فرزندی آورد . او را هرمزد نام نهادند. شاپور از بیم خشم 
ار دشیر هرمزدرا درنهال‌می‌پرورید وفررندرا از دیده پدر دورمیداشت» 
نا آنکه هرمزد بسن هفت سالگی رسید , 
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روزی هرمزد با کو د کان وشاهزاد گان خردسال دربار بچو گان بازی 
رفت . اردشیر وموبد موبدال و سالار لشگریان و بسیاری از بزرگان 
وآزاد گان نیز بتماشابمیدان‌بازی‌آمدندو باز یکو د کان‌را می‌نگر یستند . 
هرمز د از همه کود کان دربازی چیرہ تر و چابک تر بود, 
قضارا چنان شد که یکی‌ا زکود کان چوگان برگوی زد و گوی 
در کنار اردشیر بر زمین افتاد . اردشیر هیچ نگفت . کود کان همه 
خاموش ماندند . از شکوه و,زرگی اردشیر هیچ یکرا یارای آن نبود 
کهبیشی رودو گی از کار ار دش بر فاد 
ھرمزد بچالاکی پگ دوید واپگستاخی گوی را از اکنار اودشیر 
بر گرفت وبان گکشید وباچو گان سخت بر گوی ز3,اردشیر از همراعان 
اا پرسید وکو گید فرزند کیت ۲ . کو 
ای «وی‌رانمی‌شناسيم ,»ازدشیر کس‌فرستادو هرمزد 
را پیش خواند و پرسید « توق فرزند کیستی ؟۹ء 
گفت «من فرزند شاهپورم . » 
اردشیرراشگفت آمد . در حال کسی‌فرستاد تاشاهپور را بخدمت 
آوردند و از وی پرسید « این کودل فرزند تواست ؟ » شاهپور ازپدر 
زنهار خواست . اردشیر ویرارنهار داد . آنگاه شاپور داستال خود را 
با دختر « مهرلك نوش زادان » به پدر باز گفت . 


اردشیررا مهر هربزد دردل جنبید و گفت « فرزند » خوب‌نکردی 
که پسری جنین شایسته و نیکچهره و دلیر را هفت سال از من پنهان 
داشتی , چنین فرزندی مایهة سرفرازی توست . کید هندی نیز چنین 


اردشیر و شا عپور ۸۷ 


سے 


فته بود که شهریاری ایران از پیو ند خاندان ماو خاندان مهر لد 
نیس یردان را سیاس لفت و قرمود تا هرمزدرا گر امی‌داشتند 
وام کی ار استید و ور کار شاهزاد گان چائ دادند. 


پاپان 
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